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مقدمه

قانون اساسی افغانستان در ماده 54 با تأکید بر اهمیت سلامت روحی 
در حریم خصوصی،  آرامش  و  ثبات  و  خانواده  اعضای  و جسمی 
دولت را موظف به حمایت از خانواده به عنوان ارکان اساسی اجتماع 
عدم  خانواده:  تهدیدکننده  جدی  آسیب  دو  بر  هم‏زمان  و  می‏نماید 
سلامت روانی و جسمی زنان و اطفال و یکی از علل کلیدی مخل این 
آرامش یعنی رسوم مغایر با شرع و قانون اشاره می‏کند. این‏که قانون 
با این جزییات به مسأله حمایت از خانواده می  اساسی یک کشور 
پردازد و حتا آسیب‏های جدی آن را بر می‏شمارد، نشان‏گر، اهمیت 

موضوعی است که توجه فوری مسوولین را می‏طلبد.
درک مسایل خانواده و تلاش جهت پاسخ‏گویی به آن‏ها پیشینه‏ی 
که  برمی‏گردد   1305 سال  به  آن  آغاز  و  ندارد  کشور  در  زیادی 
»نظام‏نامه نکاح، عروسی و ختنه‏سوری«توسط شاه وقت تدوین و 
اجرا شد. از آن پس این تلاش‏ها ادامه داشته است و قوانین و فرامین 
به  بازنویسی کوشیده تا در پاسخ  یا  با اصلاح و  با خانواده  مرتبط 
مقتضای زمان و نیز حمایت از اعضای خانواده، زمینه مدیریت مسایل 
آن را فراهم سازد که آخرین این قوانین قانون مدنی )1355( و قانون 

احوال شخصیه اهل تشیع )1388( است.
با استنتاج ویااستناد به منابع شرعی،  قوانین موضوعی خانواده، 
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در بسیاری از کشورهای اسلامی به‏گونه سیال و زنده، سیر تکاملی و 
رو به پیشرفتی را پیموده است. در افغانستان اما، پیش‏بینی‏های قانون 
پیش‏بینی‏های  فاقد  می‏نماید،  بحث  حاضر  کتاب  که  آن‏گونه  مدنی، 
قانون  و  شرع  رواج‏های خلاف  و  رسم  منع  مورد  در  قبلی  قوانین 
بوده‏است و اصلاحاتی که در زمینه طلاق و ازدواج اطفال در دهه‏های 
50 و 60 میلادی در مراکش و پاکستان و خاورمیانه صورت گرفته، 

را دربرندارد.
فجیع  خشونت‏های  انواع  از  تکان‏دهنده  گزارش‏های  سویی  از 
و  می‏شوند  واقع  خصوصی  حریم  در  اکثراً  که  اطفال  و  زنان  علیه 
علاوه  در سرک‏ها،  آواره  یا  و  کارگر  اطفال  تأسف‏بار  وضعیت  نیز 
و  تعدد  و  اجباری  زودهنگام،  ازدواج‏های  از  ناشی  مشکلات  بر 
طلاق‏های خودسرانه، نشان می‏دهد که سلامت جسمی و روانی، در 
محیط خانواده‏ها با تهدیدمواجه است و نیازمند توجه جدی مسوولین 
و اقدام مناسب آنان جهت اجرایی ساختن حکم قانون اساسی است. 
بدون مدیریت مسایل خانواده در کشور، اجرای مفاد قانون اساسی، 
مخصوصا مواد 22،43، 44 و 54 پیرامون رفع تبعیض، پایان دادن به 
بی‏سوادی گسترده، ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، حمایت 
از کانون خانواده و رفع رسوم مخالف اسلام ناممکن است و در نتیجه 
اغفال از این امور مهم، جایگاه زنان و اطفال در محیط‏های خصوصی 

و عمومی هم‏چنان نامطلوب خواهد ماند. 
دولت افغانستان نیز با پیروی از احکام قانون اساسی، در اسناد 
استراتژیک مختلفی به رسیدگی به مسایل خانواده، به ویژه اصلاح و 
بازنگری قوانین مرتبط به آن اذعان کرده است که از جمله می‏توان 
به استراتژی توسعه ملی افغانستان1، استراتژی سکتور عدلی2، برنامه 

1- استراتژی انکشاف ملی افغانستان، رکن دوم معیار ج. تأکید بر بازنگری تمامی قوانین جزایی و مدنی و 
تجاری طبق قانون اساسی و معاهدات بین‏المللی.

2-تمامی قوانین تا سال 1390 باید با قانون اساسی افغانستان عیار گردند و ظرفیت لازم برای پیشنهاد 
مسوده در تمام وزارت‏ها و دوایر دولتی ایجاد گردد. 
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عمل‏کرد ملی برای زنان افغانستان3اشاره کرد. هم‏چنین ناگفته پیداست 
که ارکان اجتماع )خانواده‏ها(، عناصر کلیدی توسعه انسانی، اجتماعی 
و اقتصادی هستند و بنابراین فقرزدایی و توانمندی اعضای خانواده با 
تأکید بر رفع موانع جنسیتی و نیز درک نیاز زمـــان و مسایل جدید 
نیز، الزام می‏آورند تا تعریف جدیدی از خانواده، شایسته ملتی ارایه 

گردد که تعالی و پیشرفت را دورنمای آینده روشن خود می‏دانند. 
و  افغان  خانواده‏های  مشکلات  و  مسایل  به  عنایت  با  اثر  این 
تلاش‏های صورت گرفته در این راستا، بویژه طرح بازنگری قانون 
کودک  و  زن  وضعیت  فصل،  است.نخستین  یافته  سامان  خانواده، 
از پژوهش‏های  بازخوانی برخی  از خلال  افغان را  در خانواده‏های 
چون  مسایلی  و  می‏دهد  قرار  بررسی  مورد  اجتماعی-حقوقی 
اجتماع،  و  خانواده  بر  قانون  مغایر  رسوم  اثرات  زنان،  خودسوزی 
افزایش خشونت فامیلی و فقر و بی‏سوادی فزاینده را مطرح و اهمیت 

نقش قانون در رفع این مشکلات را پیش می‏‏‏کشد.
تاکید می‏کند و پس  قانون  به اهمیت اصلاح  بیش‏تر  فصل دوم، 
از مروری بر روند اصلاح در یک قرن اخیر، منابع بازنگری قانون 
به اختصار طرح  خانواده را در زمینه‏های حقوقی، شرعی و عرف 
»کمیته  توسط  که  خانواده  قانون  نویس  پیش  سرانجام  و  می‏کند 
تسوید«تدوین شده، ارایه می‏شود. بازتعریف خانواده به عنوان نهادی 
مجددنقش‏ها،  تعریف  و  ازدواج،  عقد  بازشناسی  عاطفی،  و  حقوقی 
حقوق  درج  نیز  و  کودکان  و  ولی  شوهر،  و  زن  حقوق  و  وظایف 
اساسی اعضای خانواده، مانند حق تعلیم و کار و بسیاری از مسایل 
جدید در قانون خانواده مطرح می‏شوند. قانون خانواده به سبک و 
اسلوب قانون نویسی افغانستان نگارش یافته است و در زیرنویس، 
برخی از مبانی مواد نیز آمده تا خواننده در کنار خوانش متن قانون، 

به مسایل مرتبط دیگر نیز آشنا شود. 

از  یکی  خانواده  قانون  و  زنان  علیه  قانون محو خشونت  طرح  و  آن  اهداف  از  یکی  قوانین  اصلاح   -3
شاخص‏های دستاوردهای آن برنامه ملی آمده است.
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این کتاب برای آشنایی خواننده با مهم‏ترین مسایل خانواده در 
نیز ارایه طرحی بدیل برای به سامان ساختن وضعیت  افغانستان و 
بر  علاوه  است.  شده  منتشر  آن،  از  حمایت  راستای  در  خانواده‏ها 
محققین و حقوقدانان، فعالین اجتماعی و حقوقی نیز با استفاده از آن، 
آگاهی کافی در مورد مشکلات حریم خصوصی را بدست می‏آورند و 
می‏توانند در یک کنش‏گری آگاهانه جهت تغییر مثبت این وضعیت 
فروزان و  را  تعالی کشور خود  و  سهیم شوند و مشعل روشن‏گری 

تابنده نگه‏دارند. 



فصل اول
زنان و خانواده: مروری بر واقعیت‏ها

»در افغانستان یک مرد می‏تواند به چهار طریق زنی را به عنوان همسر 
اختیار کند: ممکن است که یک بیوه را به ارث ببرد، زنی را از طریق 
ازدواج بدل به همسری گزیند، زنی را در بدل صلح یک جنایت به 
دست آورد- که او و یا یکی از بستگانش قربانی آن جنایت بوده- و 
یا قیمت )معینی( را در بدل ازدواج با یک زن بپردازد. به میراث بردن 
بدل صلح  در  آوردن یک زن  بدست  و  بدل  ازدواج  زن،  بیوه  یک 
معیارهای  بر‏خلاف  مسلما  و  است  مردود  معیارهای شرعی  مطابق 

حقوق بشری نیز می‏باشد.1« 
و  حقوقدان  کمالی،  محمدهاشم  که   )1363 )سال  زمانی  از 
کرده،  توصیف  چنان  را  زنان  وضعیت  کشور،  نامور  اسلام‏شناس 
تعیین‏کننده سیاسی-  افغانستان تحولات  قرن می‏گذرد.  ربع  از  بیش 
اجتماعی را پشت سر گذاشته و شاهد ظهور و زوال حکومت‏هایی 
رویکرد  حال  این  با  است.  بوده  سیاسی  مختلف  گرایش‏های  با 
حکومت‏ها به موضوع حمایت از خانواده- صرف نظر از ایدیولوژی 

 , H. (1985), Law in Afghanistan: A Study of the Constitutions, Matrimonial Law and the Kamali :1-ترجمه متنی از
 Judiciary, Leiden, VII_IX

 Schneider, Irene (2007) Recent Development in Afghan Family Law: Research Aspects. ASIEN, p. 106-:به نقل از
 118,
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بر وضعیت  تأثیر چندانی  آنان-  اولویت‏های سیاسی و اجتماعی  و 
حقوقی و قانونی این »رکن اساسی جامعه«2 درپی نداشته است. اگر 
هم  هنوز  شود،  خصوصی  حریم  در  واقعیت‏ها  بازنمایی  از  صحبت 
زندگی  ملموس  واقعیت‏های  بازتاب  دقیقاً  اندیشمند  این  گفته‏‏های 
اگرچه تحقیقات  بود.  افغان خواهد  در خانواده‏های  زنان  و جایگاه 
کشور صورت  در  خانواده‏ها  وضعیت  مورد  در  نظام‏مندی  و  جامع 
وضعیتی  نشان‏گر  زمینه،  این  در  اجتماعی  پژوهش‏های  اما  نگرفته، 
اسف‏بار است که برش‏های مشهود آن- از قبیل آنچه به اختصار در 
زیر ملاحظه می شود- صرفاً بیان‏گر سطح ملموس این وضعیت است 
و کاوش در لایه‏های پنهان می‏تواند واقعیت آسیب‏های خانواده را 
بی‏پرده و عمیق‏تر تصویر نماید. چرا که قضایای زنان و اطفال، بنا به 
ملحوظات و موانع فرهنگی، تابوها و هنجارهای اجتماعی، باورهای 
عرفی و مذهبی، و تبعیض چندین لایه علیه زنان و اطفال-که وسیعاً 
منجر به تحمل خشونت می‏شود-هراس از شرم و انزوای اجتماعی 
و هم‏زمان تهدید زندگی و فشار توسط اعضای خانواده و ترس از 
انتقام و تشدید خشونت، به طور گسترده گزارش نمی شود3. بنابراین 
وضعیت  ظاهری  تنها بخش  می‏شوند،  گزارش  و  ثبت  که  قضایایی 

خانواده‏ها در افغانستان را نشان می دهد. 

1. افزایش آمار خودکشی زنان و دختران 
در  جهان،  نقاط  دیگر  برخلاف  که  می‏دهند  نشان  آمار  و  مطالعات 
یافته  افزایش  افغانستان  در  زنان  میزان خودسوزی  اخیر  سال‏های 
است و »دولت میگوید ... به طور تخمینی سالانه 2400 زن مرتکب 
عمل خودسوزی می‏گردند.4« طبق آمار زنان به کرات و به مراتب 
هرات  در  زنان  مثال  طور  به  کرده‏اند.  خودسوزی  مردان  از  بیشتر 

 2- »خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‏دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد.« ماده 54، قانون اساسی 
افغانستان 

3- UNAMA, OHCHR (9 December 2010) Harmful Traditional Practices and Implementation of the Law on 
Elimination of Violence against Women in Afghanistan. Kabul
4- UNAMA, OHCHR (9 December 2010) Harmful Traditional Practices and Implementation of the Law on 
Elimination of Violence against Women in Afghanistan.  همــانKabul, Afghanistan: UNAM  UNAMA, OHCHR 
(9 December 2010) Harmful Traditional Practices and Implementation of the Law on Elimination of Violence 
against Women in Afghanistan. Kabul, Afghanistan: UNAM
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38 برابر بیش از مردان دست به خودسوزی زده‏اند و در برخی از 
گزارش  مردان  خودسوزی  از  قضیه‏ای  هیچ  وردک،  مثل:  ولایات 
نشده است. متأسفانه اقدام زنان به خودسوزی، بیش از مردان منجر 

به مرگ و یا سوختگی آنان شده است5. 
عمده‏ترین دلایل خودسوزی زنان نیز ازدواج اجباری و زودرس، 
ازدواج بدل، خشونت فامیلی و تعدد زوجات و بهتان است که بیش‏تر 
ازدواج  سال(   25 الی   12 )سنین  پایین  سنین  در  که  زنانی  توسط 
عرفی  سیستم  به  رجوع  حال  این  با  است.  گرفته  صورت  کرده‏اند، 
جهت حل آن مشکلات، چندان مؤثر نمی‏افتد. زیرا مسایل فامیلی، 
مسایل شخصی و ناموسی پنداشته می‏شود و اعضای با نفوذ اجتماع 
علاقمند به مداخله و رسیدگی نیستند و در نتیجه این تلقی منتج به 

مصوونیت مرتکبین گردیده است. 
در  که  انجیل،  ولسوالی  از  دختری  سادات،  قضیه  مثال  طور  به 
خانواده  که  می‏دهد  نشان  است،  شده  ازدواج  به  مجبور  کودکی، 
خشونت‏گستر از یک سو و بی‏توجهی مقامات از سویی دیگر، زمینه 
بازتولید خشونت علیه زنان را فراهم می‏کند. مطابق گزارش یوناما6، 
پس از آن‏که این زن انواع شکنجه و جراحت براثر لت و کوب از 
سوی شوهر و پدر شوهرش )خسرش( را به مدت چندین ماه تحمل 
می‏کند، سرانجام به پولیس شکایت می‏نماید. اما سارنوال مربوطه، به 
این زن اخطار می‏دهد که یا از شکایت انصراف دهد و یا این‏که وی را 
زندانی خواهد کرد. ناامید از هر نوع حمایتی، وی اقدام به خودسوزی 
می‏کند و اگرچه برای درمان به ترکیه فرستاده می‏شود، اما سرانجام 

در تاریخ 4 حوت 1390 بر اثر سوختگی جان می‏سپارد.
یا فساد  قانون و  فقدان  با درک سطحی،  نیز  پس سیستم رسمی 
و ضعف اجرایی نتوانسته تا به حال مرحمی بر زخم کسانی باشد که 

 Medica Mondiale (2007). Dying to Be Heard, :5 جهت آگاهی از وضعیت خودسوزی زنان افغان رجوع کنید به
 research on self immolation in Afghanistan. Kabul: Medica Mondiale

کمسیون حقوق بشر افغانستان )1382( چرا خودسوزی، کابل، افغانستان: کمسیون حقوق بشر افغانستان
6-UNAMA (2012). Still a Long Way to Go: Implementation of the Law on Elimination of Violence against 
Women in Afghanistan. Kabul, Afghanistan 
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سال‏های متمادی سوخته و ساخته و بالاخره با پناه بردن به آتش، 
خود را از چنان وضعی نجات داده‏اند. خودسوزی یک زن در محضر 
محکمه پس از ناامیدی در طلاق به سبب ضرر از شوهری که مدام 
دلو 1386،  درتاریخ چهارشنبه 10  است،  می‏کرده  را شکنجه  وی 
خود گویاست که تا چه پایه این زنان از دادرسی در محضر دادگاه 
طور  به  رسمی  قضایی  نظام  هم  و  عرف  هم  قرار،  بدین  ناامیدند7. 
نظام‏مند بازتولید و ترویج خشونت را تسهیل می‏کنند و مرتکبین را 

مصونیت می‏بخشند. 

2. افزایش اعتیاد در بین زنان و اطفال 
در مواجهه با چنان وضعیتی، بسیاری از زنان و دختران در جامعه 
طور  به  خود،  آلام  و  درد‏ها  فراموشی  و  فرونشاندن  جهت  افغانی، 
روزافزون به مواد مخدر پناه می‏برند. در سال 2005 مجموع معتادین 
بالغ بر 920000 نفر می‏گردید که از آن میان 120000 تن را زنان 
تشکیل می‏دادند که حدود 67.4% آن‏ها متأهل و 22.9% بیوه بوده 
آنان بی‏سواد   %84 و  کرده  ازدواج  سالگی   16 زیر  آنان   %57.4 و 
بوده‏اند. اکثر زنان معتاد، دارای شوهران معتاد هستند که 10% آنان 
را به جبر معتاد نموده و در زمان تحقیق بیش از 60000 طفل معتاد 
بوده‏اند که بیشتر آن‏ها توسط پدر– که حضانت و سرپرستی آن‏ها را 

به عهده داشته- به اعتیاد کشیده شده‏اند. 
پژوهش در اعتیاد اطفال و زنان، ارتباط میان خشونت فامیلی، 
ازدواج در خردسالی، بی‏سوادی و فقر را تأیید می‏کند8 و مسلما در 
صورتی که قانون‏گذار زمینه ازدواج اطفال را محدود کند، سن ازدواج 
بهبود  برای  زنان  کار  دهد،  افزایش  متوسطه  تعلیمات  تکمیل  تا  را 
را  حضانت‏کننده  شرایط  و  سازد  مقنن  را  خانواده‏ها  مالی  وضعیت 

تصریح کند، وضعیت تغییر خواهد کرد.

7- http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2008/01/080130_k-a-laghman-selfimmolation.shtml

8 جهت آگاهی از وضعیت اعتیاد زنان افغان ر.ک: ماه‏نامه حقوق بشر، سال پنجم، شماره 11 و 12، مقاله تحقیقی وضعیت 
زنان معتاد در افغانستان 
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3. افزایش خشونت فامیلی
قرآن کریم درآیه 21 سوره روم می‏فرماید: »و از نشانه‏‏هاى او اين 
كه از ]نوع[ خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدان‏ها آرام گييرد 
براى  ]نعمت[  اين  در  که  بدرستی  نهاد.  رحمت  و  دوستى  ميانتان  و 
مردمى كه مى‏انديشند قطعا نشانه‏‏هايى است9.« اما متأسفانه، بسیاری 
از ازدواج‏ها به دوستی و رحمت نینجامیده و نه تنها همسران باعث 
تبدیل  به جهنم  را  بلکه زندگی زناشویی  نیستند،  آرامش یک‏دیگر 
می‏کنند. یکی از عوامل چنین وضعیتی، خشونت در محیط منزل است 
که بیش‏تر با استناد‏های قانونی و شرعی، این اعمال توجیه گشته و 

وضع محدودیت بر افراد خانواده گسترش می‏یابد. 
آمار نشان می‏دهد که در هر روز بیش از 25 زن قربانی فجیع‏ترین 
نوع خشونت‏ها، به‏ویژه در محیط خانواده می‏گردند و تنها کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان در هشت ماه اول سال 1391 »4500 
مورد خشونت علیه زنان«10 را گزارش داده است. خشونت فامیلی، 
پدیده‏ای است کهن که با سطح تحصیل، فقر و کفائت زوجین )شهری 
و د‏هاتی، کلان‏سال و خردسال، فقیر و غنی، باسواد و بی‏سواد( رابطة 
مستقیم دارد. در افغانستان پدیده خشونت در خانواده علیه زنان و 
اطفال 83% تمام خشونت‏‏ها علیه زنان و اطفال را تشکیل می‏دهد11 
و درمواردی مانند: گپ نزدن )بی‏توجهی( )35%(، خشونت فیزیکی 
)23%(، خشونت جنسی )16%(، کنترل )10%(، منزوی کردن )%9( 
و توهین و تحقیر )7%( تبارز می‏نماید12. بر اساس تازه‏ترین تحقیقات 
متمرکز بر دوسیه‏های زنان و اطفال در مراجع مختلف عدلی، لت و 
کوب و ازدواج اجباری بالاترین درصد موارد خشونت را تشکیل 
می‏دهد13. هم‏چنین طبق این پژوهش‏ها، در د‏هات خشونت جنسی 
لِّقَوْمٍ  لَيَاتٍ  ذَلِكَ  فِي  إِنَّ  وَرَحمَةً  ةً  مَّوَدَّ بيَْنَكُم  وَجَعَلَ  إِلَي‏ْها  لِّتَسْكُنُوا  أَزْوَاجًا  أَنفُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُم  خَلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  وَمِنْ   9

رُونَ ﴿۲۱﴾ يَتَفَكَّ
10- http://da.azadiradio.org/content/article/24808745.html
11- UNIFEM (2007), Violence against women, primary database, Kabul, Afghanistan: UNIFEM 

 12- رزاق، عبدالحمید )1385( بررسی علل و عوامل خشونت علیه زنان در خانواده، کابل: کمسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان.

13- UNIFEM (2007), Violence against women, primary database, Kabul, Afghanistan: UNIFEM
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)24%( و فیزیکی )30%( افزایش می‏یابد و در خانواده ‏های بی‏بضاعت 
نیز خشونت فیزیکی بیش از دیگر انواع است. از جمله عوامل دیگر 
خشونت، اعتیاد همسر، ازدواج‏ها در سنین خردسالی و محدودیت در 

اشتغال و درآمد است14. 

قانون 
نیز  انفاذی  و  به طور مضاعف در معرض خشونت ساختاری  زنان 
قرار دارند که باعث تحمیل و تحمل خشونت از سوی زنان می‏گردد. 
در نبود نظارت قضایی و عدم مدیریت مسایل خانواده، سوء استفاده 
به  نیز  نفقه  و  حضانت  زوجات،  تعدد  طلاق،  حق  نظیر  حقوقی  از 
نوعی منجر به خشونت ساختاری و انفاذی می‏گردد، چرا که زنان بر 
اثر هراس از طلاق لفظی و ناموجه، تعدد زوجات و یا سلب حضانت 
اطفال، عدم انفاق و اخراج از منزل، انواع خشونت‏های خانگی به 
را  قانونی  از حقوق  برخورداری  کنترل و وضع محدودیت در  شمول 
تحمل می‏کنند که حاصل آن پذیرش جایگاه فرودست در خانواده از 

سوی زنان است. 
خشونت ساختاری در مرحله‏ی اجرای قانون نیز همیشه زنان را 
مثال می‏توان سرگذشت  به عنوان  قرار می دهد.  در معرض تهدید 
دختری 15 ساله را بازگفت که پس از تحمل ازدواج اجباری، مکرر 
از سوی شوهر و پدرشوهرش لت و کوب می‏شده است. زمانی که وی 
قضیه را گزارش می‏دهد، سارنوال او را تهدید می‏کند که یا شکایت 
خود را پس بگیرد و یا وی را زندانی می‏کند. این زن سرانجام بر اثر 
جراحت شدید، لت و کوب و خودسوزی اجباری در ماه آگست سال 
2012 در هرات درگذشت15. این قضیه نشان می‏دهد که عدالت بر 
اثر خشونت ساختاری و فساد اداری بسیار دور از دست‏رس زنان 
دیگر  به عدالت تضمین‏کننده  که حق دسترسی  آن‏جایی  از  و  است 

14- یونیفم )2006(، ناشمردن و کم شمردن، یک پروژه تحقیقی بر مبنای معلومات دست دوم درباره خشونت علیه زنان 
UNIFEM :در افغانستان. کابل، افغانستان

15-  UNAMA (2012). Still a Long Way to Go: Implementation of the Law on Elimination of Violence against 
Women in Afghanistan, Kabul, Afghanistan 
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حقوق است، زنان به اجبار از بسیاری از حقوق خود چشم پوشی 
می‏کنند. 

قانون می‏تواند با تعریف رابطه‏ای متقابل )طبق دستور قرآن کریم 
بقره، آیه 1917 سوره نساء و آیه  در آیاتی نظیر: آیه 18716 سوره 
21 سوره روم( عدالت، برخورد نیک، احترام متقابل، مودت و رحمت 
مورد تأکید خداوند را به محیط منزل بازآورده و آرامشی سازنده را 
در خانواده‏ها تقویت و کرامت شایستة انسانی زوجین و فرزندان را 
پاس دارد و زمینه کاهش انواع تخطی‏ها و نابهنجاری‏های فامیلی را 

فراهم سازد. 

4. فرار از منزل
یکی از شایع‏ترین دوسیه‏های زنان در محاکم را فرار از منزل تشکیل 
می‏دهد که تعداد آن‏ها سیر صعودی را پیموده و میزان واقعات ثبت 
به   1382 سال  در  شده  ثبت  واقعه   51 از  کابل  سارنوالی  در  شده 
را  فراریان  این  است. %80.76  رسیده  سال 1384  در  واقعه   120
زنان و دختران 15- 20 ساله و19.23% را 21-26 ساله تشکیل 
می‏دهند. 77.27% آنان بی‏سواد و 79% آنان وضع ضعیف و یا متوسط 
اختلاف  اجباری،  ازدواج‏های  اجباری،  نامزدی  داشته‏اند.  اقتصادی 
بد دادن و طلاق  بدل،  فامیلی، ازدواج‏های  سن زوجین و خشونت 

لفظی عمده‏ترین دلایل فرار از منزل را تشکیل می‏دهند18. 
به نظر می‏رسد که فرار از منزل یکی دیگر از راه‏هایی است که 
زنان در جریان رویارویی با مشکلات- که در پرتو یک قانون جامع 
و اقدامات به موقع و مناسب محاکم به آسانی حل می‏گردد- انتخاب 

16- »... هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لبَِاسٌ لَّهُنَّ....«
 17- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُواْ ببَِعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِيَن بفَِاحِشَةٍ 
مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ الّل فِيهِ خَيْرًا كَثِيًرا ﴿۱۹﴾ ترجمه: ای كسانى 
كه ايمان آورده‏ايد براى شما حلال نيست كه زنان را به اكراه ارث بريد و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشی از آنچه را 
به آنان داده‏ايد ]از چنگ‏شان به در[ بريد مگر آن‏كه مرتكب زشت‏كارى آشكاری شوند و با آن‏ها به شايستگی رفتار 

كنيد و اگر از آنان خوشتان نيامد پس چه بسا چيزى را خوش نمی‏داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می‏دهد.
18- کابلی، نفیسه، رزاق، عبدالحمید و صافی، انیسه )1385( نظری بر قضایای فرار از منزل. کابل، افغانستان: نهاد 

تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال



16/ خانواده و قانون: دورنمای اصلاح قانون خانواده در افغانستان

و  شمرده  واجب  را  حق  و  آبرو  جان،  حفظ  نیز،  شریعت  کرده‏اند. 
هرتلاشی را در این راستا، جواز داده است و قانون جزا نیز با تکیه 
بر همین اصل، نفس ترک منزل را جرم تلقی نکرده است؛ کشور‏های 
اسلامی که مسایل مرتبط با انتخاب زوج، خشونت فامیلی، اشتغال و 
تحصیل را در پرتو قوانین خود حل کرده‏اند، با چنین پدیده‏ای منتج از 

دلایل فوق روبرو نیستند19.

5. 	افزایش جرایم 
جرم پدیده‏ای اجتماعی است و زمانی که فردی قربانی خشونت گردد، 
حق انتخاب از وی سلب و معتاد شود و یا به باند‏های جنایت‏کار 
روی آورد، عمل جرمی اجتناب‏پذیر نیست. اکثر زنان مجرم، از ازدواج 
خود ناراضی، بی‏سواد )83.3%( و خانه‏دار )مشغول به کار‏های خانه( 
)68.3%( بوده در خردسالی ازدواج کرده‏اند )41.7% زیر 15 سالگی 
و 25% در 16-20 سالگی( و در خانواده‏های فقیر )50% با میزان 
درآمد کمتر از 4000 افغانی در ماه( بسر می‏برده و قبل از ارتکاب 

جرم، روحیه انتقام‏جویی داشته‏اند20. 
اکثر عوامل جرمی که در فوق ذکر شد، با تأمین و تضمین هزینه 
و  اشتغال  زمینه  ایجاد  )لیسه(،  متوسطه  سطح  در  حداقل  آموزش، 
برخورداری از حقوق مدنی و اجتماعی توسط قانون، رفع می‏گردند.

6. 	جرایم اطفال 
طفل مجرم در واقع خود قربانی است. چرا که اجتماع نتوانسته، بهترین 
زمینه رشد استعداد‏های او را فراهم نماید و منفعت و مصلحت وی، 
قربانی مسایل دیگری می‏شود. مثلا: در هنگام ازدواج، تعدد زوجات، 
و  منفعت  می‏ماند،  مغفول  که  چیزی  تنها  ولادت‏ها،  تعداد  و  طلاق 
مصلحت طفل است و در نتیجه، اکثر اطفال مجرم، ناخواسته به سمت 
جرم، رانده می‏شوند. سرقت، قتل، تجاوز جنسی، جیب زنی، فروش 

19- همان. 
20- جهت اطلاعات بیش‏تر ر.ک.: بختیاری، محمد عزیز )1383( بررسی عوامل جرایم زنان. کابل: کمسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان.
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و استعمال مواد مخدر، زنا، ازدواج غیر قانونی و ترک منزل از جمله 
بِزِه‏هایی است که در میان مجرمین زیر 18 سال شایع است. جرایم 
با فقر )محرومیت( در خانواده‏ها و تعداد اولاد رابطه مستقیم  اطفال 
دارند. عدم دست‏رسی به تعلیم و ازدواج زودرس نیز از جمله عوامل 

جرایم اطفالند21. 
خشونت‏پروری  فرهنگ  پایداری  دیگر،  اهمیت  حایز  موضوع 
را  کودک  جسمی  تأدیب  قانون  که  درحالی  خانه‏‏هاست.  محیط  در 
تجویز می‏کند22 و خشونت فیزیکی تحت عنوان تأدیب جزو فرهنگ 
جامعة  در  کودک‏آزاری  به  می‏گردد،  محسوب  افغانی  اجتماعات 
باعث  اطفال  علیه  است. خشونت  نشده  داده  مناسبی  پاسخ  افغانی، 
ناهنجاری‏های جسمی و روانی فراوانی می‏گردد که بعضی از آن‏ها 
از عوامل  مثلا در خردسالی، یکی  با شخص می‏ماند.  تا آخر عمر 

بهره‏دهی اندک تعلیمی و عدم اجتماع‏پذیری است. 
علاوه بر آن اثرات عملی خشونت در حیطة خانه، در آن محیط 
پایان نیافته و به صورت انعکاسی و شعاعی، در جامعه پخش می‏شود 
زیرا قربانی‏های خشونت )اطفال( که وارد جامعه می‏شوند و تشکیل 
خانواده می‏دهند، با تأثیرپذیری از تجارب زندگی خانوادگی خود، 
مقام  در  آن‏ها  دهند.  انتقال  جامعه  در  را  خشونت  پدیدة  می‏توانند 
آن‏ها  از  دیگر  بار  و  می‏کنند  تنبیه  را  خود  فرزندان  مادر،  و  پدر 
قربانی‏های خشونت را به وجود می‏آورند. معمولا قربانی خشونت، 
خود یا دوباره با تحمل خشونت–حتی در بزرگسالی- بازهم قربانی 
می‏گردد و یا خود عامل خشونت می‏گردد و درهرصورت، خشونت 
و فرهنگ خشونت را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‏کنند23. بدین 
خشونت  پدیدة  با  قانون‏گذاران  به‏ویژه  و  امور  متولیان  اگر  ترتیب 
به جاودانگی بخشیدن خویش  قادر  ننمایند، خشونت  مبارزه جدی 
است و با ایجاد چرخه انتقال از نسلی به نسل دیگر، خشونت جزو 

21- رزاق، عبدالحمید )سال چاپ: نامعلوم( عدالت برای اطفال. کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
22- قانون جزا، ماده 53، 54

23- Finkelhor, D. (1988), Stopping Family Violence, Research for the Coming Decade, Beverly Hills, 
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لاینفک فرهنگ می‏گردد. لازم است تا قانون نه تنها مشوق خشونت 
و تنبیه فیزیکی در محیط خانه نباشد، بلکه موادی را اولًا: برای محو 
ثانیاً همانند بسیاری از قوانین  خشونت خانوادگی پیش‏بینی نماید و 
احوال شخصیه کشور‏های اسلامی، مثل: مصر)قانون احوال شخصیه(، 
مغرب )مدونةالأسرة 2004( و الجزایر )قانون الأسره 2005( که اصل 
به طفل مربوط  منفعت طفل را در مواردی که  رجحان مصلحت و 
می‏شود، در نظر گرفته‏اند، قانون را بر این مبنا عیار و ضمانت اجرای 

قانون را فراهم سازد. 

7. 	مرگ و میر مادران و نوزادان
زمان  در  نوزادان  و  مادران  میر  و  مرگ  نرخ  بالاترین  افغانستان 
ولادت با ارقام 135 طفل در هر1000 ولادت زنده و 1600 مادر 
این مرگ و  بیشتر  داراست.  را در جهان  در هر 100000 ولادت 
میر‏ها از ازدواج‏های زودرس و ولادت‏های بلاوقفه و فقر خانواده‏‏ها 
ناشی می‏شود24. سالانه رقم مرگ مادران هنگام ولادت حدودا به 
24،000 تن میرسد که بسیاری از آن‏ها دختران زیر سن 18 هستند. 
احتمال مرگ طفلی که از یک مادر زیر 18 سال به دنیا میآید، 60 
درصد بیش‏تر از دیگر اطفال، در سال اول زندگی است25. با این حال 
بیش از 57 درصد ازدواج‏ها در سنین کمتر از 16 سالگی یکی از 
طرفین صورت می‏گیرد26. اگرچه افغانستان طبق تعهدی که در قبال 
اهداف توسعه هزاره دارد باید تا 7 سال دیگر نرخ مرگ و میر اطفال 
و مادران در زمان ولادت را تا 50% کاهش دهد27 اما به نظر می‏رسد 
که رواج ازدواج‏‏های اطفال و تردید در جواز تنظیم خانواده، از جمله 

چالش‏های فراروی این برنامه است. 

24- جهت اطلاعات بیش‏تر راجع به وضعیت مرگ و میر مادران و نوزادان در هنگام ولادت رجوع کنید به: گزارش 
سالانه توسعه انسانی افغانستان، 

 Center for Policy and Human Development, Kabul University (2007). Afghanistan, Human Development Report.
 Kabul: Saboor Printing Press

25-  UNAMA, OHCHR (9 December 2010) Harmful Traditional Practices and Implementation of the Law on 
Elimination of Violence against Women in Afghanistan. Kabul, Afghanistan: UNAM

26- همان. 
27- تعهدات افغانستان در قبال اهداف انکشافی هزاره، گزارش توسعه انسانی افغانستان، سال 2007 
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در نتیجة ازدواج اطفال در سنین پایین، مرده‏زایی افزایش یافته، 
مثل  بیماری‏هایی  افزایش  احتمال  و  رشد  کم‏بود  و  جنین  سقط 
عقب‏ماندگی ذهنی وجود دارد. در مادر نیز موجب زایمان غیر طبیعی 
و سزارین به دلیل کافی نبودن رشد لگن شده و موجب ضرر به جسم 
مادر است28. زنان افغان در حالی درگیر مشکلات ناشی از ازدواج 
زودرس هستند که صرفا 6% آنان به امکانات جلوگیری از زایمان در 
باعث  زودرس  ازدواج  ترتیب  بدین  دارند29.  خردسالی، دست‏رسی 
)کنترل جمعیت، سواد، کاهش مرگ  تا شاخص‏های توسعه  می‏شود 
وضعیتی  در  هم‏چنان  ولادت(  هنگام  در  مادران  و  نوزادان  میر  و 

نامطلوب باشد. 

8. 	فقر فزاینده
آن  همسایه  کشور‏های  و  افغانستان  میان  ساده  مقایسة  یک  با 
درمی‏یابیم که فقر در افغانستان بیداد می‏کند. به طور مثال در حالی 
که در پاکستان، 16.1 درصد و در ایران صرفا 7.2 درصد مردم قبل 
از تکمیل 40 سالگی می میرند، در افغانستان، 43 درصد مردم به این 
سن نمی‏رسند و از هر 1000 طفل، 251 تن آنان قبل از تکمیل 5 
سالگی جان می‏دهند. قانون‏گذار می‏تواند، با تشویق تنظیم خانواده، 
استعداد‏های فردی و ایجاد  اتمام تحصیلات و تشویق توسعه  تشویق 

فرصت کار، روند فقرزدایی را تسریع نماید. 

9. 	بی‏سوادی
افغانستان از نظر سطح سواد، قبل از کشورهای مالی و بورکینافاسو، 
در ردة آخرین کشور‏هاست و این معضل یکی از مهم‏ترین چالش‏ها 
در برابر توسعه کشور است. در حالی که صرفا نیمی از کودکان به 
امکانات تحصیلی دست‏رسی دارند، صرفا 35% شاگردان را دختران 

کابل:  قانون مدنی و عرف.  از دیدگاه  افغانستان  قانون خانواده در  راهنمای  28- رحمانی، سید عبدالوهاب )1383(. 
روزنه )کمیته دفاع از حقوق زنان افغانستان( به نقل از رجبیان، زهره و آیت‏اللهی، زهرا )1380(. سن ازدواج دختران. 

ایران: سفیر صبح 
29- همان، ص 84
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 12 صنف  تا  اندکی،  درصد  تنها  جمله  آن  از  که  می‏دهند  تشکیل 
درس‏های خود را تکمیل می‏کنند. متأسفانه، نسبت زنان باسواد به 
مردان در افغانستان، تفاوت فاحش یک بر سه )1:3( را نشان می‏دهد 
این رقم  از کشور‏های آسیایی و همسایه،  بسیاری  که در  در حالی 
منظور  به  برابرند30. »خانواده‏ها مجبور می‏شوند  یا  و  نزدیک  بسیار 
برآوردن نیاز‏های فوری خود، کودکان‏شان را به کار بفرستند. آنان 
فکر می‏کنند که این بهترین استراتژی برای ر‏هایی از فقر است. در 
حالی که آن‏ها نمی‏دانند که با این کار فرصت‏‏های آینده کودکان‏شان 
محدود می‏شود و فقر از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‏شود31.« 
اگرچه آموزش اجباری تا تکمیل تعلیمات متوسطه در قانون اساسی 
اسلامی  کشور‏های  برخی  این حال تجارب  با  است،  پیش‏بینی شده 
نشان می‏دهد که اهمیت سواد در جهان امروز تا حدی برجسته است 
که آن را در جمع امور حیاتی مثل خوراک، پوشاک و مسکن شمرده و 
در مواد مربوط به نفقه قانون، تأمین هزینه آن را بر ولی اطفال الزامی 
نموده‏اند. پس نه تنها تذکر امر تعلیم و تربیت اسلامی اطفال در قانون 
بر  تأکید  بلکه  این راستا محسوب می‏شود،  گامی بسیار ارزشمند در 
غیرقانونی بودن ممانعت از تعلیم و تحصیل اعضای فامیل، می‏تواند، 

تکلیف خانواده‏‏ها را نسبت به این امر مهم روشن سازد32. 

10. جمعیت فزاینده 
افغانستان جزو کشور‏هایی است که جمعیت آن رو به افزایش است و 
به تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بها داده نمی‏شود. تجارب انکشاف 
کشورهای فقیر و رو به توسعه نشان می‏دهد که بدون کنترل جمعیت، 
آموزشی،  امکانات محدود  به  توجه  با  عقب‏ماندگی،  و  فقر  بر  غلبه 

صحی و امکانات توسعه اجتماعی، بسیار بعید است. 

30- گزارش سالانه توسعه انسانی افغانستان، 2007
31- http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2008/04/080421_a-afghan-un-children-illitracy.shtml

32- طبق ماده 43 قانون اساسی افغانستان، تعلیم تمام اتباع تا تکمیل دوره متوسطه اجباری بوده و طبق هدف دوم از 
اهداف انکشافی هزاره، افغانستان متعهد است که تا 12 سال دیگر، زمینه برابر تکمیل آموزش ابتدایی را برای تمام دختران 

و پسران در همه جای کشور فراهم آورد. 
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 افزایش جمعیت منجر به فقر و عقب افتادن توسعه و شیوع امراضی 
نظیر کمبود وزن )در 40 درصد اطفال زیر سه سال( و گرسنگی )54 
درصد( اطفال زیر پنج سال گشته و سالانه 6.7% اطفال بر اثر سوء 
تغذیه می‏میرند. سوء تغذیه در مناطق مرکزی و نورستان، بیش از 
سایر مناطق شایع است33. بیش از یک ملیون طفل 7 تا 14 سال 
جهت امرار معاش، به جای تحصیل، مشغول کارند و 60000 طفل 
نیز به تکدی روز می‏گذرانند که تنها 37000 طفل در کابل مشغول 
کار در سرک‏ها و گدایی‏اند و از آن جمله 36 درصدشان را دختران 
8 الی 10 سال تشکیل می‏دهند. البته، بی‏کاری به عنوان یکی دیگر از 
پیامد افزایش لجام‏گسیخته جمعیت، بحران رو به انبساطی است که با 
رشد سریع جمعیت افغانستان، در آینده یکی از چالش‏های عمده بر 
سر راه توسعه کشور خواهد بود. در این بین، واضح است که با توجه 
به قلت امکانات و درآمد کم خانوار، مهم‏ترین و اولین رکن اجتماع 
)خانواده( از رفاه و ترقی شایسته و بایسته برخوردار نخواهد شد و 

این امر باعث عقب افتادگی اجتماع می‏گردد.
قانون با تجویز و ترغیب تنظیم خانواده و گنجاندن موادی در این 
اکثر کشور‏های  انسانی کشور، کمک کند.  به توسعه  زمینه، می‏تواند 
اسلامی، مسألة تنظیم خانواده را در چارچوب توسعه در نظر گرفته و 
برنامه‏‏های منظمی را برای آن تدوین کرده‏اند. و از آن جمله می‏توان به 
برنامه‏‏های پاکستان و ایران اشاره کرد که علاوه بر صراحت قانونی، 
علما با صدور فتوا از برنامه دولت جهت کنترل جمعیت، حمایت کرده 

و دولت را در این زمینه یاری دادند.

11. رسوم مغایر با شریعت و قانون
حکم  افغانستان  در  که  سال‏هاست  شریعت  با  مغایر  رواج  و  رسم 
می‏راند و در بسیاری از مناطق، در قالب قوانین عرفی و قبیله‏ای بر 

 The state of human development and the Afghan MDGs..33- جهت اطلاعات بیش‏تر ر. ک
 Center for Policy and Human Development, Kabul University (2007). Afghanistan Human Development Report. 
Kabul: Saboor Printing Press
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احکام قانون و شریعت نیز، برتری دارد34. این سنت‏ها، با برخورد 
با کودکان و زنان، ناقض کرامت بشری و حقوق شرعی و  مالکانه 
قانونی آنان می‏باشند. رواج‏هایی نظیر فروش دختران و زنان، ازدواج 
خردسالان، بدل نمودن دختران در برابر مال )به صورت داد و ستد 
مالی و یا تحت عناوین طویانه، گله، قلین، شیربها و غیره( و یا در 
عنوان وجه‏المصالحه  به  زنان  و  دختران  از  استفاده  مقابل یک‏دیگر، 
قانونی‏شان،  و  از حقوق شرعی  آنان  برخورداری  منع  و  دادن(  )بد 
در افغانستان، امری عادی است35. هم‏چنین »... 70 الی 80 درصد 
رسوم  در  ازدواج  و  نامزدی   ... اجباریاند.  افغانستان  در  ازدواج‏ها 
افغانستان قبل از آن‏که یک حق انفرادی باشد، یک مسأله خانوادگی 
و گروهی است36.« اتکا به ازدواج‏های عرفی و عدم توجه به ثبت 
رسمی ازدواج‏ها، طلاق‏ها، ولادت، تقسیم میراث و وفیات نیز در تمام 
کشور، امری عادی‏است که علاوه بر بی‏نظمی و عدم مدیریت مسایل 
در  به‏ویژه  زنان-  حقوق  از  تخطی  و  استفاده  سوء  باعث  خانواده، 
غصب سهم میراث- و نسب و یا حضانت اطفال می‏گردد. بسیاری 
و  مهر  ازدواج،  اثبات  با مشکل  ازدواج  ثبت  دلیل عدم  به  زنان  از 
نفقه مواجه شده و طلاق‏های ثبت ناشده نیز رهاوردهایی نا‏خواسته 
هم‏چون ادعای عدم طلاق و یا رجوع و یا روابط نامشروع پس از 

ازدواج مجدد را بر زنان تحمیل می‏کند. 
بی‏سرنوشت  و  »معلقه«37  منع  بر  کریم  قرآن  تأکید  علی‏رغم 

The International Legal Foundation (2004) Customary Law of Afghanistan. Available at http://www. .34- ر. ک
 usip.org/files/file/ilf_customary_law_afghanistan.pdf

35- به خاطر رعایت ایجاز، سرنوشت دختری که در گزارش توسعه انسانی 2007 افغانستان آمده، بازگو 
می‏شود که خود گویای تمامی واقعیت‏های موجود است. »زمانی که زینت 10 ساله بود، پدرش او را در 
مقابل 60000 افغانی به تزویج یک مرد 50 ساله که کر و گنگ بود، درآورد. در شب عروسی به او تجاوز 
شد و پس از آن مکررا در معرض خشونت قرار گرفته 7 و یا 8 بار به خانه پدر خود فرار نمود و هر بار 
پدرش نیز وی را مورد لت و کوب قرار داده، به زنجیر بسته و در خانه زندانی نموده تا این‏که شوهرش او 

را دوباره گرفته وبه خانه خود برده است.« ص 59 
Center for Policy and Human Development, Kabul University (2007). Afghanistan Human Development Report. 
Kabul: Saboor Printing Press
36-  UNAMA, OHCHR (9 December 2010) Harmful Traditional Practices and Implementation of the Law on 
Elimination of Violence against Women in Afghanistan. Kabul, Afghanistan: UNAM

37- وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بيَْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ المَْيْلِ فَتَذَرُو‏ها كَالمُْعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ 
حِيمًا ﴿۱۲۹﴾ و شما هرگز نمى‏توانيد ميان زنان عدالت كنيد هر چند ]بر عدالت[  وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ الّل كَانَ غَفُورًا رَّ
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گذاشتن زنان، بسیاری از زنان بر اثر اهمال شوهر در انفاق، غیبت و 
یا ترک منزل به مدت طولانی، و یا در موارد تعدد زوجات به صورت 
بی‏اعتنایی و پایبند نبودن شوهر به رعایت حقوق زناشویی، مصداق 
سرگشتگی و بلاتکلیفی هستند و زنان از این معضل اجتماعی- که 
بسیار شایع است- در رنج به سر می‏برند و درخواست حمایت قضایی 
به محاکم و صرف سال‏ها وقت جهت طرح  نیز مستلزم دست‏رسی 

دعوا و طی مراحل قضایی است. 
و  مدنی  حقوق  از  برخورداری  در  میان،  این  در  اما،  زنان  بیوه 
شرعی خود با چالش‏های مضاعفی روبرو هستند و علاوه بر رواج 
از دست  دلیل هراس  به  نزدیک شوهر،  اقارب  با  ازدواج  به  اجبار 
دادن حضانت اطفال خود، بیش‏تر آنان ترجیح می‏دهند- علی‏رغم 
این زمینه  ازدواج مجدد منصرف شوند. پژوهشی در  از  میل خود- 
نشان می‏دهد که از میان 1000 بیوه زن که بیش از 56% آن‏ها در 
سنین جوانتر از 40 سالگی شوهرشان را از دست داده‏اند، 755 تن 
و  قانونی  ازدواج مجدد )حق  از  گفته،  پیش  به دلایل  توجه  با  آنان 
شرعیشان( منصرف شده و اجبارا سرپرستی خانواده را تعهد کرده‏اند. 
در نتیجه آنان با مشکلات عدیده‏ای نظیر فقر، بیماری، عدم اشتغال، 
سلب آزادی‏‏های شخصی، خشونت و تحمل زندگی مشترک با محارم 
خود و یا اقارب شوهر- که با توجه به قلت منابع، فقر بیش‏تری را 

بر خانواده تحمیل می‏کند- روبرو هستند38. 
ماده 54 قانون اساسی، مبارزه و رفع رسوم مغایر با شریعت را 
وظیفه دولت می‏داند که مسلما یکی از راه‏کارهای محو این رسوم غیر 
شرعی، پیش‏بینی نمودن موادی جهت رفع این رسوم در قوانین و از 

جمله قانون خانواده است. 
نشان  اطفال  و  زنان  خانواده،  مسایل  مطالعات  بر  گذرا  مروری 
حريص باشيد پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن ]زن ديگر[ را سرگشته ]بلا تكليف[ ر‏ها كنيد و 

اگر سازش نماييد و پرهيزگارى كنيد يقينا خدا آمرزنده مهربان است.
38- ترکمنی، نسرین و نظری، عبدالشکور)1389( وضعیت زنان بیوه در افغانستان. کابل:کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان. 
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سال  پنج  و  بیست  از  بیش  زنان  وضعیت  از  که  تصویری  می‏دهد 
دولت  که  نیز-  اخیر  سال  ده  در  و  نیافته  بهبود  شده،  گزارش  قبل 
پی‏ریز زیربنای حاکمیتی نوین بوده و اهتمام می‏ورزد تا بسیاری از 
جنبه ‏های سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی کشور، با استفاده از 
تجارب و دستاورد‏های موفق بشری سمت و سویی موجه و مقبول 
یابد و در مسیر درست قرار گیرد- صحبت از یک سیاست جامع در 
مورد حمایت از خانواده و بازتعریف آن در گفتمان‏های معمول این 
زمینه جدید، جای نیافته است. این درحالیست که قانون اساسی سال 
اثرات  مانند:  خانواده  معضلات  از  برخی  شناسایی  از  پس   ،1382
مخرب رسوم مغایر با شرع و قانون بر حمایت از خانواده و اعضای آن 
مخصوصا زنان و اطفال تأکید می‏نماید. هم‏چنین هویداست که وضعیت 
وخیم زنان و اطفال در خانواده‏ها، با جایگاهی که آموزه‏های دینی 
آنان دفاع  اجتماعی  ترقی وضعیت حقوقی و  از  و  اعطا  آنان  برای 
نموده، تفاوت آشکار دارد و مسلما فراموشی و عدم توجه به چنین 
وضعیتی، نه تنها راه‏کاری مناسب نیست، بلکه بر عمق فاجعه و تشدید 

وخامت این وضعیت خواهد افزود. 



فصل دوم 
طرح پیش‏نویس قانون خانواده

فصل اول کتاب با تمرکز بر بازشناسی خانواده به عنوان کانون عدالت، 
کریم  قرآن  آیات  در  که  رحمت-  و  دوستی  مودت،  عطوفت،  مهر، 
مهم‏ترین مسایل حقوق  تبیین  به  است-  تصویر شده  آن  چشم‏انداز 
نتایج آن بررسی‏ها نشان می‏دهد که قانون فعلی  خانواده پرداخت. 
خانواده )فصل اول قانون مدنی 1355( پاسخ‏گوی مشکلات نیست 
مدنی...  »قانون  می‏کنند:  نیز خاطرنشان  دیگر محققین  که  آن‏گونه  و 
از واقعیت‏های اجتماعی افغانستان چشم‏پوشی کرده«1 و جهت حل 
مسایل خانواده ناکام مانده و برای واقعیت‏های اجتماعی و وضعیت 
عجیب افغانستان مناسب نبوده است2. »تعجب‏آور است که به هیچ‏یک 
از مشکلات توجه نکرده است... و چنین به نظر می‏رسد که احکام 
کنار  را  افغانستان  جامعه  ضروریات  مدنی  قانون  در  فامیل  حقوق 
گذاشته، اساساً یک نسخه‏برداری از قانون مدنی مصر بوده است.... 
از این رو خلاءهای مهمی در قانون وجود دارد... احکام قانون مدنی 

 1- کمالی، محمد هاشم )2005(. اسلام و شریعت در قانون اساسی 2004 افغانستان. با اشاره ویژه به احوال 
شخصیه، فصلی از کتاب، شریعت در قانون اساسی افغانستان، ایران، مصر و تأثیر آن در حقوق خصوصی. 

آلمان:  Mohr Siebeck، صص 45 و 46. 
2- کمــالی محمــد هاشــم و دیگــران )2006(. حقــوق خانــواده در افغانســتان، مقالــه »عدالــت جنســیتی 
و حقــوق زنــان، نگاهــی انتقــادی بــه قانــون مــدنی افغانســتان«؛ آلمــان: موسســه ماکــس پلانــک بــرای 

حقــوق خصوصــی خارجــی و حقــوق بین‏الملــل خصوصــی. 
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از هدف مطروحه در قانون اساسی سال 2004، یعنی رعایت حداقل 
به  نیاز  مانده‏اند.«3 پس  تساوی حقوق عقب  در عرصه‏ی  مطالبات 
بازنگری و اصلاح قانون خانواده از دیرباز مورد تأکید  حقوقدانان 
کشور بوده و به عنوان یکی از راه حل‏های مشکلات فعلی خانواده‏ها 

مورد عنایت دیگر محققین4 نیز قرار گرفته است. 

پیشینه اصلاح قانون خانواده در افغانستان
اجتماع  افراد  روابط  تنظیم  منظور  به  اجتماعی«  »قرارداد  را  قانون 
گفته‏اند5 و از آن‏جایی که روابط انسان‏ها با توجه به نیاز و مقتضیات 
طرز  مقررات،  قوانین،  آن،  تنظیم  ابزار  معمولًا  می‏کند،  تغییر  زمان 
العمل‏ها و لوایح نیز مستلزم تغییر و اصلاح‏اند. قانون خانواده نیز به 
عنوان یکی از قوانین موضوعه در طی 90 سال اخیر در افغانستان 
روند اصلاحی را طی کرده است و از سال 1301 که اولین سند تقنینی 
در این زمینه تحت عنوان نظام‏نامه نکاح، عروسی و ختنه‏سوری تنظیم 
پیموده  را  اصلاح  به  رو  روندی   ،)1387 یساری:  و  )تهرانی  شده 
است. بدین ترتیب پنج سال بعد اولین قدم در راستای اصلاح قانون 
خانواده با بررسی و تعدیل همان سند در یک نشست بزرگان )لویه 
جرگه( برداشته شد. سپس در 3 جوزا 1313 یک قانون جدید به 
نام اصول‏نامه عروسی و ختنه‏سوری تدوین و در 8 حمل 1328 تحت 
میزان   27( ازدواج  قانون  است.  رسیده  تصویب  به  قبلی  نام  همان 
1339(، قانون ازدواج )17 اسد 1350(، قانون مدنی )1355(، فرمان 
 ،)1357 میزان   26( عروسی  مصارف  و  مهر  مورد  در  هفتم  شماره 
هیچ  بدون  زنان  علیه  تبعیض  اشکال  کلیه  منع  کنوانسیون  به  الحاق 

3- راستین تهرانی، کعبه و یساری، نجما )1387(، کتاب درسی انستیتوت ماکس پلانک برای حقوق فامیل 
افغانستان، هایدلبرگ: انستیتوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین‏الملل ماکس پلانک، صص 24 و 25 
به  با اشاره ویژه  افغانستان  از  کمالی، هاشم )2005(، اسلام و شریعت در قانون اساسی 2004  نقل  به 
احوال شخصیه در کتاب: جایگاه شریعت در قانون اساسی افغانستان، ایران، مصر و تأثیر آن در حقوق 

خصوصی. صفحه 41،  
4- به عنوان مثال رجوع کنید به: خانواده و جایگاه زن از منظر شریعت، قانون و عرف درافغانستان از 

همین ناشر.
5- جعفری لنگرودی، 1346.
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منع خشونت علیه زن  قانون  نشر  نیز  و  حق تحفظ در سال 2003 
در جریده رسمی 989 در سال 1389 که ارتباط مستقیم با مسایل 
خانواده دارد و سرانجام تنفیذ قانون احوال شخصیه اهل تشیع )جریده 
رسمی 988( همگی نشان از سیر اصلاح قانون خانواده در افغانستان 
افغانستان  خانواده  قانون  به  مختص  اصلاحی  روند  طی  البته  است. 
نیست بلکه قوانین خانواده در تمام کشورها، بویژه در ممالک اسلامی 

پیوسته اصلاح و بازنگری شده‏اند. 

تجارب کشورهای اسلامی:
قوانین خانواده و احوال شخصیه در اکثر کشورهای اسلامی، سندی 
مدون، زنده، سیال و پویا است و با توجه به اقتضای زمان و مصالح 
جامعه، اصلاحات در قالب بازنویسی کلی6 و یا به صورت جزیی7 و 
یا اصلاح قوانین شکلی و اصول محاکمات و رویه دادرسی به قضایای 
مرتبط با خانواده تجربه شده است8. این اصلاحات بیش‏تر با هدف 
از  پیش‏گیری  و  عدالت  تأمین  خانواده،  مسایل  مدیریت  و  حمایت 
ضرر و زیان، نفی سخت‏گیری در بسیاری از احکام با توجه و تأکید 
بر اصل تسامح در اسلام و تساوی در برابر قانون به عمل آمده‏اند9. 

منابع قانون خانواده
1. قانون اساسی 

قانون اساسی، یک منبع مهم وضع، اصلاح و اساس دیگر قوانین است 
و چون قانون اساسی افغانستان نسبت به بسیاری از قوانین دیگر از 

6- به عنوان نمونه می‏توان قانون خانواده الجزایر در سال 2005 و قانون خانواده مغرب در سال 2004 
را ذکر کرد. 

را  ماده‏ای  قانون یک  به 15 سال یک  اطفال  افزایش سن حضانت  مورد  در  در سال 2005  مصر   -7
تصویب کرد. 

8- به عنوان مثال دولت مصر قانون محکمه خانواده 2004، و قانون سال 2000 جهت رسیدگی به قضایای 
احوال شخصیه را تصویب کرده است. 

9- جهت اطلاعات بیش‏تر در مورد اصلاحات در قوانین خانواده کشورهای اسلامی رجوع نمایید به: 
 WLUML (2006). Knowing Our Rights: Women, family, laws and customs in th eMulsim World. UK: The Russell
Press

 http://www.musawah.org/ و یا وب سایت



28/ خانواده و قانون: دورنمای اصلاح قانون خانواده در افغانستان

جمله قانون مدنی متأخر است، لازم است تا دیگر قوانین در این راستا 
استراتژی‏های  طبق  افغانستان  دولت  جهت  بدین  شوند.  بازنگری 
انکشاف ملی و سکتور عدلی، ملزم به بازنگری و انطباق دیگر قوانین 
با قانون اساسی است. هم‏چنین قانون اساسی در ماده 54، بر حمایت 
از خانواده و اتخاذ تدابیر لازم در پیوند با این امر مهم تصریح می‏کند 
و روشن است ایجاد قانونی خاص، جامع و حامی به عنوان یکی از 

تدابیر مدیریتی و حمایتی باید مورد عنایت مسوولین باشد10. 
علاوه بر آن، دیگر قوانین، مقررات، طرزالعمل‏ها، لوایح و فرامین 
قانون‏گذاری، حایز اهمیت است و  منبع  به عنوان  نیز  تقنینی مرتبط 
قانونی  وضع  هنگام  در  را،  گذشته  تجارب  بررسی  نباید  قانون‏گذار 

جدید از نظر بیاندازد.  

2. شریعت و تخیر
اصلاح قانون خانواده، در کشورهایی که قوانین مبتنی بر شریعت در 
نافذ است، بر منابع مشابهی استوار است که قوانین، شریعت،  آن‏ها 
عرف و مصلحت اجتماع از آن جمله است. اما شریعت و تخیر قوانین 
مشترکات این منابع را تشکیل می‏دهند. پیشرفت در مطالعات اسلامی 
و بازخوانی منابع فقهی )قرآن، سنت و آرای فقها( از دیرباز، به عنوان 
بوده  اسلامی  کشورهای  در  خانواده  قانون  عنصری  منابع  از  یکی 
است. در دو قرن اخیر که مقتضای زمان رویکرد جدید به متون منابع 
اصول  و  اجتهاد  پایه  بر  اصلاح  بر  تأکید  نموده،  را ضروری  شرعی 
)امت(، عدالت،  اجتماع  مانند: اصل تسامح و تساهل، مصالح  فقهی 
رفع ضرر و ضرار، سد ذرایع و تخیر آرای ائمه )پیشوایان( مذاهب 

فزونی گرفته است. 
به طور  نیز رسید.  افغانستان  به  بیست  چنان رویکردی در قرن 

10- لازم به تذکر است که به نظر بسیاری از محققین قانون مدنی در رفع عنعنات ناپسند مماشات و مدارا را 
در پیش گرفته است و جهت »از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام« که دستور قانون اساسی 
است، نقش بارزی ندارد؛ بلکه »موقفی سازش‏پذیر و مصالحه‏آمیز در مورد رواج‏های مشکل آفرین ازدواج 

و طلاق داشته و غیر موثر« است. – رجوع کنید به: کمالی، هاشم و دیگران )2006(. ص75
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مثال، با آن‏که »فقه حنفی طلاق قضایی بر اساس ضرر را اصولًا به 
رسمیت نمی‏شناسد، در صورتی‏که این )امر( در فقه مالکی پذیرفته شده 
قانون  از  حقیقت بخشی  در  افغانستان،...  مدنی 1355  قانون  است. 
طلاق فقه مالکی را اخذ کرده است.«11 اختیار قول راجح با توجه به 
رعایت عدالت به بهترین وجه در سایر مواد قانون مدنی نیز اعمال 
شده است که عدم تأثیر طلاق شخص مکره }آن که او را به کاری 
واداشته‏اند که خود راضی نبوده است{ )ماده 141 قانون مدنی( طبق 
به  مفقود  بازگشت شخص  برای  زوجه  انتظار  و  علماء  جمهور  نظر 
مدت چهارسال قبل از اقدام به ازدواج مجدد طبق فتوای امام مالک 
)رح( در ماده 326 همان قانو – برخلاف اقوال معروف مذهب حنفی 

در این‏باره- از جمله‏ی این موارد هستند. 

3. مقاصد شریعت 
اهداف یا مقاصد شریعت، یکی از منابع قانون‏گذاری، بویژه در امور 
احوال شخصیه است. این مقاصد بر این باور نسج یافته است که تمام 
قوانین اسلامی به منظور مصالح و مقاصدی مشترک مانند خیر عموم 
مردم، رفاه، توسعه، عدالت، انصاف، حفظ و ارتقای کرامت انسانی، 
عملی،  و  نظری  عقل  و  منطقی  مصالح  تبعیض،  رفع  امنیت،  اخلاق، 
به  شریعت،  مقاصد  سر  بر  اگرچه  اند12.  شده  وضع  امت،   سیاست 
برابری  طور مثال مفهوم عدالت و مساوات، دلایل شرعی پیرامون 
در مقابل قانون، بحث‏های دامنه‏داری وجود دارد و جداسازی متن 
از هرمنوتیک آن، نقش عقل در دریافت آن مقاصد، قرائت مقاصد 
احکام، ارتباط فقه با اقتضای زمان و مکان و مسایلی نظیر آن، مورد 
واکاوی اسلام شناسان متقدم و اصلاح‏طلب است؛ اما تمام فقیهان بر 
این‏که دانش دینی به‏خصوص احکام شرع به منظور مصالحی مشخص 
طرح شده‏اند، متفق‏القولند. این مقاصد و مصالح به عنوان منابع اصلاح 
با اشاره ویژه به  افغانستان  11- کمالی، محمد هاشم )2005(. اسلام و شریعت در قانون اساسی 2004 
احوال شخصیه، فصلی از کتاب شریعت در قانون اساسی افغانستان، ایران و مصر و تأثیر آن در حقوق 

Mohr Siebeck  :خصوصی. آلمان
12به طور مثال بنگرید به: ابن قیم الجوزی، اعلام الموقعین، دارالجیل، بیروت، 1973، جلد .3
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قوانین خانواده در کشورهای اسلامی مورد استناد قرار گرفته است. 

4. قوانین دیگر
اختیار  بر  علاوه  و  غنی  قانون‏گذاری  فرهنگ  نظر  از  افغانستان 
آرای فقهی، تخیر و تلفیق قوانین نیز بخشی از فرهنگ وضع قوانین 
کشور است که در راستای مصالح اجتماع، به عنوان یک منبع مهم 
قانون‏گذاری محسوب می‏گردد. در این مورد نیز، چنان‏که گفته شد، 
می‏توان به اقتباس قانون‏گذاران کشور از قوانین مصر اشاره کرد. قابل 
ذکر است که اصل تخیر مطابق حکم ماده 18 مقرره طرزالعمل تهیه و 
پیشنهاد اسناد تقنینی13 رسماً جزء روند قانون‏گذاری کشور مقرر شده 
و »تجارب  اسلامی«  کشورهای  تقنینی  اسناد  »مطالعه...  به  بویژه  و 
حاصل از تطبیق آن‏ها« تصریح شده است. بدین قرار اسلوب فقهی 
و قانونی معاصر می‏تواند به عنوان یک منبع اصلاح قانون خانواده 

نیز سودمند باشد. 

5. تفسیر قوانین
مدیریت  به  اصلاحی  رویکرد  دیگر  منبع  تفسیری  یادداشت‏های 
مسایل خانواده است که در این‏جا به ذکر یک نمونه از کشور مصر 
اشاره می‏شود. این یادداشت در مورد قانون شماره 100 سال 1985 
به حالاتی  احوال شخصیه،  مسایل  از  بعضی  و  نفقه  مورد  در  مصر 
می‏پردازد که طبق شریعت اسلامی زن می‏تواند بدون اجازه‏ی شوهر 
منزل را ترک کند و این عدم کسب اجازه از شوهر نشوز محسوب 
نمی‏گردد. برخی از این موارد عبارتند از: اجابت درخواست والدین، 
جهت اجرای حکم محکمه، رسیدگی به نیازهای شخصی خود مطابق 
به عرف، دیدار از بستگان مریض، فرار از منزل مشترک به خاطر 
حفظ جان در مواردی مانند: آتش سوزی. طبق این تفسیر زن اگر 
تعهد مالی خاصی بر ذمه داشته باشد، می‏تواند منزل را جهت پیدا 
کردن کار ترک کند و شوهر نمی‏تواند زوجه خود را در صورتی که 

13- جریده رسمی شماره 787
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هنگام عقد ازدواج از اشتغالش آگاه بوده است، از کار منع کند. 

6. اجتهاد
اجتهاد و بازخوانی منابع فقهی و استنباط راه‏حل‏های شرعی از آن‏ها، 
دیگر منبع اصلاح در بسیاری از کشورهای اسلامی است. به گونه 
زوجات  تعدد  مورد  در   )2004( مغرب  خانواده  قانون  مقدمه  مثال 
اسلام  التزام  ما  }زوجات{  تعدد  با  مرتبط  مواد  »در  است:  آورده 
امکان  گرفتیم. خداوند  نظر  در  عدالت  تأمین  به  التزام  در  را  سمحه 
تعدد زوجات را با قول خود محدود ساخته است چرا که می‏فرماید: 
»و اگر مى‏ترسید عدالت را )درباره همسران متعدد( رعایت نكنید، 
تنها یك همسر بگیرید« همان‏گونه که خداوند امکان تأمین آن عدالت 
را نفی کرده و فرموده است: »شما هرگز نمى‏توانید در بین چند همسر 
عدالت را)به تمام ‏معنا( رعایت كنید«14 تعدد زوجات را شبیه ممتنع 
تنها  که  است  اموری  دوم، جزء  ازدواج  نتیجه،  در  است.  داده  قرار 
در صورت ضرورت اشد و قاهره واقع شده، و در این حالات نیز 
با محدودیت زیاد و به اجازه‏ی قاضی ممکن است. این تجویز نیز به 
خاطر پیش‏گیری از وقوع غیر قانونی تعدد زوجات است. »علاوه 
بر این، مقدمه آن قانون به نقش اجتهاد در مقید ساختن طلاق توسط 
مردان به ضوابط قانونی، وسعت دادن به حق زنان برای درخواست 
طلاق )تفریق( با استناد به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار، شناسایی 
احادیث  به  استناد  با  خانواده  امور  در  زوجین  مشترک  مسوولیت 
نبوی، شناسایی حق ولایت در ازدواج به عنوان حق زنان با استناد 
به آیه 232 سوره بقره و نفی اجبار در عقد ازدواج نیز اشاره می‏کند. 

7. مصالح اجتماع
می‏گردد  قوانین محسوب  اصلاح  در  دیگری  اصل  اجتماع  مصلحت 
14- ترجمه دو آیه از سوره نساء است.  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی اليْتَامَی فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء 
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَ رُباَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيماَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )النساء/ 3( وَلَن 
تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيَن النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ 

حِيماً )النساء/129( الّل كَانَ غَفُورًا رَّ
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که به گونه مثال می‏توان از قانون شماره 4 سال 2005 مصر نام برد. 
این قانون مدتی را که اطفال پس از طلاق با مادر باقی می‏مانند به 
15 سال تعدیل کرده که پس از آن، طفل خود با توجه به منفعت و 

مصلحتش شخص حضانت‏کننده را انتخاب می‏کند. 
مدیریت و تنظیم امور زندگی زناشویی، با در نظرداشت مصالح 
خانواده بزرگ هر کشور مبنای دیگریست که کشورهای اسلامی را 
واداشته است تا در راستای انکشاف انسانی و اجتماعی15 موادی از 
قانون خانواده را به نظم بخشیدن به مسایل ثبت ازدواج، ولادت‏ها، 
اجرای  ترکه،  تقسیم  و  وفیات  در طلاق‏های رجعی،  طلاق، رجوع 
طلاق‏ها و درخواست جواز تعدد از طریق محکمه و تعمیم حکمیت 
به تمام موارد انحلال ازدواج؛ کاهش موارد طلاق، کاهش ازدواج‏های 

متعدد و تنظیم خانواده اختصاص دهند. 

8. پیمان‏های بین‏المللی
کنوانسیون‏های بین‏المللی منبع دیگر اصلاحات است و افغانستان طبق 
احکام قانون اساسی، ملزم به رعایت هشت میثاق جهانی است که 
به آن‏ها پیوسته و یا تأیید کرده است. کشورهای اسلامی عموماً با 
هدف اجرای مفاد این پیمان‏ها، اصلاحاتی در قوانین خود آورده‏اند که 
از جمله می‏توان از وضع برابری در سن ازدواج و ارجحیت مصلحت 
طفل در قضایای مربوط به وی، طبق مواد کنوانسیون حقوق طفل 

یاد کرد. 

9. عرف
ازدواج  انحلال  و  مقدس  مسلمان  جوامع  تمامی  در  خانواده  عرفاً، 
ناپسند شمرده می‏شود و استحکام کانون خانواده در تمام جوامع کشور 
این  از  اغفال  با  مدنی،  قانون  این‏حال  با  است.  تأکید  مورد  نیز  ما 
عرف پسندیده، زمینه طلاق‏های ناموجه و تعددهای ناقض عدالت 

مقدمه  در  مغربی  مقامات  از  قول  نقل  است.«  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  توسعه  آیینه  »قانون   -15
المدونة الأسرة المغربیة
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نه‏تنها به حمایت  افغانستان  بنابراین، قانون مدنی  را فراهم می‏سازد. 
خانواده عنایت نداشته بلکه نتوانسته است گامی در رفع سوء استفاده 
از صلاحیت طلاق، تعدد زوجات و نقش ولی در عقد ازدواج بردارد 

)کمالی:2005(. 

10. حکمیت
استفاده از مکانیسم‏های رفع اختلاف و  میانجی‏گری از طریق ایجاد 
آشنا  منظور  به  شخصیه  احوال  دادگاه  تشکیل  در  اختصاصی  دفترِ 
ساختن طرفین به حقوق‏شان و سعی در رفع اختلاف قبل از طرح 
رسمی دعوا پیشرفت دیگری است که در بسیاری از کشورها از جمله 
از  از قضایا  بسیاری  تا  است  باعث شده  پاکستان،  و  ایران  مصر16، 
طریق  میانجی‏گری حل شده و مانع فروپاشی کانون خانواده‏ها گردد. 
پایه حکم قرآن کریم در مورد حکمیت  بر  پیشرفتی در واقع  چنین 

)داوری( حاصل شده است. 

11. تحقیقات علمی
اقتصادی، طبی،  روان‏شناختی،  مطالعات حقوقی، جامعه‏شناختی، 
انسان‏شناختی و فرهنگی منبع دیگر اصلاح قوانین است که ماده 18 
مقرره طرزالعمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینی بر آن تصریح می‏کند و 
مسوولین ذی‏ربط را موظف می‏سازد »آثار علمی، نظریات پیشنهادی 
نشر شده اتباع کشور، متخصصین وارد در موضوع و سایر مواد لازم« 
را هنگام بازنگری و یا تسوید قوانین در نظر داشته باشند. تحقیقات 
زیادی در مورد وضعیت خانواده و حقوق اعضای آن، در کشور و 
در  آن‏ها  از  برخی  که  گرفته  صورت  اسلامی  کشورهای  سایر  نیز 
با شناسایی  اولین فصل کتاب اجمالا مرور شده است. این تحقیقات 
مشکلات و برجسته ساختن مسایل خانواده و طرح پیشنهادات، نقش 

مهمی در آسیب‏شناسی خانواده‏ها و درک نیاز آنان ایفا می‏کنند. 
)مكتب  نام  به  اختلافات  حل  خاص  دفاتر  این   ،)2004( مصر  شخصیه  احوال  محکمه  قانون  در   -16
تسوية المنازعات الأسرية( ذکر شده است که اعضای آن مرکب از  کارشناسان حقوقی، جامعه‏شناسان و 

روان‏شناسان است. 
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استناد به تحقیقات و پیشرفت‏های علمی منبع اصلاحات قوانین 
اثبات نسب،  بوده و در مواردی مانند  نیز  خانواده در دنیای اسلام 
پیش‏گیری از بیماری‏های تناسلی و مسری، تنظیم خانواده، پیش‏گیری 
از ولادت اطفال معیوب و نیز تعیین سن مناسب ازدواج – که شرعاً 

تابع عرف است- دستاوردهای علمی را مورد توجه قرار داده‏اند. 

اصلاح قانون خانواده 
با وجود این‏که منابع قانون‏گذاری و قانون‏نویسی ظرفیت لازم و کافی 
جهت بازنگری و تدوین یک قانون جامع خانواده را فراهم ساخته 
است ولی با این حال، اراده‏ی سیاسی رهبران و مدیران اجتماع در 
حمایت از خانواده و ایجاد آن قانون، مهم‏ترین نقطه عزیمت به سمت، 
خانواده‏ی است که تصویر آن در آغاز این بخش آمد. واضح است 
که در صورت عدم حمایت سردمداران امور، کشورهای اسلامی قادر 
به برداشتن گامی جهت حمایت از خانواده و بازتعریف آن با توجه 
به مقتضیات زمان و پیش‏نیازهای توسعه انسانی نمی‏شدند. مسوولان 
کشور با درک این امر مهم در راستای اجرای حکم قانون اساسی در 
پیوند با حمایت از خانواده و مدیریت مسایل و تأمین رفاه اعضای آن، 
و به منظور ایجاد زمینه و تسریع توسعه انسانی و اجتماعی کشور و 
فراهم ساختن امکان دست‏رسی به عدالت برای آسیب‏پذیران اجتماع، 
تدوین قانون خانواده را جزو برنامه‏های دارای اولویت قرار داده و 
در برنامه عمل »پلان کاری ملی برای زنان افغانستان«17 به آن تأکید 

شده است. 

تدوین قانون خانواده 
پس از تصویب برنامه عمل پیش گفته از سوی شورای وزیران در 
سال 1387، روند تسوید قانون خانواده با ایجاد کمیته تسوید قانون 
خانواده متشکل از حقوقدانان‏های افغان در وزارت امور زنان آغاز 

گردید. 

17- وزارت امور زنان )1387(. پلان کاری ملی برای زنان افغانستان. کابل: وزارت امور زنان
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کمیته تسوید قانون خانواده
شد.  تأسیس   1386 سال  جدی  در  خانواده  قانون  تسوید  کمیته 
این کمیته متشکل از گروهی از کارشناسان است که قانون خانواده 
افغانستان – که مفاد آن در قانون مدنی تصریح شده است- را مرور 
کرده و مسوده‏ی جدید را در راستای مفاد قانون اساسی افغانستان، 
کریم،  قرآن  تفاسیر  است،  آن‏ها  کشور عضو  که  بین‏المللی  معاهدات 
احادیث نبوی، تجارب دیگر کشورهای اسلامی، یافته‏های مطالعات 
اجتماعی و حقوقی توسط نهادهای داخلی، دیدگاه‏های حقوقدانان 
موسسه  و  زنان  امور  وزارت  است.  ساخته  آماده  مدافع  وکلای  و 
حقوق و دموکراسی مسوولیت هماهنگی و دارالانشای آن را برعهده 

داشته‏اند. 
احوال  قانون  مسوده  بازخوانی  کمیته،   1388 سرطان  ماه  در 
را جهت  پیشنهادات اصلاحی  و  کرد  تکمیل  را  تشیع  اهل  شخصیه 
انطباق آن مسوده با مفاد قانون اساسی افغانستان و معاهدات بین‏المللی 
و فقه – به‏ویژه فقه جعفری- ارایه کرد. پیشنهادات اصلاحی کمیته 
توسط نهادهای مدنی افغانستان بارها مورد حمایت قرار گرفت و در 
با رییس جمهور، وزیر عدلیه، نمایندگان مجلس  این نهادها  جلسات 
پیشنهادات  در نهایت حدود %60  ارایه شد.  افراد ذی‏ربط  دیگر  و 
رسمی  جریده  در  منتشره  قانون،  نهایی  نسخه‏ی  در  کمیته  اصلاحی 

شماره 988 در نظر گرفته شده است. 
اطفال  سرپرستی  »قانون  خانواده،  قانون  تسوید  کمیته  همچنین 
زمینه در  این  در  قانون  اولین  که  کرده  پیش‏نویس  را  بی‏سرپرست« 
افغانستان است. اگرچه در ابتدا بنا بود مفاد این قانون در مسوده‏ی 
قانون خانواده لحاظ گردد، اما با توجه به قضایای معوقه در محاکم 
جداگانه  قانونی  عنوان  به  را  آن  کمیته  ذی‏ربط،  نهادهای  دیگر  و 
پیش‏نویس کرد و توسط وزارت امور زنان به وزارت عدلیه فرستاده 
شد. این مسوده در حال حاضر، جزء قوانین تحت بررسی در شورای 

ملی است.
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نمایندگان نهادهای ذیربط دولتی  از  قانون خانواده  کمیته تسوید 
مولوی محمد  دادگاه عالی:  از  عبارتند:  که  ترکیب شده  و غیردولتی 
صدیق مسلم، )رییس دارالافتاء و احتساب و عضو کمیسیون دولتی 
منع خشونت علیه زنان(، قاضی هما علیزوی )رییس دادگاه اطفال 
کابل(، قاضی رحیمه رضایی )رییس دادگاه احوال شخصیه کابل(- از 
وزارت امور زنان: قاضی فوزیه امینی )رییس حقوق(، شکیلا افضلیار 
)معاون ریاست حقوق(، فخریه هاشمی )مدیر ریاست حقوق(، پروین 
خالقی، محمد عالم امینی )مشاور(، سمیه خلیلی )مشاور حقوقی(- از 
قوانین  کمیته  مسلکی  )عضو  احمدالله صدیقی  مولوی  عدلیه:  وزارت 
جزایی ریاست تقنین(، محمد کبیر جاجی )عضو مسلکی کمیته قوانین 
)استاد  فرید  شهلا  افغانستان:  زنان  شبکه  از  تقنین(-  ریاست  مدنی 
فاکولته حقوق و مشاور(، از کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: 
مشاور(،  و  )حقوقدان  روحانی  علیرضا  )کمیشنر(،  صبحرنگ  ثریا 
هنگامه انوری )کمیشنر(- از انجمن مستقل وکلای مدافع: گل غوتی 
افضلیار )وکیل و عضو(- از مدیکا موندیال: نبیلا نایب خیل )وکیل 
مدافع( – از موسسه حقوق و دموکراسی: ضیاء مبلغ )محقق و تدوین 
قانون  احوال شخصیه،  قانون  اصلاحی  پیشنهاد  ابتدایی  متون  کننده 
خانواده(،  قانون  پیش‏نویس  مقدماتی  متن  نیز  و  اطفال  سرپرستی 

مونسه بهرام و اورزلا بارکزی، )معاون بخش قانون خانواده18(. 

پیش‏نویس قانون خانواده 
جهت  کتابخانه‏ای  پژوهش‏های  شامل  اصلاح  روند  مرحله  اولین 
بررسی امکانات اصلاح قانون بر مبنای شریعت، تحلیل تجارب دیگر 
با حقوقدانان داخلی و خارجی، مرور  کشورهای اسلامی، مشاوره 
دیگر قوانین مرتبط افغانستان و مطالعه‏ی تحقیقات انجام شده در امور 
خانواده توسط دیگر نهادها در طی دو سال با تدوین یک پیش‏نویس 

توسط نگارنده تکمیل گردید. 

18- وظایف و مناصب بعضی از اشخاص نام‏برده، در زمان چاپ دوم کتاب تغییر کرده است، اما لیست 
فوق مشتمل بر وظایفی است که نام‏بردگان در زمان عضویت در کمیته به دوش داشته‏اند. 
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مسوده قانون خانواده با محوریت قراردادن فصل دوم قانون مدنی 
ماده   210 بر  مشتمل  خانواده،  پیرامون  افغانستان  گذشته  قوانین  و 
است که در قالب ده فصل سامان یافته است. این مسوده از تمام منابع 
اصلاح قوانین، به‏ویژه مطالعات حقوقی، فقهی و علمی سود برده و 
برخی از مهم‏ترین موارد، مخصوصا دلایل شرعی اصلاح را در حاشیه 
بازنگری در وزارت عدلیه و  تا در هنگام  صفحه حفظ کرده است 

شورای ملی به آن‏ها ارجاع شود. 
اولین نسخه‏ی اصلاح شده‏ی قانون در عقرب سال 1388 نهایی 
از آن دوره‏های  ترجمه شد. پس  انگلیسی  و  به عربی  شد و سپس 
ملی،  شورای  وکلای  مدنی،  جامعه‏ی  متخصصین  با  مشاوره  مختلف 
کارشناسان و حقوقدانان منطقه‏ای در خلال پنج ماه تکمیل شده و 
طبق برنامه، وزارت امور زنان، در اوایل سال 1389 مسوده را به 
از  این مسوده هنوز  تقدیم نموده است.  تقنین وزارت عدلیه  ریاست 
طریق آن وزارت طی مراحل نشده است و بدین ترتیب فرصت و 
مجال کافی جهت درج نظریات صاحب نظران و اهل فن وجود دارد و 
برای همین مأمول و هم اطلاع رسانی وسیع‏تر، این مسوده به عنوان 

ضمیمه کتاب منتشر می‏گردد. 





مسوده
قانون خانواده افغانستان
کميته تسويد قانون خانواده

ثور 1389

یادداشت:
و  است  پیشنهادی  قانون خانواده، یک مسوده  پیش‏نویس  1- متن 

جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.
مواد  به  که در متن مسوده  مواردی  در  اختصار،  2- جهت رعایت 
قانون مدنی افغانستان ارجاع شده، به جای ذکر نام کامل آن قانون 

)ق.م.( آمده است. 





فصل اول: احکام عمومی
مبنی

ماده 1 
این قانون بر اساس ماده 54 قانون اساسی افغانستان به منظور حمایت 
از خانواده وضع شده است تا روابط بین اعضای خانواده را تنظیم، 

حقوق و وجایب‏شان را در برابر یک‏دیگر معین سازد.

اهداف 
ماده 2

1. حمایت و تحکیم خانواده؛ 
2. مدیریت و تنظیم روابط اعضای خانواده؛ 

3. تأمین منفعت و سلامت جسمی و روحی  اطفال  در محیط خانواده؛ 
4. رفع رسوم مغایر با اسلام و قانون؛ 

5. حمایت از حقوق اشخاص تحت ولایت و وصایت. 
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تطبیق قانون 
ماده 3

»تطبیق  عنوان  تحت  مدنی  قانون  اول  فصل   55 تا   1 مرتبط  مواد 
قانون«، در مورد این قانون خانواده نیز مرعی‏الاجرا است. 

حمایت از خانواده
ماده 4 

جامعه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان امکانات پیشرفت و رفاه 
خانواده را تأمین و در آموزش و تربیه‏ی اطفال کمک می‏کند. 



فصل دوم: ازدواج

اهلیت ازدواج1
 1- توضیح: 

1. بند دوم بازنویسی ماده 81 قانون مدنی است: »هرگاه عاقله‏ی رشیده بدون موافقه ولی ازدواج نماید، 
عقد نکاح نافذ و لازم می‏باشد.« 

دختران  ازدواج  صورت  در  و  است  اجباری  متوسطه  حد  تا  تعلیمات  اساسی  قانون   43 ماده  طبق   .2
نمی‏توانند از آن برخوردار باشند. بنابراین باید سن ازدواج تکمیل 18 سالگی باشد که دختران و پسران 

بتوانند درس خود را تکمیل نمایند.
بلوغ )سن تکلیف  تنها به سن  نیامده است و  برای ازدواج  3. در قرآن و حدیث سن مشخص و قطعی 
شرعی( در صورت عدم رویت نشانه‏های جسمی در فرد، اشاره شده است. به همین دلیل تعیین سن ازدواج 
از مواردی است که تابع عرف زمان و اجتهاد فقها است. شاید یکی از دلایل عدم تعیین سن ازدواج، تبعیت 
از دگرگونی‏های اجتماعی و مصالح عمومی باشد؛ مثلا: با توجه به زندگی بسیط و ساده، در زمان قدیم یک 
فرد بی‏سواد می‏توانست، زندگی اجتماعی موفقی داشته باشد و نقش ارزنده‏ای در نظام مملکت داشته و به 
کارهای فیزیکی بدون نیاز به سواد بپردازد و بی‏سوادی وی، ضرر چندانی را متوجه اطفالش نمی‏ساخت. 
اما امروز دنیا به سرعت به سمت جهانی‏شدن پیش می‏رود و انسان بی‏سواد نمی‏تواند زندگی مؤثری را پی 
گیرد، پس نه تنها سواد یک نیاز حیاتی است بلکه حداقل باید لیسه را تکمیل کرد تا بتوان در زندگی 
اجتماعی، فرد مؤثر و سازنده بود. مسلما فقها نیز چنین نیازهایی را در تعیین سن ازدواج لحاظ می‏کنند و 
ازدواج قبل از تکمیل دوره متوسطه، را جزء شرایط خاص قرار می‏دهند. همین رویه در تمامی کشورهای 
اسلامی و از جمله مصر و مغرب اجرا می‏شود و ازدواج اطفال صرفا در شرایط خاص و با تجویز قاضی و 

نظر اهل خبره صورت می‏گیرد.  
4. در قرآن شریف نیز بر رویة فوق الذکر تأکید شده است. آیه ششم سورة نساء سن ازدواج را اماره بر 
اجرای معاملات و سهم‏گیری سازندة  فرد در اجتماع دانسته است. طبق این آیه سن ازدواج، اعم از سن 
اهلیت قانونی است. چرا که از نظر قرآن کریم، تصرف در مال نسبت به تصرف در جسم و جان همسران 
و سرنوشت اطفال از اهمیت کم‏تری برخوردار است و امکان جبران خسارت در معاملات مالی، آسان‏تر 
است. بنابراین، خداوند دستور می‏دهد که اگر یتیمان به سن ازدواج رسیدند، اموالشان را به آنان بدهید تا 
خود متولی امور مالی خود گردند؛ درحالی‏که سن اهلیت طبق دیگر قوانین افغانستان مثل قانون جزا، قانون 
مدنی، قانون انتخابات و غیره، تکمیل 18 سالگی است و از نظر قرآن کریم نیز، ازدواج در سنی تشویق شده 
است که افراد اهلیت و صلاحیت کافی برای زندگی اجتماعی داشته و خیر و شر خود را فهمیده و دچار 

غبن و نسیان نشوند. بنابراین در این قانون، سن اهلیت ازدواج، همان سن رشد، در نظر گرفته شده است.
5. تفسیر سن رشد مطرح شده در آیه‏ی شریفه  از نظر مفسرین: 
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• و قال ابوحنیفه )رح(: ینتظر الی خمس و عشرین سنه لان البلوغ بالسن ثمانی عشره فإذا زادت علیها بسبع 
سنین و هی مدة معتبرة فی تغیر احوال الانسان، لما قال )ع(  )مروهم بالصلاة بسبع(  دفع الیه ماله او انسی 
منه رشدا  او ام یونس.  تفسیر روح البیان، ص 166 ج 2، تألیف اسماعیل حقی ابروسوی متوفی سنه 1137، 

چاپ: مطبعه حنفیه کویته پاکستان 
• متصرف در امور دینی و مالی از قول ابن جریر طبری در تفسیر جلالین؛ 

• حسن تصرف و ادارة خوب در امور مالی در تفسیر بیان، دارالرشید؛
• صلاح و بلوغ عقلی و توانایی تشخیص مصلحت در امور ادارة مالی در تفسیر آیات احکام؛

6. یادداشت: طبق قول امام ابو حنیفه حداکثر سن صغیر تحت حجز مالی 25 سالگی است. )محمد صابون: 
صفحه 314( پس با توجه به این‏که تعیین سن رشد از مصالح مرسله است و امام ابوحنیفه تا 25 سالگی را 
جایز شمرده است، لازم است که جهت رعایت احتیاط در اجرای احکام و تأمین مصالح و منافع طفل، سن 

رشد– و بالتبع  طبق دستور قرآن شریف سن ازدواج - نیز حداقل 18 سال در نظر گرفته شود.
7. قرآن کریم و سیره نبوی، مخالف ازدواج اجباری و بدون مصلحت است. آیة »ولا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف« نشان می‏دهد که رضایت بر ازدواج، یکی از ارکان آن است و کسی 

حق ندارد، مانع شود. 
8. نظر علما در مورد سن ازدواج، سن بلوغ و سن رشد: 

• فقه السنه، صفحه 282، جزء 3: »و قال مالک و ابوحنیفه: لا یحکم لمن لا یحتلم بالبلوغ حتی یبلغ سبع 
عشرة سنة. و فی روایة عند ابی حنیفه و هی الاشهر تسع عشرة سنة و قال فی الجاریة بلوغها لسبع عشرة 
سنة. و قال داود: لا یبلغ بالسن مالم یحتلم و لو بلغ اربعین سنة. ترجمه: و نظر مالک و ابوحنیفه )ع(: کسی 
که محتلم نشده است، حکم به بلوغ وی نمی شود، مگر آنکه 17 ساله شود. و در روایتی از ابی حنیفه )ع( 
که مشهور است، 19 ساله آمده و در مورد دختر 17 ساله آمده است.  و نظر داود )ره( است که: کسی بالغ 

نمی شود، مگر آن‏که محتلم شود حتی اگر 40 ساله هم شود.
•مراقی الفلاح، شرح نور الایضاح ص 25، باب غسل: )ولمن بلغ بالسن( و هو خمس عشرة سنة علی المفتی 
به فی الغلام و الجاریة. ترجمه: )در مورد بالغ شدن( سن 15 سالگی است در پسر و دختر و این سنی است 

که به آن فتوا داده شده است. 
• مبسوط امام سرخسی، جلد 12 صفحه 4169: و مدة البلوغ بالسن ثمانیة عشر سنة. ترجمه: زمان بلوغ 

سنی 18 سالگی است. 
• الفقه علی المذاهب الاربعة: انما یبلغان بالسن اذا اتم الذکر ثمانی عشرة  و الانثی سبع عشرة سنة.  ترجمه:  

آن‏ها )پسر و دختر( زمانی بالغ می شوند که مذکر 18 سالگی و مونث 17 سالگی را تکمیل کنند. 
• همچنین در کتب: مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر، رد المحتار علی در المختار، شرح فتح القدیر،  فقه 
الاسلامی و ادلته، التصحیح و الترجیح، سن رشد و بلوغ متفاوت میان، ظهور علایم بلوغ، 15 سالگی، 17 

سالگی، 18 سالگی و... آمده است. 
پس واضح است که:

1. علایم و سن بلوغ به طور دقیق در نصوص قرآنی و فتاوای علما و ائمه )ع( تعیین نشده است. 
2. میان سن رشد، و سن بلوغ در بسیاری مسایل تفاوت گذاشته شده است. 

3. قاضی و مجری قانون می‏تواند، با رجوع به هریک از فتاوا، سن بلوغ را تعیین کند و این رویکرد، اتحاد 
رویه و اجراآت را ازبین می‏برد. به همین دلیل تمامی کشورهای اسلامی، علی‏رغم موجودیت فقه و فتاوای 
علما، جهت یکسان‏سازی و تنظیم اجراآت جزایی، قوانین را وضع کرده و در تعریف طفل، سن یک‏سانی 

را در نظر گرفته‏اند. 
9. پایین نگه‏داشتن سن ازدواج، باعث ترک تحصیل می‏گردد. مطالعات در دیگر کشورهای اسلامی نشان 
آمادگی  عدم  دلیل  به  و  است  بیش‎تر  کرده‏اند،  زودرس  ازدواج  که  زنانی  میان  در  که بی‏سوادی  می‏دهد 
جسمی و فیزیکی در معرض زایمان زودرس، زایمان مشکل، سقط جنین، مرگ در هنگام ولادت بوده و 
احتمال از‏دست‏رفتن اولادشان در هنگام ولادت، بسیار بیش‏تر است. علاوه بر آن اطفال نیز پس از ازدواج 
نمی‏توانند روابط سالمی را در محیط خانواده برقرار نمایند و زندگی زناشویی خود را در پرتو تکامل یک‏دیگر 

)بقره 181(، و »مودت« و »رحمت« )روم 21( شکل دهند. 
10. آمار خودکشی و اعتیاد زنانی که با ازدواج زودرس و یا اجباری مواجه بودند، نیز بسیار بیش‏تر است. 
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ماده 5 
1. اهلیت ازدواج با تکمیل سن 18 سالگی کامل می‏گردد. 

2. شخص دارای اهلیت در حالت صحت عقل، می‏تواند شخصا اقدام 
به ازدواج نماید و یا کس دیگری را وکیل انتخاب نماید. )جمع بند اول 

ماده 77 و ماده 80 قانون مدنی(
باشند،  نکرده  تکمیل  را  اهلیت  سن  عاقدین  از  هریک  هرگاه   .3
عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح التصرف با تجویز محکمه با 

صلاحیت صورت گرفته می‏تواند. 
مسأله  به  خانواده  محکمه  قاضی  ولی،  خودداری  صورت  در   .4

رسیدگی می‏کند. 
5. تجویز قاضی باید معلل به دلایل موجه طبی و اجتماعی و رعایت 

احکام مواد این قانون باشد.
 نکاح و نامزدی اشخاص زیر سن 15 سال کامل شمسی به هیچ وجه 

جواز ندارد. )ماده 71 قانون مدنی با ایزاد »سن«(

11. آمار طلاق نیز در میان زوج‏هایی که در سن پایین ازدواج می‏کنند، بیش‏تر از دیگران است. مثلا: در 
مراکش یکی از هر دو ازدواج زودرس به طلاق می‏انجامد، در حالی‏که این رقم در میان زنان 17 تا 19 

سال، 15% است. 
12. از نظر حقوقدانان، »نکاح یا ازدواج، رابطه‏ای حقوقی و عاطفی بر اساس تراضی طرفین و بوسیله عقد 
بین زن و مرد است و به آنان حق می‏دهد که با یک‏دیگر زندگی کنند و تشکیل خانواده دهند. »چنین امری 
صرفا در سن رشد امکان‏پذیر است، چرا که تراضی میان زوجین، و تشکیل خانواده بر بنیاد مودت و عاطفه 
در میان اطفال زیر 15 سال، مصداق نمی‏یابد مگر این‏که با اکراه ارادة دیگران بر آنان تحمیل شده و آنان را 

پیوند دهند که چنین امری عقد محسوب نمی‏شود زیرا یکی از ارکان عقد، توافق طرفین است. 
13. از نظر شرع نیز، رضایت طرفین به ازدواج، لازم است چرا که بدون اراده، عقد و ایقاع واقع نمی‏شود. 
14. هم‏چنین در قوانین افغانستان و از جمله، قانون مدنی ماده 502 اهلیت عاقدین را شرط صحت عقد 
دانسته و ماده 505 »شرط صحت عقد« را »عبارت از رضايت عاقدين بدون اکراه واجبار« می‏داند. 
ماده 551 نیز می‏گوید: »اکراه عبارت است از مجبور گردانيدن شخص، بدون حق، به اجراي عملي که 
به آن رضايت ندارد خواه اکراه مادي يا معنوي باشد.« و قانون ازدواج سال 1350 ماده اول، رضایت 

جزو شروط عقد ازدواج برشمرده شده است.
15. در تمام قوانین افغانستان از جمله قانون انتخابات، ماده‏ی 4 قانون تجارت، ماده‏ی 39 قانون مدنی،  بند 3 
مادة 9 قانون محابس، فقره 5 ماده 6 قانون وکلای مدافع، بند 1 مادة 420 قانون جزا و غیر آن سن قانونی 
تکمیل 18 سالگی بدون تمایز جنسی تعیین شده است. پس باید جهت یک‏نواخت نمودن رویه سن ازدواج 

نیز همان سن اهلیت تعیین شود. 
16.  اکثر کشورهای اسلامی، سن ازدواج را 18 و یا بیش‏تر از آن تعیین کرده‏اند. 
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خواستگاری 
ماده 6 

به  از یک جانب  ازدواج  پیشنهاد  از  است  عبارت  1. خواستگاری 
این  احکام  طبق  ازدواج‏شان  و  بوده  اهلیت  دارای  که  دیگر  جانب 

قانون مجاز باشد. 
2. خواستگاري زن در عدت طلاق رجعي يا باین به عبارت صريح و 
كنايه و در عدت وفات به عبارت صريح جواز ندارد. )ماده 63 ق.م.(

نامزدی 
ماده 7

1. نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است، هریک از طرفین می‏تواند 
از آن منصرف شود. )ماده 64 ق.م.(

2. نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. 
)ماده 62 ق.م.(

3. نامزدی موجب رابطه‏ی زوجیت نیست.	
4. هرگاه نامزد به نامزد خود هديه داده باشد،‌ هديه‏دهنده م‏يتواند در 
صورت انصراف جانب مقابل و موجوديت هديه، عين يا قيمت روز 
خريد آن را مطالبه نمايد. اگر انصراف از طرف هديه‏دهنده صورت 
بگيرد يا هديه هلاك و يا استهلاك گرديده باشد،‌ رد آن را به ‏هيچ 

صورت مطالبه كرده نم‏يتواند. )ماده 65 ق.م.(
5. در صورت فوت یکی از نامزدها نیز، بند چهارم این ماده در رابطه 

با هدیه، رعایت می‏گردد. 
6. به غیر موارد مذکور در فقره 3 این ماده، هیچ خسارتی متوجه 

فسخ نامزدی نمی‏باشد. 

تعریف ازدواج 
ماده 8

ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده 
مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین را بوجود می‏آورد. )ماده 
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60 ق.م. با تبدیل فامیل به »خانواده«( 
تصدیق طبی ازدواج

ماده 9
1. طرفین به منظور تضمین سلامتی آینده خود و فرزندان، قبل از عقد 
بیماری‏های  به  ازدواج تصدیق طبی مبنی بر سلامتی خویش نسبت 
ایدز، تالاسمی )کم‏خونی اطفال(، هیپاتیت )زردی سیاه(؛ تعیین گروه 
خون و واکسیناسیون نسبت به تیتانوس )کزاز( برای زنان را ترتیب 

می‏دهند. 
2. تصدیق طبی مندرج در فقره اول این ماده به اداره‏ی مسوول ثبت 

ازدواج، ارائه می‏شود. 
3. وزارت صحت طرزالعمل ترتیب تصدیق طبی را ظرف سه ماه پس 

از انفاذ این قانون، تهیه می‏کند. 

ثبت ازدواج
ماده 10

1. جهت حمایت از کانون خانواده و تنظیم امور آن و رسمیت دادن به 
ازدواج، تمامی ازدواج‏ها ثبت می‏گردند. 

2. عقد ازدواج در نكاح‏نامه‏ی رسمي توسط اداره‏ی مربوط در سه 
نقل ترتيب و ثبت م‏يگردد، اصل آن در اداره‏ی مربوط حفظ و به هر 
يك از طرفين عقد يك نقل آن داده م‏يشود. عقد ازدواج بعد از ثبت 
به دفاتر مخصوص به‏ اطلاع اداره‏ی ثبت سجلات رسانيده م‏يشود. 

)ماده 61 ق.م.( 
3. ثبت ازدواج، قبل از مراسم عروسی صورت می‏گیرد. 

4. درصورتی‏که زوجین قبل از عروسی، ازدواج خود را ثبت نکرده‏اند، 
شرایط ضمن عقد مورد توافق را ضمیمه نکاح‏نامه می‏کنند.

نداشته  حضور  عقد  حین  در  ازدواج  ثبت  مأمور  صورتی‏که  در   .5
باشد، زوجین مکلف‏اند که در مدت حداکثر سه ماه پس از ازدواج، 

و یا رجوع )در طلاق رجعی( آن را ثبت کنند. 
ازدواج،  ثبت  مسایل  دیگر  و  مالی  اداری،  مسایل  ثبت،  نحوه‏ی   .6
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طلاق، رجوع، ولادت و وفیات توسط مقرره‏ای خاص تنظیم می‏گردد. 

مکلفیت ثبت ازدواج و طلاق 
ماده 11

رجعی  طلاق  در  رجوع  و  طلاق  ازدواج،  ثبت  به  مکلف  طرفین 
می‏باشند. 

نحوه ثبت ازدواج
ماده 12

1. دفتر ثبت ازدواج و طلاق در هر واحد اداری )ولسوالی و ناحیه( 
از طریق اداره‏ی با صلاحیت ایجاد می‏گردد.2 

2. مأمور ثبت ازدواج، عقد ازدواج را در حضور شهود و زوجین ثبت 
می‏کند. )مطابق ماده 9 قانون ازدواج سال 1350 جریده رسمی 190( 
3. صلاحیت و وظایف مأمورین ثبت ازدواج، طبق طرزالعمل خاص 
در مدت سه ماه پس از انفاذ این قانون توسط اداره مربوطه ترتیب 

می‏گردد. 

ممنوعیت ثبت ازدواج‏های غیرقانونی
ماده 13

مأمور ثبت ازدواج نمی‏تواند موارد ذیل را ثبت کند:
1. ازدواج برخلاف رضایت طرفین 

صلح،  بدل  معاوضه،  دادن،  بد  مانند:  قانون  خلاف  ازدواج‏های   .2
ازدواج اجباری، ازدواج اشخاص زیر 15 سال و یا اشخاص فاقد 

اهلیت و یا سایر ازدواج‏های ممنوعه مندرج در این قانون.

آگاهی از مواد مربوط به مهر و شروط ضمن عقد
ماده 14

1. مأمور ثبت ازدواج مکلف است طرفین ازدواج را قبل از عقد از 
2- طبق ماده 10 قانون ازدواج سال 1350، ازدواج می‏توانست در حضور مدیر ناحیه یا وکیل گذر و یا 

امام مسجد و در روستاها در مسجد، ثبت گردد. 
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مواد مربوط به شرط ضمن عقد و مهر مندرج در این قانون مطلع 
سازد و از آن‏ها بخواهد تا شروط اختیاری ضمن عقد و مهر را جهت 
درج نمودن در نکاح‏نامه، بیان کنند. )مشابه ماده 12 قانون ازدواج 

)1350
درج  نکاح‏نامه  در  و  می‏گردد  معین  عقد  زمان  در  زوجه  مهر   .2
می‏گردد. در صورتی‏که مهر غیرمنقول و یا قبلا ملکیت شوهر بوده، 

مشخصات و حدود آن در نکاح‏نامه درج می‏گردد. 
مشخصات نکاح‏نامه3

ماده 15
1. نکاح‏نامه وثیقه چاپی است که برای ثبت ازدواج، استفاده می‏شود. 

2. نکاح‏نامه رسمی حداقل شامل موارد زیر است: 
1) شهرت کامل زوجه؛
2) شهرت کامل زوج؛

3) شهرت کامل پدر و مادر طرفین ازدواج؛ 
4) شهرت شهود ازدواج؛ 

مشخصات  فرزندان،  تعداد  متأهل،  )مجرد،  زوج  مدنی  5) حالت 
زوجات در قید حیات، متوفی و مطلقه(؛ 

6) حالت مدنی زوجه قبل از ازدواج )دوشیزه، مطلقه، بیوه، متأهل، 
 3- توضیح:

1. ازدواج و طلاق و میراث، با توجه به مطرح بودن دیونی مانند: مهر مؤجل، پرداخت دیون معوقه زوجه 
و تقسیم ماترک و تعهدات مالی احتمالی به صورت شروط ضمن عقد، که جزو مسایل مالی می‏باشند، باید 

طبق دستور قرآن کریم )بقره 282( ثبت گردند. 
2.  ثبت ازدواج، طلاق، رجوع، ولادت و میراث در تمامی کشورهای اسلامی، امری معمول و رایج است و 

تا به حال کسی با استناد به دلایل شرعی با آن مخالفت نکرده است. 
3.  در تمام قوانین مربوط به ازدواج مانند قانون ازدواج 1350 و قانون مدنی، بر آن تأکید شده است. 

4. بسیاری از دوسیه‏های موجود در محاکم، مسایل خانوادگی است که از عدم ثبت ازدواج، عدم ثبت طلاق 
و میراث و رجوع، ناشی شده است.  

5. نظم عمومی ایجاب می‏کند تا تمامی مسایل احوال شخصیه و از جمله ازدواج و طلاق ثبت گردد. 
6. درخواست تأییدیه یا سند طبی مبنی بر سلامت طرفین نیز در اکثر کشورهای اسلامی مرعی الاجراست و 
از جمله مغرب، مصر و ایران، نیز این مطلب را در قوانین خود پیش‏بینی کرده است. با توجه به این‏که بسیاری 
قانون‏گذار  می‏یابد،  گسترش  و...(  سفلیس  هموفیلی،  هپاتیت،  ایدز،  )مثل:  مقاربت  طریق  از  امراض  از 
به  با ملزم نمودن آزمایش خون طرفین، هم سلامت اجتماعی را تضمین و هم طرفین را نسبت  می‏تواند 

عواقب ازدواج با افراد مصاب به این امراض، مطلع سازد.  
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تعداد اولاد و مشخصات زوج قبلی(؛ )بند 5 و 6 این ماده مطابق ماده 
24 قانون ازدواج خانواده 1350 است.(

7) تصدیق طبی زوجین؛ 
یا دارایی‏های  اشیاء و  8) مقدار مهر مؤجل و معجل و مشخصات 

منقول و غیرمنقول که مهر قرار گرفته است؛ 
9) شروط ضمن عقد که در این قانون از آن‏ها تذکر به عمل آمده 

است. 
10) صفحه‏ای خاص برای درج سایر شروط ضمن عقد؛

11) در صورت ازدواج متعدد مشخصات زوجه اول.

وکالت درعقد ازدواج
ماده 16 

انتخاب  وکیل  خود  ازدواج  عقد  برای  می‏توانند  ازدواج  طرفین   .1
کنند.

2. وکیل نمی‏تواند عملی را که خارج از حدود وکالت او باشد، انجام 
دهد. تصرف خارج از حدود وکالت به مثابه‏ی عمل فضولی بوده و 

موقوف به اجازه موکل یا موکله او می‏باشد. )ماده 74 ق.م.(
3. وکیل و موکل و یا موکله باید مشخصات طرفین، مقدار مهر، اعم 

از مؤجل و معجل و شرایط ضمن عقد را از قبل تعیین کنند.
4. وكيل به تسليم زوجه به زوج و پرداخت مهر مكلف نمی‏باشد، 
مگر اين‏كه از پرداخت مهر ضمانت كرده باشد. در اين صورت 
وكيل نم‏يتواند كه مهر تاديه شده را از زوج مطالبه نمايد؛ جز 
در حالتي كه ضمانت وكيل به اجازه زوج صورت گرفته باشد. 

)ماده 75 ق.م.(
مگر  درآورد،  نکاح خود  عقد  به  را  موکله خود  نمی‏تواند  وکیل   .5

این‏که در عقد وکالت به آن تصریح شده باشد. )ماده 72 ق.م(
6. وکیل نمی‏تواند در عقد ازدواج بدون تفویض صلاحیت یا اجازه 
موکل یا موکله خود، شخص دیگری را به صفت وکیل انتخاب کند. 

)ماده 73 ق.م.( 
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7. در صور‏تيكه طرفين عقد اصالتاً، شرعاً يا توكيلًا تحت ولايت 
شخصي واحد قرار داشته باشند، شخص م‏يتواند به تنهایي از 
جانب طرفين عقد ايجاب و قبول کند، مشروط بر اين‏كه شرايط 

قانوني عقد رعايت شده باشد. )ماده 76 ق.م.(

شرایط صحت نکاح4 
ماده 17

رضایت  و  اهلیت  بر  علاوه  آن  نفاذ  و  نكاح  عقد  براي صحت   .1
طرفین ازدواج، شرايط آتي لازم است: 

1) انجام ايجاب و قبول صحيح با رضایت طرفین، توسط عاقدين 
يا اولياء يا وكلاي شان. )عبارت »رضایت« از بند اول ماده 1 

قانون ازدواج 1350 اتخاذ شده است.(
2) حضور دو نفر شاهد با اهليت.

منكوحه.  و  ناكح  بين  موقت  يا  و  دايیم  موجوديت حرمت  3) عدم 
)ماده 77 ق.م.(

1. ایجاب و قبول شخصی که قادر به تکلم نیست در صورت باسواد 
بودن، تحریری صورت می‏گیرد.

 4- توضیح: بسیاری از کشورهای اسلامی در قوانین خانواده، پیش‏بینی‏های مشابهی دارند که از آن جمله 
می‏توان به مصر و مغرب اشاره کرد: 

مصر: قانون احوال شخصیه ماده 5 )2(
دو فرد بالغ )شهود( باید شهادت بدهند که میان پدر و داماد موافقه و تفاهم )در انعقاد عقد ازدواج( موجود 

است. 
مغرب: قانون خانواده 2004

ماده 21: ازدواج کسی که سن اهلیت قانونی را تکمیل نکرده است، منوط به اجازه‏ی ولی شرعی وی است. 
موافقت ولی شرعی با امضای وی همراه با امضای کسی که سن اهلیت ازدواج را تکمیل نکرده، در عریضه 

برای ازدواج  و در زمان انعقاد عقد ازدواج و ثبت آن اعلام و تکمیل می‏گردد. 
افراد معیوب  ازدواج  نفر اهل خبره،  یا چند  نظر یک  از دریافت  بعد  ماده 23: قاضی محکمه‏ی خانواده 

مغزی را تجویز می‏کند. 
قاضی طرف دیگر ازدواج را مطلع می‏سازد و جریان آگاه‏ساختن وی در کتابی خاص درج می‏گردد. 

لازم است که طرف دیگر شخصی رشید باشد و به صراحت تعهد و رضایت ازدواج با معیوب دماغی را 
ابراز کند. 

ماده 24:  ولایت حق زن است و رشیده می‏تواند آن را به‏طور اختیاری طبق مصلحت خود بکار برد. 
ماده 25: رشیده می‏تواند عقد ازدواج را شخصا منعقد سازد و یا آن را به پدر و یا یکی از اقارب خود 

تفویض کند.
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2. هرگاه عاقله رشيده بدون موافقه ولي ازدواج کند، عقد نكاح نافذ 
و لازم م‏يباشد. )ماده 80 ق.م.(

3. هرگاه ولی هریک از طرفین ازدواج، به مفاسد اخلاقی و یا اعتیاد 
به الکل و مواد مخدر شهرت داشته باشد و در نکاح مصالح اجتماعی، 
گرفته  نظر  در  کفایت  یا  و  اهلیت،  فاقد  اشخاص  روانی  و  جسمی 
نشده باشد، نکاح منعقد نمی‏شود. )ماده 20 – بند اول- قانون ازدواج 

)1350
4. هرگاه نکاح به خاطر استفاده مادی ولی صورت گیرد، نکاح منعقد 

نمی‏گردد. )ماده 20–بند دوم- قانون ازدواج 1350(
5. مراسمی‏که بر اساس عرف و رواج قبل از عقد نکاح اجرا می‏شود، 

ازدواج محسوب نمی‏شود. )ماده 1، قانون ازدواج 1350( 

شهود عقد ازدواج
ماده 18 

شهود عقد ازدواج مکلف‏اند موارد زیر را در نکاح‏نامه، شهادت دهند: 
1. رضایت صریح و بدون اکراه طرفین به ازدواج؛ 

2. موافقت و تفاهم در مورد طرف ازدواج، میان زوج و ولی وی و 
نیز میان زوجه و ولی زوجه؛ 

3. ایجاب و قبول در مجلس واحد؛ 

ولایت قضایی:
ماده 19

1. قاضي ولي اشخاصي است كه ولي نداشته باشند. )ماده 78 ق.م.(؛
2. اشخاصي كه طبق بند اول این ماده تحت ولايت قاضي قرار 
م‏يگيرند، قاضي نم‏يتواند آن‏ها را به عقد ازدواج خود يا اصول 

و فروع خويش درآورد. )ماده 79 ق.م.(
شرط ضمن عقد5

 5- توضیح: 
اگرچه موضوع شرط ضمن عقد از نظر شریعت و قانون مدنی افغانستان امری مسلم پنداشته می‏شود و 



مسوده قانون خانواده افغانستان \53

به همین دلیل موادی از قانون مدنی به این امر تصریح کرده‏اند، جهت رفع هرگونه شبهه توضیحات زیر 
ارایه می‏گردد: 

1. شریعت
دلیل التزام به شرط: و دلیل لزوم الوفاء بهذه الشروط: قول النبی )ص(: »إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج« و حدیث »المسلمون علی شروطهم« »و روی الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة،  و 
شرط لها دارها، ثم اراد نقلها، فخاصموه علی عمر، فقال: لها شرطها،  فقال الرجل: إذن تطلقینا؟ فقال عمر: 
مقاطع الحقوق علی الشروط« و لأنه شرط لها فیه منفعة، و لایمنع من المقصود من الزواج، فکان لازما، کما 

لو شرطت زیادة فی المهر أو غیر نقد البلد. 
و أما قوله علیه الصلاة و السلام: »کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل ای فی حکم الله و شرعه، و هذا 

مشروع.« )صفحه 6564 الفقه الاسلامیه و ادلته(
این فرمایشات نبی اکرم )ص( و حضر عمر )رض( نشان می‏دهد که زوجین می‏توانند با توافق یک‏دیگر، 
حقوق دیگری را محدود سازند. مثلا: حق ازدواج مجدد، حق طلاق و دیگر حقوق را و یا شروط مشروع 

دیگری را در ضمن عقد وضع کنند.   
دلایل فقهی از نظر مذهب امام اعظم )رحمة الله علیه(:

شرط ضمن عقد نزد تمام مذاهب امری پذیرفته است. به عنوان نمونه مسأله‏ی شرط ضمن عقد از دیدگاه فقه 
حنفی از کتاب »الفقه الإسلامیة و ادلته« )نوشته وهبه الزحیلی، ج 9،  ص 6540  و 6541، نشر احسان، 

تهران ف 2006( اشاره می‏شود.  
1. مذهب الحنفیه 

إن کان الشرط صحيحا يلائم مقتضی العقد، و لا يتنافی مع احکام الشرع، وجب الوفاء به، کاشتراط المرأة أن 
يسکنها وحدها فی المنزل، لا مع أهله او مع ضرتها، او ان لا يسافر بها سفرا بعيدا بإذن أهلها. 

و  النوادی  إلی  يخرجها  أو لا  معاملتها  أن يحسن  عليه  کاشتراطها  الشريعة،  به  تأمر  الذی  الشرط  مثله  و 
المراقص و نحوها.  

قالوا: و من الشروط الصحیحه عندهم: لوتزوجها علی أن أمرها بیدها، صح. 
به، لحديث »لا يحل لامرأة تسأل طلاق  الوفاء  الشرط، کاشتراط طلاق ضرتها، کره  النهی عن  فأن ورد 

ضرتها«. 
ترجمه: 

طبق مذهب حنفی:
اگر شرط صحیح  و طبق مقتضای عقد باشد و نافی احکام شرع نباشد، رعایت آن واجب است. مانند شرط 
گذاشتن زن مبنی بر زندگی در منزلی جداگانه و نه با خانواده شوهر و یا با انباغ‏ها، و یا زوجه شرط گذارد 

که وی را به مسافرتی طولانی بدون اجازه خانواده‏ی زوجه نبرد. 
و شروطی که شریعت امر به رعایت آن‏ها می‏دهد، مثل: خوش‏رفتاری با وی )زوجه( و یا نبردن وی در 

کلوب‏های رقص نیز از آن قبیل است. 
گفته اند: از شروط صحیح نزد آنان )حنفیان( این است که: اگر با زوجه ازدواج کند به شرطی که اختیارش 

)اختیار طلاق( بدست زوجه باشد، شرط صحیح است. 
مواردی از شروط که نهی شده است، مانند شرط طلاق انباغ، رعایت این شروط کراهت دارد.  چرا که در 

حدیث آمده است: »برای زن حلال نیست که طلاق انباغ خود را مطالبه کند.«
2. دیگر کشورهای اسلامی

مصر:  قانون حق زن را مبنی بر داشتن حق بدون قید و شرط طلاق به صورت تفویض از سوی شوهر را به 
رسمیت می‏شناسد و در صورت توافق جانبین این شرط باید در نکاح‏نامه  لحاظ گردد. حق کار در خارج 

از خانه نیز می‏تواند در نکاح‏نامه درج گردد. )قانون احوال شخصیه شماره 100 سال 1985(
بنگلادش و پاکستان: نکاح‏نامه معیاری تحت قوانین، قانون خانواده اسلامی 1961، شامل احکام طلاق و 
محدودیت‏هایی است که به موجب آن حق شوهر به طلاق محدود می‏گردد. )ستون‏های 18 و19(. برای ارایه 
شرایط اضافی محدویتی وجود ندارد، مشروط به این‏که رضایت متقابل میان زوجین موجود باشد. ستون 17 
هر گونه شرایط خاص را تجویز می‏کند. قانون موضوعه تعیین می‏کند تا کدام شرایط می‏تواند از پیش تنظیم 
شود. حضانت اطفال ممکن از پیش تنظیم گردد. ولی در صورتی که محاکم با درنظرداشت مصلحت و منفعت 
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ماده 20
شرط ضمن عقد، تعهد تبعی با رضایت طرفین در ضمن عقد ازدواج 
است که با صحت عقد اصلی، صحیح و با بطلان آن باطل می‏باشد. 

1. هریک از زوجین که شرط و یا شروطی مشروع و قانونی را در 
ضمن عقد تعهد می‏کنند، مکلف به اجرای آن می‏باشند. 

2. ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن 
آن به زمان آینده عقد شده نمی‏تواند. )ماده 67 ق.م.(

3. هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و یا 
می‏شود.  پنداشته  باطل  شرط  و  صحیح  عقد  باشد،  ازدواج  اهداف 

)ماده 68 ق.م.( 
1. زوجه نمی‏تواند طلاق زوجه‏ی قبلی را شرط بگذارد. 

2. زوجه می‏تواند رعایت موارد زیر را بر زوج شرط بگذارد: 
1) عدم عقد نکاح با زن دیگر؛ 

2) اعطای اختیار مسکن به زوجه؛
3) انتقال نیمی از دارایی‏های منقول و غیرمنقول که در زمان ازدواج 

به دست آورده است به زن در صورت طلاق و یا تفریق؛ 
4) عدم مخالفت با اشتغال و تحصیل زوجه؛ 
5) عدم مخالفت با مسافرت قانونی زوجه؛

اطفال )نه براساس شرایط قراردادی( در مورد حضانت اطفال فیصله کند، از پیش تنظیم کردن مسأله از 
لحاظ قانونی بی‏اثر خواهد بود. حتی اگر شرایط در قرار داد حذف هم شده باشد، هر توافق بعدی در رابطه 

به حقوق از پیش تنظیم شده  قانونی تلقی می‏شود.
عربستان:   در عربستان تمام شروط ضمن عقد به صورت مفصل درج می‏گردد. صرفا شروطی که منافی با 

اصل ازدواج باشند، مردود است. 
مغرب:   قانون خانواده )المدونة الأسرة 2004( 

از  باشد، صحیح است و هریک  برای شرط گذارنده دربرداشته  را  منفعتی مشروع  که  ماده 48 شروطی 
زوجین که آن را تعهد کرده‏اند، مکلف به اجرا هستند. 

ماده 98: زوجه می‏تواند بر مبانی زیر درخواست طلاق کند: 1. عدم احترام به یکی از شروط.
ایران:  ماده 1119 قانون مدنی »طرفین عقد ازدواج می‏توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور 
نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد 
یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء‏ظن یا بدرفتاری کند که زندگانی 
آن‏ها با یک‏دیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در 
محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.« در  سند ازدواج معیاری برای شرایط اضافی جای در 

نظر گرفته شده است.
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6) تفویض صلاحیت طلاق به زوجه و یا وکالت بلاعزل به صورت 
مطلق )ماده 142 ق.م و ماده 32 قانون ازدواج 1350( یا در موارد 

زیر:
)1( ازدواج شوهر با زن دیگر )ماده 88 قانون مدنی( ؛

)2( عدم معاشرت نیک و دوستانه )آیه 21 سوره روم( و عاری از 
خشونت )آیه 19 سوره نساء(؛

)3( عدم پرداخت نفقه به مدت شش‏ ماه متوالی )طبق قانون مدنی، 
بحث عدم انفاق(؛ 

)4( محکومیت شوهر به جرایم و جنایت و یا حبس شوهر به مدت 
5 سال؛

)5( مبتلا شدن شوهر به مرض صعب‏العلاج؛
)6( غیبت شوهر به مدت بیشتر از شش‏ماه بدون عذر موجه؛

انفاق  و  خانوادگی  امور  به  رسیدگی  به  مضر  که  شوهر  اعتیاد   )7(
باشد؛ 

مصلحت  خلاف  یا  و  زن  حیثیت  با  منافی  کارهای  به  اشتغال   )8(
خانواده؛

)9( عدم رعایت شروط ضمن عقد؛
1. شروط ضمن عقد محصور در موارد مذکور در فقره 6 این ماده 
نبوده و زوجین می‏توانند موارد دیگری را نیز در ضمن عقد نکاح 

خود شرط بگذارند. 
2. هریک از طرفین می‏توانند الزام طرف مقابل به رعایت شروط را 

از محکمه تقاضا کنند.
3. زوجین نمی‏توانند مانع استیفای حقوق قانونی یک‏دیگر شوند، مگر 

آن‏که موارد آن را قبلا در ضمن عقد شرط گذاشته باشند. 

ممنوعیت ازدواج اجباری
ماده 21

1. ازدواج اجباری به هر شکل و شیوه ممنوع است و مرتکب مطابق 
قانون مجازات می‏گردد. 
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قانونی شخص  ازدواج  مانع  اکراه،  و  با جبر  نمی‏تواند  هیچ کس   .2
دیگر شود. 

3. هیچ کس به شمول اقارب شوهر فوت شده حق ندارد زن بیوه را 
بدون رضای او به کسی عقد کنند یا از عقد قانونی او جلوگیری کنند. 

)ماده 24 قانون ازدواج 1350+ ماده 517 قانون جزا( 
نکاح  ازدواج شده‏اند، حق فسخ  به  وادار  اکراه  به  که  اشخاصی   .4

داشته و می‏توانند جهت فسخ نکاح به محکمه رجوع کنند. 
رسوم مغایر با قانون6

ماده 22
1. رسم و رواج‏هایی که به منظور استفاده مادی مانند: ولور)شیربهاء، 
تویانه، قلین، گله، بدل، پیشکش(، عوض قرض7 و یا بد دادن و خون 
دادن از ازدواج صورت می‏گیرد، مغایر با شرع اسلام و ممنوع است. 

)با استناد به بند دوم ماده 54 قانون اساسی(
2. هیچ کس به شمول اقارب زن، نمی‏تواند به مناسبت ازدواج پول نقد 
و یا جنس به هیچ عنوانی از مرد و یا اقربای او مطالبه کنند. هرگاه 
تعقیب و  قانون  امری صورت گیرد مرتکبین آن طبق احکام  چنین 

مجازات می‏شوند. )ماده 15 قانون خانواده 1350(
ازدواج‏های ممنوع:

 6- توضیح:

1. طبق ماده 54 قانون اساسی: »دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و 
مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‏کند.« 
یکی از تدابیر در راستای محو رسوم مغایر با شریعت، غیرقانونی کردن آن‏ها از طریق قوانین و از جمله 

قانون خانواده است.
2.  بند سوم و چهارم به منظور تشویق، سهل و ساده‏تر ساختن امکان ازدواج، پیشنهاد شده است. در حال 
به  یا پرداخت پول  امکان برگزاری محفل عروسی و  به خاطر عدم توانایی مالی و  اکثر جوانان،  حاضر، 
بستگان زن– که برخلاف شرع است- نمی‏توانند ازدواج کنند. از آن‏جایی‏که ازدواج در اسلام تأکید شده 

ومجرد ماندن، نکوهش شده است، دو بند فوق جهت اجرای دستورات شریعت، آمده است.
3. بند دوم با توجه به رسم و رواج فروش انسان )دختران( تحت عنوان قلین، ولور و طویانه و غیر آن در 
کشور اتخاذ شده و از آن‏جایی‏که خرید و فروش انسان آشکارترین تخطی کرامت بشری و برخلاف ماده 

24 قانون اساسی و بر خلاف شریعت است؛ این رسوم منع قرارداده شده است. 
 7- جهت درک موضوع به خبر مبادله‏ی دختران در برابر قرض توجه کنید:  

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2008/06/080622_ba-kc-poppy-poverty.shtml
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ماده 23
1. ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه 
اول فروع اجداد به طور ابدي ممنوع است. )ماده 81 ق.م. با تغییر 

کلمه حرام به ممنوع( 
به طور  فروع خودش  و زوجه  اصول  با زوجه  ازدواج شخص   .2
دايم ممنوع است. همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه‏اش مطلقا و 
با فروع زوجه در صورت دخول به طور دايم حرام ممنوع م‏يباشد. 

)ماده 82ق.م. با تغییر کلمه حرام به ممنوع(
3. ازدواج زاني با اصل و فرع مزنيه هم‏چنان ازدواج مزنيه با اصول 

و فروع زاني ممنوع م‏يباشد.)با تغییر کلمه حرام به ممنوع(
امر  اين  از  زاني  فروع  و  اصول  با  مزنيه  فروع  و  اصول  ازدواج   .4

مستثني است. )ماده 83 ق.م.(
حرمت رضاعی

ماده 24
حرمت رضاعي به استثناي حالات زیر مانند حرمت نسبي است: 

1) خواهر پسر رضاعي؛
2) مادر خواهر يا برادر رضاعي؛

3) مادر كلان پسر يا دختر رضاعي؛
4) خواهر برادر رضاعي؛ )ماده 84 ق.م.(

حرمت موقت 
ماده 25

در حالات ذیل حرمت موقت موجود م‏يگردد:
1) جمع در نكاح بين دو ز‏نيكه هرگاه يكي از آن‏ها مرد فرض 

شود، حرمت ازدواج ب‏ينشان به وجود آيد؛
2) مطلقه ثلاثه تا زما‏نيكه با شخص ديگري ازدواج نمايد؛

3) منكوحه و معتده غير؛
4) ز‏نيكه لعان شده باشد تا وق‏تيكه، شوهر خود را تكذيب نمايد. 

5) ز‏نيكه اهل كتاب نباشد. )ماده 85 ق.م.(
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ازدواج با اهل کتاب
ماده 26 

1. ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است. مرد مسلمان 
م‏يتواند با زن اهل كتاب ازدواج نماید.

2. ازدواج زن اهل كتاب توسط ولي كتابي وي به حضور دو نفر شاهد 
اهل كتاب صورت گرفته م‏يتواند. در موارد مندرج اين ماده اولاد 

تابع دين پدر شناخته م‏يشود. )ماده 92 ق.م.(

موارد منع تعدد زوجات
ماده 27

1. در صورت احتمال عدم رعایت عدالت مانند: تأمین نفقه، اسکان 
و سایر جنبه‏های زندگی زناشویی، به تشخیص محکمه، ازدواج مجدد 

مرد ممنوع است8. 
2. اگر زوجه در ضمن عقد شرط نموده باشد که زوج همسر دیگری 
اختیار نکند، ازدواج دوم ممنوع است. )جمع ماده 86 ق.م. بند اول و 

مطابق ماده 88 ق.م.(
تجویز ازدواج متعدد9

 8- این قسمت برگرفته از آیة سوم سورة نسا است و با توجه به تأکید قرآن کریم بر عدالت، هم در این 
آیه و هم در آیة 129 سوره، نباید قانون‏گذار این امر حیاتی را مورد غفلت قرار دهد. 

و  داشته  زنان  با  بالمعروف(  عاشرواهن  )و  نیک  رویه‏ی  و  برخورد  بر  فراوان  تأکید  کریم  قرآن  هم‏چنین 
بی‏سرنوشت گذاشتن زنان )معلقه(  و تمایل به یک زوجه )آیة 129 سوره نساء( را سخت نکوهش می‏کند. 
اما متأسفانه در جامعه ما، در اکثر موارد تعدد، زن اول بدون سرنوشت رها می‏گردد و نباید رعایت احکام 

این آیات مورد غفلت واقع گردد. 
 9 - توضیح: 

مواد فوق با توجه به دلایل شرعی و اجتماعی زیر پیشنهاد شده است: 
1. رعایت عدالت طبق آیه سوم سوره نسا و تاکید بر رعایت عدالت در آیه 129 همان سوره. متأسفانه 
»مسلمان‏ها به بیم داشتن از ضرر آب در وضو، که در شریعت بحث شده، همواره توجه کرده در حالی که به 
بیم داشتن از عدم عدالت میان زنان}علی رغم تأکید فراوان قرآن شریف{ توجه نداشته است.« )رحمانی، 

عبدالوهاب، راهنمای حقوق خانواد در افغانستان، ص 89،(
2. با توجه به فقر فراگیر در جامعه افغانستان، اکثرا زوجه قبلی و فرزندان وی، از نفقه و توجه و تربیت 
و تعلیم لازم مستفید نمی‏شوند و شوهر توانایی تامین نفقه )شامل غذا، مسکن، تداوی و مخارج تعلیم و 
تعلیم لازم  نتیجه، فقر گسترش می‏یابد و اعضای اجتماع، فاقد رشد و  بپردازد. در  تحصیل( را نمی‏تواند 
می‏مانند. در چنین شرایطی، بسیاری از فرزندان و زوجات قبلی، جهت گذران معیشت خود به گدایی و 

جرایم روی می‏آورند.  
 3. »در افغانستان، اکثریت مردم )86.5%( تک همسری را ترجیح می‏دهند و صرفا 13.5% موافق چند 
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زنی  هستند و 79% مردم داشتن چند همسر را با توجه به شرایط اجتماعی افغانستان و رعایت عدالت، 
غیر ممکن می‏دانند. 

اساس  بر  بلکه  نیاز  و  مصلحت  اساس  بر  نه  ازدواج‏های مجدد،  اکثر  که  می‏دهد  نشان  تحقیقات  هم‏چنین 
ازدواج‏های مجدد بدون رضایت همسر اول صورت گرفته و  موضوعات شخصی صورت می‏گیرد. %72 
نوعیت ازدواج مجدد نیز بیش‏تر به شکل، بد دادن، بدل، ازدواج با اطفال، ازدواج با بیوه برادر متوفی، ازدواج 

اجباری است.« )نهاد تحقیقاتی حقوق زن و اطفال، گزارش تحقیقی، تعدد زوجات در افغانستان، 1385(
تعدد  به  از رویکرد جوامع  این حاکی  ناچیزند و  بسیار  اکثر کشورهای اسلامی  متعدد در  ازدواج‏های    
است. مثلا در سوریه یک درصد و در مصر چهار درصد است. )وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامیة و أدلته، ص 
6675،( اکثریت اطفال زن دوم و سوم و حتی زن اول از ازدواج مجدد پدرشان ناراضی‏اند و آن را مغایر با 
عدالت می‏دانند. این اطفال از مشکلات روانی مانند: عقده‏های دوران کودکی، و مشکلات اجتماعی مانند: 
کار اجباری، محرومیت از تحصیل و درس و مشکلات رفاهی رنج می‏برند. مثلا یکی از فرزندان کسی که 
ازدواج مجدد کرده می‏گوید: »من خودم یکی از فرزندان مرد دو خانمه هستم از خانم اولش متولد شدم و 
از این مدرک در زندگی‏ام ضربه‏ی عظیمی دیده‏ام. هر مرد که دو زن می‏گیرد، هرگز عدالت را نمی‏تواند 
تامین کند. با آمدن زن دوم در خانه که هیج مشکل وجود نداشته باشد، هزاران مشکل و غم داخل آن 
محوطه می‏گردد. فرزندان خانم اول اصلآ منحیث فرزند خانواده حساب نمی‏گردد. به امید این‏که هیچ یک از 
مردان دین هم‏چو کاری را انجام ندهد. بدون کدام عذر شرعی و قانونی. اسدالله ایماق کندز – افغانستان« )
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/printable/071208_

)mf_sanei.shtml
بنابراین نظر به شرایط اجتماعی افغانستان که نقض حقوق اطفال و زنان وسیعا صورت می‏گیرد، از جمله 
ازدواج‏های مجدد که اکثرا به دلایل غیر شرعی و شهوت‏رانی صورت می‏گیرد، جهت رعایت مصالح خانواده 
و احکام قرآن کریم و دستورات نبوی، ازدواج مجدد باید از طریق دادگاه صورت گیرد. دلایل شرعی زیر 

نیز مؤید کنترل ازدواج‏های مجدد بی‏رویه است. 
1. دلایل شرعی:

وجوب العدل بین النساء فی حقوقهن عندالتعدد )الفقه الاسلامیه و ادلته ص: 6593 الی 6596(
إذا کان للرجل أکثر من امرأة، فعلیه عندالجمهور غیر الشافعیة العدل بینهن فی حقوقهن من البیتوتة و النفقة 
)المشروب والملبوس( و الکسوة والسکنی، ای التسویه بینهن فیما ذکر. فقد ندب سبحانه و تعالی إلی نکاح 
الواحدة عند خوف ترک العدل فی الزیادة، فدل علی أن العدل بینهن فی القسم )و هو توزیع الزمان لیلا و نهارا 
إلا لحاجة علی زوجاته إن کن اثنین فأکثر( و النفقة الواجبة، قال تعالی )فأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة( )النساء 
3/4(.  أی إن خفتم ألا تعدلوا فی القسم و النفقه فی نکاح المثنی و الثلاث و الرباع، فواحدة، و قال تعالی )ذلک 

ادنی ألا تعولوا( )النساء 3/4( أی تجوروا، ولجور حرام، فکان العدل واجبا ضرورة.
و عن ابی هریرة  عن النبی )ص( قال:"من کانت له امرأتان، یمیل الإحداهما علی الإخری، جاء یوم القیامة، 

یجر احد شقیه ساقطا او مائلا" 
و البداءة فی القسم و فی مقدار الدور ألی الزوج، و یطوف إلی نسائه فی منازلهم اقتداء برسول الله )ص(. 

قیود أباحة التعدد )از کتاب الفقه الإسلامیة و أدلته ص 6669 الی 6670(
اشترطت الشریعة لإباحة التعدد شرطین جوهریین هما:

1- توفیر العدل بین الزوجات: أی العدل الذی یستعطیعه الإنسان، و یقدر علیه، و هوالتسویة بین الزوجات 
فی النواحی المادیه من نفقه و حسن معاشره و مبیت، لقوله تعالی: )فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ماملکت 
أیمانکم، ذلک أدنی ألا تعولوا( )النساء 3/4( فإنه تعالی أمر بالاقتصار علی واحدة إذا خاف الإنسان الجور 

و مجافاة العدل بین الزوجات. 
خشیة سیطرة الحب علی القلب أمر متوقع، لذا حذر منه الشرع فی الآیة الکریمة )ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین 
النساء، ولو حرصتم، فلا تمیلوا کل المیل، فتذروها کاالمعلقة( )النساء 129/4(  و هو کله لتأکید شرط العدل، 
و عدم الوقوع فی جور النساء، بترک الواحدة کالمعلقة، فلا هی زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، و لا هی مطلقة.  
2- القدرة علی الإنفاق: لا یحل شرعا الإقدام علی الزواج، سواء من واحدة أو أکثر إلا بتوافر القدرة علی 
مؤن الزواج و تکالیفه، ولاستمرار فی أداء النفقة الواجبة للزوجة علی الزوج، لقوله )ص(:"یا معشر الشباب، 

من استطاع منکم الباءة فلیتزوج..." والباءة: مؤونة النکاح. 
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ماده 28
اجازه  آتی،  موارد  تحقق  صورت  در  صرفا  شخصیه  احوال  محکمه 

می‏دهد تا زوج اقدام به ازدواج دوم کند. 
نباشد.  موجود  زوجات  بین  عدالت  عدم  خوف  که  صورتی  در   .1

)مطابق ماده 86 ق.م.(
2. در حالتی‏که شخص کفایت مالی برای تأمین نفقه زوجات از قبیل: 
خوراک، لباس، مسکن و تداوی مناسب و امکانات تعلیم و تربیت 
اطفال10 دو خانواده را دارا باشد )مطابق ماده 86 ق.م.( و کفایت مالی 

خود را در حضور محکمه ثابت کند. 
3. در حالتی‏که مصلحت مشروع، مانند: عقیم بودن زوجه اولی و یا 
مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج، موجود باشد؛ )مطابق ماده 

86 ق.م.(
4. رضایت زوجه‏های فعلی و لاحق در پیشگاه محکمه؛ )مطابق ماده 

87 ق.م.(
5. زوجه فعلی در ضمن عقد ازدواج خود، منع تعدد زوجات را شرط 

ننموده باشد؛ 
6. ارایه تعهد کتبی از سوی زوج نزد محکمه مبنی بر رعایت عدالت 

مادی و برابری بین زوجه‏ها و فرزندان‏شان. 

ازدواج متعدد بدون رضایت زوجه به تجویز محکمه
ماده 29

1. زوج بدون رضایت زوجه اول، در حالات زیر می‏تواند با تجویز 
محکمه با صلاحیت اقدام به ازدواج کند:

1) دارا بودن شروط مذکور در بندهای 1، 2، 5 و 6 ماده 28 این 
قانون؛

2) در حالاتی که زوجه مجنون و یا به امراض صعب‏العلاج و یا عیوب 
مندرج در ماده 63 و 64 این قانون مبتلا باشد؛ 

10 با توجه به اجباری بودن آموزش تا سطح متوسطه طبق ماده 43 قانون اساسی و تضمین رعایت این 
ماده قانون اساسی در خانواده، »امکانات آموزش و پرورش« به متن ماده 86 اضافه شد.
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3) در صورتی‏که زوجه اولی به 5 سال زندان و یا بیش‏تر از آن به 
حکم قطعی محکمه محکوم و حکم در حال اجرا باشد؛ 

سلامت  و  باشد  مخدر  مواد  به  معتاد  اولی  زوجه  صورتی‏که  4) در 
خانواده را با خطر مواجه سازد و امکان ترک اعتیاد به تصدیق اهل 

خبره در ظرف دو سال موجود نباشد؛ 
2. جنسیت فرزندان و یا عقامت زوجه با وجود حداقل یک فرزند، 

دلیل موجه بر ازدواج دوم پنداشته نمی‏شود.
3. زوجه اول در هرصورت حق دارد تا از محکمه تقاضای طلاق کند. 

)مطابق ماده 87 ق.م. با اندکی اصلاح(
4. زوجه لاحق در صورت عدم اطلاع و کتمان شوهر از وجود زوجه 
قبلی می‏تواند از محکمه مطالبه طلاق کند. )تلخیص ماده 89 ق.م.(  

تقاضا برای تجویز ازدواج متعدد
ماده 30

1. متقاضی ازدواج مجدد عریضه‏ای را که در آن علل و دلایل عینی 
درخواست ازدواج مجدد همراه با معلومات در مورد وضعیت مالی وی 

درج شده است به محکمه احوال شخصیه تقدیم می‏نماید.
2. محکمه یک نسخه از عریضه را همراه با تعیین زمان بررسی تقاضا 

به زوجه فعلی متقاضی ارسال می کند.
3. رسیدگی به تقاضا در حضور زوجه فعلی و لاحق صورت می‏گیرد.

4. زوجه لاحق تمایل خود را با ازدواج با شخص متقاضی با وجود 
همسر اولی وی، کتبا ارایه می‏کند. 

5. هرگاه زوجه‏ی اول به ازدواج مجدد همسر خود رضایت نداشته 
باشد، می‏تواند طبق بند سوم ماده 29 این قانون تقاضای طلاق کند. 
و نفقه  و  مهر  مانند:  معوقه  دیون  تمامی  که  است  مکلف  6.  شوهر 

اجرت المثل و نفقه‏ی فرزندان مشترک را در حضور محکمه ظرف یک 
ماه به زوجه اولی تسلیم کند. 

7. عدم اجرای مفاد بند 6 این ماده، انصراف از ازدواج مجدد پنداشته 
می‏شود.



62/ خانواده و قانون: دورنمای اصلاح قانون خانواده در افغانستان

8. در صورتی که محکمه با توجه به ادله‏ای خاص و عینی ازدواج دوم 
را تجویز کند، این تصمیم قابل استیناف طلبی نیست. 

هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون اجازه محکمه مبادرت به ازدواج 
عاقد  برای  قباحت محکوم می‏گردد. همین جزا  به جزای جرم  نماید 
نیز برای مأمور ثبت  و همسر دومی که از زوجه اول مطلع بوده و 

ازدواج نیز اجرا می‏گردد.11

 11-  توضیح:  با توجه به ضرورت رعایت عدالت و با رعایت قاعده نفی ضرر، بعضی از علما ازدواج 
مجدد را محدود به موارد بسیار استثنایی نموده‏اند. از جمله محمد عبده در این باره فتوا می‏دهد که لازم است 
تا بر یک زوجه اکتفا گردد، چرا که به رعایت فرمان الهی در مورد خوف از عدم رعایت عدل، نزدیک‏تر 
است. پس از برشمردن این شرط، امام فتوا به جواز ابطال تعدد می‏دهد و دلایل زیر را بر می‏شمارد:  1. 
با توجه به اینکه شرط تعدد، رعایت عدل است و رعایت عدل نیز غیرممکن است، بنابراین، با رفع شرط، 
مشروط نیز رفع می‏گردد. 2. سوء‏رفتار مردان با زنان‏شان در موارد ازدواج متعدد بیشتر می‏گردد و باعث 
حرمان زنان از نفقه و آسایش می‏گردد.  بنابراین حاکم و مأمور اجرای شریعت جواز دارد تا تعدد را جهت 
البته معلوم است که بسیاری از عداوت‏ها و دشمنی میان فرزندان، به  دفع فساد غالب ممنوع سازد. و 3. 
دلیل اختلافات مادرانشان است. متن فتوای امام بدین صورت است. ففي مقال له نشرته )الوقائع المصرية( 
بتاريخ 1881/3/8م يقول عبده في مسألة تعدّد الزوجات ما نصّه: »قد أباحت الشريعة المحمدية للرجل 
الاقتران بأربع من النسوة، إن عَلِمَ من نفسه القدرة على العدل بينهن، وإلّا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة«. 
وبعد استعراض شواهد من الآيات والأحاديث النبوية المؤدية إلى استحالة  العدل بين الزوجات، فضلًا عن 
مساوئ تعدّد الزوجات الاجتماعية المختلفة، معتمداً على الاجتهاد في تأويل الآية المتعلّقة بتعدّد الزوجات 
وشرط العدل في ذلك، قال عبده: »فاللازم عليهم حينئذ إما الاقتصار على واحدة إذا لم يقدروا على العدل 
كما هو مشاهد، عملًا بالواجب عليهم بنص قوله تعالى:}فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة{، وأما آية }فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء{ فهي مقيدة بآية فإن خفتم، وإما أن يتبصروا قبل طلب التعدّد في الزوجات فيما 

يجب عليهم شرعاً من العدل«. 
إن الفهم المتنوّر للآيات القرآنية ولأحكام الإسلام بخصوص حقوق المرأة، يصل ذروته هنا. فهو يرى أن 
ما جاء في القرآن في آية فإن خفتم هو مجرّد إباحة لعادة موجودة سابقاً على شرط العدل. وليس في ذلك 

ترغيب في التعدّد، بل تبغيض فيه. ثم يفتي محمد عبده بجواز إبطال هذه العادة للمسوّغات الآتية: 
• لأن شرط التعدّد هو التحقّق من العدل، وهذا الشرط مفقود حتماً.

• قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدّد، حرمانهن من حقوقهن في النفقة والراحة. ولهذا يجوز 
للحاكم وللقائم على الشرع أن يمنع التعدّد دفعاً للفساد الغالب.

• قد ظهر أن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد هو اختلاف أمهاتهم. 



فصل سوم: آثار ازدواج

آثار ازدواج
ماده 31

1. بر نكاح صحيح و نافذ تمام آثار آن از قبيل، نفقه زوجه، حقوق 
 90 )ماده  م‏يگردد.  مرتب  مصاهره  حرمت  و  نسب  ثبوت  ميراث، 

ق.م.( 
2. ازدواج‏يكه با ايجاب و قبول صورت گرفته و بعضي شرايط آن 
تكميل نگرديده باشد، فاسد و احكام ازدواج بر آن مرتب نم‏يگردد. 

)ماده 96 ق.م.(
3. در مورد لزوم كل مهر، خلوت صحيحه، حكم دخول را در نكاح 
صحيح دارد، گرچه زوج عنين باشد. همچنان در مورد اثبات نسب، 
نفقه، حرمت نكاح خواهر زوجه، حكم خلوت صحيحه، عينا حكم 

دخول در نكاح صحيح را دارا می باشد. )ماده 91 ق.م.(

آثار نکاح غیرصحیح
ماده 32

1. هيچ يك از آثار ازدواج صحيح بر ازدواج باطل گرچه دخول در 
آن صورت گرفته باشد، مرتب نم‏يگردد. )ماده 95 ق.م.(

و  از دخول  قبل  و زوجه  بين زوج  نكاح غيرصحيح  در  هرگاه   .2
مقدمات آن تفريق صورت بگيرد، موجب حرمت مصاهره نم‏يگردد. 
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)ماده 94 ق.م.(
3. ازدواج فاسد قبل از دخول در حكم نكاح باطل است. هرگاه بعد 
از ازدواج فاسد دخول صورت بگيرد، مهر، نسب، حرمت مصاهره، 

عدت، تفريق و نفقه ثابت م‏يگردد. )ماده 97 ق.م.( 
4. در صورت جهل زوجه به فساد نکاح و دخول، زوجه مستحق 

مهر می‏گردد.

مهر
ماده 33 

ارزش  مهر  می‏کند.  تقدیم  زوجه  به  زوج  که  است  زوجه  حق  مهر 
معنوی و مادی داشته1 و می‏توان مواردی مانند تعلیم و تحصیل را 

مهر قرار داد2. 
1. زوجه مستحق مهر مسمي می باشد. اگر مهر حين عقد تعيني نشده و 

يا نفي آن به عمل آمده باشد، مهر مثل لازم م‏يگردد. )99 ق.م.(
2. مهر، ملكيت زوجه محسوب م‏يگردد. زوجه م‏يتواند در مهر خود 

هر نوع تصرف مالكانه بنمايد. )110 ق.م.(
3. مال قابل تملك، مهر تعيني شده م‏يتواند. )100 ق.م.( 

با در  به اسعار ذکر گردد، هنگام تأدیه  4. در صورتی‏که مهرمؤجل 
دیگر  اجناس  یا  و  طلا  به  آن  معادل  پول،  ارزش  تغییر  نظرداشت 

پرداخت می‏گردد3. 
5. زوجه می‏تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایف زوجیت 
امتناع کند و این امتناع مسقط نفقه محسوب نمی‏شود. مشروط بر آن‏که 

برای پرداخت مهر وقت معینی مشخص نشده باشد. 
1- الفقه الإسلامية و أدلته )ص 6760(: والحکمة من وجوب المهر: هو إظهار خطر هذا العقد و مکانته، 
و إعزاز المرأة و إکرامها و تقدیم الدلیل علی بناء حياة زوجية کريمة معها، و توفیر حسن النية علی قصد 

معاشرتها بالمعروف، و دوام الزواج.  
2- الفقه الاسلامیه  و ادلته )ص 6768( و أفتی متأخرو الحنفیه بجواز اخذالأجرة علی تعلیم القرآن و 

أحکام الدین، للحاجة الیه بسبب تغیر الاحوال  و اشتغال الناس بشؤون المعیشة، فلا یتفرغ المعلم من غیر 
أجر. و علیه یجوز جعل المهر تعلیم القرآن و احکام الدین و یدل له  حدیث سهل بن سعد.....

3- با توجه به این‏که اصل کاغذ پول و اسکناس اصالت نداشته بلکه در معاملات با پول، پشتوانة آن به 
طلا و یا اجناس قیمتی دیگر ملحوظ است، با توجه به تورم پولی، این اصل باید در تادیة مهر نیز لحاظ 

گردد. 
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6. پدر نم‏يتواند مهر دختر خود را كلا يا قسما هبه نمايد ) 113 ق.م.( 
و یا بدون اذن دختر در آن دیگر تصرفات مالکانه کند. 

7. زوجه مجبور گردانيده نم‏يشود، تا کل يا قسمتي از مهر خود را به 
زوج يا شخص ديگري واگذارد. در صور‏تيكه زوجه قبل از قبض 
كل مهر وفات نمايد، ورثه‏ی وی م‏يتواند از زوج و در صورت وفات 
زوج از ورثه‏ی او پس از وضع حق الارث زوجه مهر باقيمانده را 

مطالبه نمایند. ) 114 ق.م.( 
8. كل مهر با وطي، خلوت صحيحه يا وفات يكي از زوجين گرچه 
قبل از دخول يا خلوت صحيحه صورت گرفته باشد، لازم م‏يگردد. 

) 98 ق.م.(
9. در عقد ازدواج بدل، زن، بدل زن ديگر قرار نگرفته و براي هريك 

از زوجه‏ها مهر مثل لازم م‏يگردد. )ماده 69 ق.م.( 

تفویض تعیین مهر 
ماده 34 

ز‏نيكه اختيار تعيني مهر را به زوج تفويض نموده و مهر او تسميه نشده 
باشد، م‏يتواند بعد از عقد و قبل از دخول، تعيني مهر را مطالبه نماید. 
زوج مكلف است مهر او را معين كند در صورت امتناع، زوجه م‏يتواند 

تعيني مهر مثل را از محكمه با صلاحيت مطالبه بدارد. )104ق.م.(

تعجیل و یا تأجیل مهر 
ماده 35 

1. کل يا قسمتي از مهر، حين عقد طور معجل يا مؤجل تعيني شده 
م‏يتواند.

1. در صورت عدم تصريح، به عرف رجوع م‏يگردد. پرداخت 
مهر موجل در صورت تفريق يا وفات تابع مدت كوتاه‏تر می 
باشد.  شده  تصريح  معنيي  مدت  عقد  حين  اين‏كه  مگر  باشد، 

)101 ق.م.(
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تزیید مهر
ماده 36 

1. زوج م‏يتواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئيد نمايد.
2. در حالت فوق زيادت در مهر تابع شرايط ذيل است:

1) مقدار زيادت مهر معلوم باشد.
2) زوجه يا ولي او اين زيادت را قبول نمايد.

3) رابطه زوجيت باقي باشد. )102 ق.م.(

اسقاط مهر
ماده 37

1. زوجه بالغه كه سن ازدواج قانوني را تكميل نموده باشد، م‏يتواند 
در حالت صحت و رضاي خود مهري را كه تعيني شده باشد، كلا و 

يا قسماَ از ذمه زوج ساقط کند.
2. پدر زوجه‏اي كه سن اهلیت ازدواج مطابق ماده 5 اين قانون را 
زوج  ذمه  از  را  مهر  نم‏يتواند  هيج صورت  به  باشد،  نكرده  تكميل 

ساقط کند. ) 103 ق.م. با اصلاح( 

تأدیه مهر در صورت تفریق و طلاق
ماده 38 

در  گردد،  واقع  خلوت صحيحه  يا  دخول  از  قبل  تفريق  هرگاه   .1
صورت تسميه، زوجه نصف مهر مسمي را مستحق م‏يشود. )تعدیل 

ماده 105 ق.م. طبق فرمان 2007(
زوجه  از طرف  يا خلوت صحيحه  از دخول  قبل  تفريق  هرگاه   .2

صورت گيرد، مهر وي كاملا ساقط م‏يگردد. ) 106 ق.م.(

پرداخت متعه در صورت تفریق
ماده 39

1. هرگاه تفريق بين زوجين قبل از دخول يا خلوت صحيحه واقع 
امثال  و  معمول  البسه  از  عبارت  كه  متعه‏اي  زوجه،  براي  گردد، 
وي است، واجب م‏يگردد. در تعيني متعه، توان مالي زوج در نظر 
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گرفته شده و به هيچ صورت قيمت آن از نصف مهر مثل تجاوز 
نم‏يكند. ) 107 ق.م.(

2. هرگاه طلاق قبل از دخول واقع گرديده و مهر مسمی‏باشد و يا زوج 
وفات نمايد، متعه براي زوجه واجب نم‏يگردد. ) 108 ق.م.( 

3. در صور‏تيكه طلاق بعد از واقعه جنسی واقع گردد، خواه 
مهر مسمی‏باشد يا نه، اداي متعه براي زوجه مطابق ماده 101 

این قانون صورت می‏گیرد. 
مهر  و  نموده  ازدواج  خود  موت  مرض  در حين  هرگاه شخصي   .4
تابع  اين زيادت  باشد،  از مهر مثل تعيني كرده  زوجه‏اش را بيش‏تر 

احكام وصيت م‏يگردد. ) 109 ق.م.(

هبه مهر
ماده 40 

1. هرگاه زوجه كل مهر يا قسمتي از آن را قبل يا بعد از قبض به زوج 
هبه نموده و قبل از دخول، طلاق واقع گردد، زوج نم‏يتواند نصف مهر 

را مطالبه نماید.)111 ق.م.(
2. هرگاه مهر پول نقد يا شي مثلي نبوده و زوجه نصف يا كل آن ‏را به زوج 
هبه نمايد، درصورت وقوع طلاق قبل از دخول، زوج نم‏يتواند هيچ چيز‏يرا 

به عنوان مهرمطالبه نماید. )112 ق.م.( 





فصل چهارم : حقوق و وجایب زوجین 

حسن معاشرت
ماده 41 

نیکویی رفتار و  به  با یک‏دیگر  1. زوج و زوجه شرعا مکلفند که 
معاشرت کنند؛

2. وفاداری، ارتباط زناشویی نیک، احترام، مودت، شفقت و مهربانی 
متقابل و حفظ منافع خانواده، مشوره در تصمیم‏های مرتبط با خانواده 
و  جانب  دو  هر  نزدیک  اقارب  و  والدین  با  نیک  روابط  اطفال،  و 
احترام به آن‏ها، دیدار با آن‏ها طبق عرف از موارد حسن معاشرت 

محسوب می‏شود. 
3. زوجین مکلفند تا در استحکام کانون خانواده و تربیت و تعلیم 

فرزندان یک‏دیگر را یاری و کمک کنند.
4. زوجین در تنظیم خانواده و تعداد فرزندان با استفاده از امکانات 

طبی، طبق مصلحت خانواده و فرزندان، اقدام می‏کنند1. 
1- توضیح: 

1. در قرآن کریم بر مودت و رحمت و مساوات و آرامش و مهربانی و خوش‏رفتاری و عدالت و میثاق الهی 
در مورد ازدواج مکررا تأکید شده است: 

ةً وَرَحمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيَاتٍ لِّقَوْمٍ  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِليَْهَا وَجَعَلَ بيَْنَكُم مَّوَدَّ
رُونَ ﴿سوره‏ی روم آیه 21﴾ و از نشانه‏هاى خدا این است از ]نوع[ خودتان همسرانى براى شما آفريد  يَتَفَكَّ
تا بدان‏ها آرام گييرد و ميان‏تان دوستى و رحمت نهاد. آرى در اين ]نعمت[ براى مردمى كه مى‏انديشند قطعا 

نشانه‏هايى است )روم 21( 
وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  )سوره نساء آیه 19 (... و با همسرانتان به شایستگی رفتار کنید. )نساء 19/4( 

 و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف )بقره 228/2(
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وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ )231( و زنان را براى ]آزار و[ زيان رساندن 
]به ايشان[ نگاه مداريد تا ]به حقوق‏شان[ تعدى كنيد و هر كس چنين كند قطعا بر خود ستم کرده است. 

)بقره 231/2(
وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا )21(... و آنان )همسرانتان( از شما پيمانی استوار گرفته‏اند.   

الفقه الإسلامیة و أدلته در ذیل آیة)19/4( در ص. 6848:  یجب علی الزوج معاشرة الزوجة بالمعروف، 
لقوله تعالی: )وعاشروهن بالمعروف( و یجب علیه بذل ما یجب من حقها من غیر مطل، لآیة السابقه، و من 
العشرة بالمعروف: بذل الحق من غیر مطل، و لقوله )ص(: »مطل الغنی الظلم« )به نقل از اصحاب السنن الا 

الترمذی( 
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إِليَْهَا )اعراف 189( او خدایي است كه شما را 
از نفس واحدي آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد تا در كنار او آرامش یابید. ) سوره اعراف 

آیه 189(
2. نبی‏اکرم )ص(: لا يكرمهن إلا كريم و لا يهينهن إلا لئيم و نیز فرمودند: النساء شقائق للرجال في الأحكام 

)منبع: مقدمه قانون خانواده مغرب 2004(
3. در قرآن کریم دو مرتبه کلمة »نشوز« آمده است که یک بار راجع به نشوز )قصور در مباشرت جنسی( 
متوجه زنان  )نساء 34/4( و بار دیگر متوجه مردان )نساء 128/4( است. بنابراین با رعایت  آموزه‏های 
قرآن کریم موضوع »مباشرت جنسی« در این ماده مطرح شده است. علاوه بر آن از نظرشریعت بر مرد و 
زن واجب است تا نیازهای جنسی یک‏دیگر را رعایت کنند. بنگرید به الفقه الإسلامیة و أدلته ص 6844 
معاصر  )فقه خانواده در جهان  المعاصر  العالم  المسلمة في  الأسرة  کتاب  الزحیلی در  نیز وهبة  و  و 6845. 
ترجمه عبدالعزيز سليمی نشر احسان، تهران. ص 145( »ابن قدامه می‏گوید: هرگاه مردی عذری قابل قبول 
نداشته باشد، اقدام به هم‏بستری با همسرش بر او واجب است. امام مالک نیز همین رأی را دارد. در روایتی 
که کعب آن را نقل کرده، آمده است: »حضرت عمر )رض( زمانی که میان زن و شوهری داوری می‏کرد، 
فرمود: »این زن بر تو حق و حقوقی دارد. اگر می‏خواهی حق او را مراعات کنی و عدالت را رعایت کنی، 
هر چهار روز یک بار با او هم‏بستری کن و از مشکلات و ناراحتی او پیش‏گیری بنما.« هم‏چنان در ص. 
144 همان کتاب، روایتی از نبی اکرم)ص( نقل شده است که حتی از عبادت مستحبی که مانع پاسخ به نیاز 

جنسی زوجه باشد، منع شده است.   
4. حسن معاشرت در قانون صرفا یک توصیه‏ی اخلاقی نیست و در مواردی مانند نشوز و یا ایجاد ضرر، 
حسن  پشتوانه  نیز  قانونی  تضمین  بنابراین  کنند.  رسیدگی  تقاضای  می‏توانند  محکمه  به  رجوع  با  طرفین 

معاشرت در خانواده است. 
5. بند 2 در راستا ماده 54 قانون اساسی افغانستان و تأکید بر استحکام و تقویت بنیان خانواده آمده است. 
6. تأکید بر آموزش و پرورش نسل آینده )فرزندان( با توجه به تصریح محو بی‏سوادی و  تعلیم اجباری 
تا مرحله‏ی متوسطه در ماده 43 و 44 قانون اساسی و آموزه‏های دینی آمده است. حضرت علی )کرم الله 

وجه( می‏فرماید: حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. 
7. الفقه الاسلامیه و ادلته در مورد تنظیم خانواده )عزل( در ص. 6847 می‏فرماید: »والقول بجواز العزل 
متفق علیه بین المذاهب الأربعة، لحدیث أبی سعید الخدری مرفوعا عند أحمد:« إنا نأتی النساء و نحب إتیانهن، 
فما تری فی العزل؟ فقال )ص(: »اصنعوا ما بدا لکم، فما قضی الله تعالی فهو کائن، و لیس من کل الماء یکون 

الولد«.
و یکره العزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، لما روی عن عمر )رض( قال: »نهی رسول الله )ص( أن یعزل عن 

الحرة إلا بإذنها«
8. احترام متقابل و رفتار نیک بر طبق دستور آیه 228 سوره بقره پیشنهاد شده است. و نیز در مورد حقوق 
مشترک زوجین، الفقه الاسلامیه و ادلته ص 6859: »أغلب الحقوق، خصوصا حق الإستمتاع و ما یتبعه هی 
حقوق مشترکة بین الزوجین« »و یسن کل من الزوجین تحسین الخلق لصاحبه و الرفق به و احتمال أذاه و 
سوء طباعه لقوله تعالی«: )والصاحب بالجنب( )36/4( أی الاحسان له، و للحدیث المتقدم: »استوصوا بالنساء 

خیرا« و حدیث »خیارکم خیارکم لنسائه«
ولیکن الزوج غیورا من غیر إفراط، لئلا ترمی بالشر من أجله

و ینبغی إمساک المرأة مع الکراهة لها، لقوله تعالی )فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئا، و یجعل الله فیه 
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مسكن
ماده 42 

1. مسکن در این قانون عبارت است از محل رهایش با امکانات لازم 
برای زندگی مشترک اعضای  و محدوده‏ی مشخص و مجزا که عرفا 

یک خانواده مناسب می باشد. 
2. زوج مطابق به توان مالي خود براي زوجه‏اش مسكن مناسب تهيه 

م‏ينمايد. )ماده 115 ق.م.(
بدون  نم‏يتواند  باشد،  داشته  زوجه  يك  از  بيش  شخصي  هرگاه   .3
)ماده  به رهايش گرداند.  را در مسكن واحد مجبور  رضايت، آن‏ها 

116 ق.م.( 
4. در صورتی‏که زوجه از مسکن مشترک با اقارب زوج متضرر گردد 
خانواده  مصلحت  و  مقتضا  مخالف  اقارب  با  مشترک  سکونت  یا  و 

باشد، زوج مکلف است که مسکن مناسب تهیه کند.
5. زوجه وقتي حق دارد از رفتن به مسكن زوج امتناع ورزد، 
كه مسكن مناسب مطابق فقره اول این ماده از طرف زوج تهيه 
نشده و يا مهر معجل وي تاديه نگرديده باشد. )ماده 117 ق.م. 

با اندکی اصلاح(
6. اخراج مطلقه تا تکمیل دوره‏ی عدت از مسکن طلاق دهنده جواز 

ندارد2.

خیرا کثیرا( )19/4(
9. قانون خانواده مغرب 2004: ماده 51: حقوق و واجبات متقابل زوجین عبارتند از:

1.زندگی زناشویی قانونی بر اساس نیاز به  روابط همسری، عدل و تساوی– در صورت تعدد زوجات- 
وفاداری و اخلاص جانبین نسبت به عفاف و حفظ شرافت خانوادگی و اطفال؛ 

2.ارتباط زنا شویی نیک، احترام، مودت، شفقت و مهربانی متقابل و حفظ منافع خانواده؛ 
3.زن همراه با شوهر مسوولیت اداره و نظم خانواده و تحصیل اطفال را به عهده دارد؛

4.مشاوره در تصمیم‏های مرتبط با خانواده، اطفال و تنظیم ولادت‏ها؛
5.روابط نیک با والدین و اقوام نزدیک هردو جانب و احترام به آن‏ها، دید و بازدید با آن‏ها طبق عرف؛

6.حق ارث میان آن‏ها؛
2- طبق حکم آیة اول سوره طلاق. »...لاتخرجوهن من بیوتهن و لایخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبينة و 

تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه«
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ترک مسکن3
ماده 43 

زیر  موارد  مانند  در حالاتی  توسط زوجه  مشترک  ترک مسکن   .1
عذر موجه پنداشته شده؛ عدم تمکین و مسقط نفقه محسوب نمی‏شود:

1( رفتن نزد محکمه و پولیس به خاطر طلب حق؛ 
2( اشتغال به کار، تحصیل و استیفاء دیگر حقوق و یا ادای مکلفیت‏های 

قانونی مطابق مواد قانون اساسی و دیگر قوانین؛ 
تولیدی  تأسیسات  دیگر  یا  و  دکان  خانه،  ملکیت،  به  رسیدگی   )3

متعلق به زوجه4 مطابق احکام قانون؛
4( خوف ضرر مالی، جانی، شرافتی در خانه‏ی شوهر؛5 

5( اجبار زن به زندگی با خویشاوندان شوهر در یک محل؛6
6( عدم انفاق؛

7( عدم تأدیه‏ی مهر؛7 
8( عیادت از والدین؛ 

9( تداوی؛
3- توضیح: 

به قضایایی  قانون احوال شخصیه مصر )شماره 100 سال 1985( راجع  یادداشت تفسیری در مورد   .1
می‏پردازد که طبق شریعت اسلامی زن می‏تواند بدون اجازه‏ی شوهر منزل را ترک کند و این عدم کسب 
به درخواست  پاسخ  از:  عبارتند  است  داده شده  که  مثال‏هایی  نشوز محسوب نمی‏گردد.  از شوهر،  اجازه 
والدین، جهت اجرای حکم محکمه، رسیدگی به نیازهای شخصی خود مطابق به عرف، دیدار از بستگان 
مریض، فرار از منزل مشترک به خاطر حفظ جان در مواردی مانند: آتش سوزی. زن اگر تعهد مالی خاصی 
بر ذمه داشته باشد، می‏تواند منزل را جهت پیداکردن کار ترک کند. شوهر نمی‏تواند زوجه خود را در صورتی 

که هنگام عقد ازدواج از اشتغالش آگاه بوده است، از کار منع کند. 
هم‏چنین اگر زوجه اشتغال خود را ضمن عقد شرط نموده و یا زوجه در هنگام خواستگاری شاغل بوده و 
زوج تا هنگام عروسی هیچ اعتراضی به صورت رسمی و یا ضمنی نداشته است، پس از عروسی نمی‏تواند 
یا صریح شوهر محسوب می‏گردد. در تمام  امر رضایت ضمنی و  این  اشتغال زوجه گردد و درواقع  مانع 
این موارد زن می‏تواند به اشتغال خود ادامه دهد، بدون آن‏که این اشتغال نشوز محسوب گردد و یا از نفقه 

محروم گردد. 
الفقه الاسلامیه و ادلته. ص. 6852 : »وأجاز الحنفية للمرأة الخروج بغیر إذن زوجها إذا مرض أحد أبویها« 
همچنین رفتن زن به نزد قاضی به خاطر طلب حقش نشوز محسوب نمی شود. همان ص 6855 :»... لا إلی 

القاضی لطلب الحق منه« 
4- براساس اصل استقلال اقتصادی زوجین و مواد مربوطه قانون اساسی.

5- طبق قول امام اعظم و همانند بند 2 ماده 42 قانون احوال شخصیه یمن و بند ج ماده 87 قانون احوال 
شخصیه کویت. 

6- نظیر ماده 38 قانون احوال شخصیه اردن، ماده 86 کویت، 69 سوریه، 26 عراق.
7- مانند بند ج ماده 87 کویت.
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قاضی  وظایف  از  عذر،  بودن  موجه  غیر  موارد  سایر  تشخیص   .2
ذی‏صلاح است. 

نفقه
ماده 44 

بر زوج لازم م‏يگردد، گرچه  نفقه  نافذ  و  نكاح صحيح  عقد  با   .1
زوجه در مسكن اقاربش رهايش داشته باشد. اگر زوجه از رفتن به 
مسكن زوج بدون عذر موجه قانونی امتناع ورزد، نفقه وي بر زوج 
لازم نم‏يگردد، مگر آن‏که اختیار تعیین مسکن توسط زوجه، در ضمن 

عقد نکاح شرط شده باشد. 
2. نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسكن و تداوي و تأمین 
هزینه تعلیم و دیگر احتیاجات متعارف، متناسب به توان مالي زوج؛ 
)ماده 118 ق.م. با افزودن »هزینه تعلیم و دیگر احتیاجاب متعارف«( 
3. نفقه زوجه مطابق به توان مالي زوج تامين م‏يگردد، مشروط بر 

اين‏كه نفقه از حداقل كفاف زوجه كم‏تر نباشد. )ماده 123 ق.م.(
4. زيادت و تنقيص نفقه تابع تحول توان مالي زوج و تغير قيمت 
اشياء در محل م‏يباشد. ادعاي زيادت و يا تنقيص نفقه متعينه قبل 
از سپري شدن شش ماه از تاريخ تعيني آن پذيرفته نم‏يشود. )ماده 

124 ق.م.(
وی  تکفل  تحت  که  کسانی  تمامی  نفقه  تأمین  از  دهنده  نفقه  اگر   .5
و  پسر   ، دخترها  خردسال،  فرزندان  همسر،  باشد،  ناتوان  هستند، 

سپس مادر و پدر به ترتیب اولویت دارند8. 
 8- توضیح: 

شامل نمودن تعلیم و دیگر احتیاجات متعارف با توجه به اهمیت سواد و تعلیم تا تکمیل متوسطه )طبق 
قانون اساسی( آمده است. البته بسیاری از کشورهای اسلامی، همین تعریف را در مورد نفقه لحاظ کرده‏اند:  
بند 1 مادة 34 قانون اندونیزی مصوب 1974: »واجب است که زوج زوجه را حمایت کند و کلیه احتیاجات 

زندگی اورا مطابق توانش بر آورَد.«
مادة 75 کویت: »نفقه شامل غذا، پوشاک، مسکن، خدمه و غیر بر حسب عرف می‏شود.« 

برحسب عرف  انسان  آنچه حیات  و  پوشاک، مسکن  نفقه شامل غذا،   « قانون 1991 سودان:  مادة 65 
وابسته به آن است می‏شود.«   

ماده 1 قانون احوال شخصیه مصر )قانون 100 سال 1985(:... و تشمل النفقه الغذاء و الکسوة و المسکن و 
مصاریف العلاج و غیر ذالک مما یقضی به الشرع.

ماده 78 قانون الاسرة  2005  الجزایز:  تشمل النفقه:  الغذاء ولکسوة و العلاج، و السکن أو أجرته، و ما 
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امتناع از انفاق 
ماده 45 

هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد يا تقصير وي در آن ثابت گردد، 
محكمه با صلاحيت زوج را به اداي نفقه مكلف م‏يگرداند. (ماده 119 

ق.م.( 

پرداخت نفقه در صورت حبس و غیبت زوج
ماده 46 

1. نفقه زوجه به اثر حبس زوج اگرچه توان اداي آن را نداشته باشد، 
از ذمه وي ساقط نم‏يگردد. )ماده 120 ق.م.(

2. هرگاه زوج غايب باشد، نفقه زوجه از اموال زوج كه شامل نفقه 
شده بتواند و به دست‏رس وي قرار داشته باشد، تامين م‏يگردد. در 
غير آن از اموا‏ليكه نزد ديگري طور وديعت يا دين دارد، نفقه زوجه 

تعيني م‏يگردد. )ماده 121 ق.م.(

سقوط نفقه
ماده 47

1. در حالات ذیل زوجه مستحق نفقه نم‏يگردد:
1( زوجه به غير مقاصد جايز قانونی مسكن مشترک را ترک کند؛

2( مانع انتقال زوجه به مسكن زوج موجود نباشد؛ 
2. سکونت زوجه در منزل مشترک، نشانه‏ی رعایت وظایف شرعی 
و قانونی محسوب می‏گردد و ترک منزل با شروط مندرج در فقره اول 

این ماده مسقط نفقه است9. 

نفقه معوقه
یعتبر من الضروریات فی العرف و العادة

ماده 189 قانون الاسرة 2004 مراکش: تشمل النفقة الغذاء والکسوة و العلاج، و ما یعتبر من الضروریات و 
التعلیم للأولاد، مع مراعاة احکام المادة 168 اعلاه. 

 9- با توجه به مشکل اجرایی اثبات عدم رعایت وظایف زناشویی و احتمال سوء استفاده آن، پیشنهاد 
شده که سکونت زن در منزل مشترک، اماره بر رعایت امور زناشویی در نظر گرفته شود. این پیشنهاد در 
راستای یکی از فتاوای معتبر حنفیه است که می‏گوید: »اگر زوجه در منزل مشترک سکونت کند ولی امور 
زناشویی را رعایت نکند، مستحق نفقه است و نمی‏توان نفقه‏ی وی را قطع کرد.« )الفقه علی المذاهب الخمسه( 
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ماده 48 
1. هرگاه زوج از اداي نفقه واجبه امتناع ورزد، از تاريخ امتناع به 

اداي نفقه زوجه مكلف م‏يگردد. )ماده 125 ق.م.(

نفقه مطلقه
ماده 49 

1.  مطلقه از تاريخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه م‏يگردد. )ماده 
126 ق.م.(

2.  ادعاي مطلقه در مورد نفقه ايام عدت اگر بيش‏تر از يك‏سال از 
تاريخ طلاق باشد، قابل سمع نيست. )ماده 127 ق.م.(

3.  دين نفقه زوجه بر ذمه زوج يا اين‏كه بر ذمه زوجه باشد به اساس 
مطالبه هريك از زوجين مجراء شده م‏يتواند. )ماده 130 ق.م.(

ابراء از نفقه
ماده 50 

1. نفقه واجبه جز به ادا يا ابراء از آن ساقط نم‏يگردد. )ماده 128 
ق.م.(

2. ابراء از نفقه قبل از اين‏كه تعيني شده باشد باطل است، خواه تعيني 
نفقه رضایي باشد يا قضایي. اما ابراء از نفقه بعد از تعيني وقتي صحيح 
م‏يگردد كه ابراء از نفقه ايام گذشته باشد. ابراء از نفقه روز، هفته، ماه 
و سال آينده وقتي صحيح م‏يگردد، كه نفقه به ترتيب طور روزمره، 

هفته وار، ماه‏وار و سالانه تعيني شده باشد. )ماده 129 ق.م.(

حقوق اولاد 
ماده 51 

حقوق اولاد بر والدین عبارتند از: 
1) حمایت و حفاظت از آن‏ها از بدو پیدایش تا تکمیل سن اهلیت 

قانونی؛ 
2) تثبیت هویت آنان از طریق ثبت ولادت و گرفتن تذکره برای آنان؛ 

3) نفقه، نسب و حضانت طبق احکام این قانون؛ 
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4) شیردادن به شیرخواران؛ 
5) تمامی اقداماتی که برای رشد طبیعی اولاد مانند سلامت جسمی 
و روانی لازم است و توجه به صحت آنان از طریق وقایه و تداوی؛

6) تربیت اسلامی و اصول صداقت در گفتار و رفتار و نیز احتراز از 
خشونت‏هایی که موجب آسیب روانی و جسمی می‏گردد و اجتناب 

از هر عملی که برخلاف مصالح و منافع طفل باشد؛ 
قابلیت‏های ذهنی و فزیکی و  به  با توجه  7) تعلیم و تحصیل اولاد 

استعدادشان مطابق به توان مالی والدین؛ 
8) در صورت وفات یکی یا هر دو زوج، تکالیف مذکور در بندهای 

1 تا 7 این ماده، بر عهده قیم یا ولی قانونی است. 
معلول را  اطفال معیوب و  تعلیم  تربیت و  تداوی،  9) والدین زمینه 

فراهم می‏کنند. 
10) محکمة با صلاحیت اجرای مفاد این ماده و دیگر مواد مرتبط با 

طفل را برای اطفال متضرر تأمین می‏کند. 

انفاق زوجه مدیون
ماده 52 

1. نفقه زوجه مدیون در مقابل دین وی محاسبه نمی‏شود. 
2. خودداری از انفاق زوجه و اولاد به غیر از مواردی که در این 

قانون ذکر گردیده، جایز نیست. 

نفقه فرزندان
ماده 53

1. نفقه با تمام انواع آن در قسمت پسر تا تکمیل سن اهلیت قانونی و 
توان كسب و كار و در قسمت دختر تا وقت ازدواج و یا توان کسب 

و کار به دوش پدر می‏باشد. )ماده 256 ق.م. با اصلاح جزئی(
2. نفقه پسر كبير كه توان كسب و كار را نداشته و فقير باشد، هم‏چنان 
پدر وي می‏باشد.  به دوش  ازدواج  تا وقت  فقيره  كبيره  نفقه دختر 
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)ماده 257 ق.م.(
3. هر گاه پدر توان پرداخت نفقه اولاد خود را نداشته و از كسب 
و كار نيز عاجز باشد، مكلفيت نفقه اولاد به ولي بعد از پدر انتقال 

م‏ينمايد‏. ماده )259 ق.م.(
4. عدم انفاق  اولاد به منظور اجبار آنان به کسب و یا ازدواج جواز 

ندارد. 
5. مصارف نفقه پسر يا دختر صاحب كسب و كار در صورت كفايت 
از  نفقه  بقيه  كفايت  عدم  در صورت  و  گرديده  تامين  عوايدشان  از 

طرف ولی تكميل م‏يگردد. )ماده 258 ق.م.( 
6. هر گاه عوايد كسب و كار اولاد بيشتر از مصارف نفقه‏شان 
باشد، مقدار اضافي از طرف ولی ذخيره شده بعد از اکمال سن 
رشد به آن‏ها مسترد م‏يگردد. )ماده 258 ق.م. با تبدیل کلمه 

بلوغ به »اکمال سن رشد«( 
7. در صورتی‏که پدر از تأمین نفقه ناتوان و مادر درآمد مکفی داشته 

باشد، مادر می‏تواند داوطلبانه اقدام به تأمین بخشی از نفقه کند.

نفقه اولاد در صورت اعسار پدر
ماده  54 

هر گاه پدر معسر بوده و از كسب و كار عاجز نباشد، پرداخت نفقه 
اولاد از ذمه وي ساقط نم‏يگردد. در اين صورت و‏ليا‏يكه بعد از پدر 
قرار داد مكلف به پرداخت نفقه اولاد بوده، حين يسار پدر مصارف 

نفقه را از وي مطالبه می‏کند. )ماده 260 ق.م.( 

نفقه اولاد یتیم
ماده 55 

در  نباشد  مشخصي  دارائي  مالك  و  نداشته  وجود  پدرش  طفل‏يكه 
به  نفقه وي  باشد،  و حواشي  اصول  از  مركب  اقارب طفل  حا‏ليكه 

ترتيب آتي پرداخته مي شود: 
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1) در صورتي كه تنها اصول و يا حواشي وارث طفل باشد. اصول 
خواه وارث طفل گردد يا نه، مكلف به پرداخت نفقه می‏باشد.

2) در صورتي كه اصول و حواشي مشتركا وارث طفل باشند. نفقه 
به تناسب سهم ميراث هر كدام پرداخته م‏يشود. )ق.م. ماده 261(

نفقه زوجه پسر
ماده 56 

پدر مكلف به پرداخت نفقه زوجه پسرش نمی‏باشد، مگر اين‏كه قبلا به آن 
تعهد نموده باشد. دراين‏صورت پدر حين يسار مصارف نفقه را از وي مطالبه 

م‏ينمايد. ) ماده 262 ق.م.( 

مصالحه در مورد انفاق اولاد 
ماده 57 

زوجين م‏يتوانند در مورد مصارف نفقه اولاد شان صلح نمايند. هرگاه 
صلح به كم‏تر از نفقه لازمه صورت گرفته باشد، پدر مكلف به تكميل 
نفقه بوده و در صورت صلح به مقدار بيش‏تر از نفقه لازمه و وجود 
تفاوت فاحش، پدر به پرداخت مقدار اضافي مكلف گردانيده نم‏يشود. 

)ماده 263 ق.م.(

نفقه ابا و اقارب
ماده 58 

1. نفقه والدين، اجداد و حدا‏تيكه فقير باشند خواه توان كسب و كار 
را داشته باشند يا نه، به دوش فرزند‏يست كه مؤسر باشد خواه فرزند 

پسر باشد يا دختر، صغير باشد يا كبير. )ماده 264 ق.م.(
2. نفقه شخص فقير كه به علت مريضي جسمي يا عقلي و عصبي 
توان كسب و كار را نداشته باشد، به تناسب سهم ارث به دوش اقارب 

مؤسر م‏يباشد. )ماده 265 ق.م.(
3. به استثناي نفقه اصول و فروع، نفقه با اختلاف دين ساقط م‏يگردد. 

)ماده 266 ق.م.(
4. نفقه اقارب از تاريخ مطالبه آن لازم م‏يگردد. )ماده 267 ق.م.( 
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نفقه مطلقه و بیوه
ماده 59 

 زنی‏که شوهر نداشته و نتواند تامین معیشت کند، نفقه‏ی وی را ولی
 محرمش تا وقتی می‏پردازد که مشارالیه در مسکن ولی محرم مذکور

 سکونت داشته باشد. )ماده 255 ق.م.(





فصل پنجم: انحلال ازدواج 

شورای مشورتی1 
ماده 60 

جهت حمایت از کانون خانواده، در جنب هر محکمه احوال شخصیه 
یک شورای مشورتی از سوی ستره محکمه تشکیل می‏گردد. 

1. شورای مشورتی مرکب از شش عضو است که حداقل دو عضو 
آن مشاوران زن هستند.

2. یکی از اعضا به عنوان رییس شورا انتخاب می‏شود.
یا  ولایتی  شورای  اعضای  از  نفر  یک  از  مرکب  شورا  اعضای   .3
شورای ولسوالی، یک نفر از شورای علما، یک نفر از وزارت امور 
زنان، یک نفر از وزارت عدلیه و یک نفر از انجمن مستقل وکلای 

1- توضیح:
سیستم عرفی حل و فصل دعاوی در افغانستان، پدیده‏ای فراگیر است و بسیاری از مردم علی‏رغم اذعان به 
عدم اجرای قانون توسط جرگه و شورا، به این نهادها مراجعه می‏کنند. با عنایت به این‏که یکی از مصادر 
قانون عرف است، قانون‏گذار می‏تواند، این عرف مردم )مراجعه به شورا و جرگه( را با گنجاندن انجمن 

مشورتی، قانونمند سازد و از فیصله‏های خلاف قانون جلوگیری کند.  
به دلیل این‏که بر اساس رواج اجتماع زنان نمی‏خواهند در حضور یک مرد از مشکلات خود بگویند و 
عرفاً مراجعه به مردان پسندیده نیست، پیشنهاد شده است که جهت افزایش امکان دست‏رسی زنان به محاکم 
خانوادگی، تا جایی که امکان دارد قضات و اعضای دادگاه و نیز اعضای شورای مشورتی، از میان زنان 

شایسته، استخدام شوند. 
تا انجمن مشورتی در کنار هر  قانون، لازم است  از  به عدم آگاهی مردم  با توجه   ، این دلایل  بر  علاوه 
دادگاه احوال شخصیه فعالیت کند. تجارب دیگر کشورها نشان داده است که ایجاد این بخش، به آشنایی 
مردم با قوانین کمک نموده و در نتیجه، بسیاری از دعاوی، قبل از طرح در دادگاه، حل و فصل می‏شوند 
و از تراکم دوسیه‏ها کاسته شده و وقت طرفین دعوا ضایع نمی‏شود. در این مورد می‏توان به تجربه پاکستان 

و ایران اشاره کرد. 
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مدافع و یک نفر از کمسیون حقوق بشر است. 
4. اعضای شورای مشورتی شرایط زیر را دارا می‏باشند: 

1) تابع افغانستان
2) ملتزم به رعایت قوانین افغانستان

3) حداقل 35 سال سن 
4) شهرت نیک 

5) آشنایی با سیستم قضایی افغانستان و قوانین مربوط به خانواده 
پنج  کاری  یا تجربه  و  التحصیل حقوق، شرعیات  فارغ  6) ترجیحا 

ساله در مورد قضایای خانوادگی 
7) نداشتن سابقه جرمی

5. حدود صلاحیت شورای مشورتی:
1) شورای مشورتی صرفا صلاحیت دارد تا اجراآت اصلاحی خویش 
را نسبت به قضایای مطروحه از سوی محکمه در ظرف بیست روز 

صورت دهد. 
2) رضایت مدعی به ارجاع دوسیه به شورای مشورتی لازم است.

3) مدعی و مدعی علیه می‏تواند، وکیل و یا شخص دیگری را جهت 
کمک حقوقی در جلسات شورای مشورتی با خود بیاورد.

4) شورای مشورتی قبل از فیصله محکمه به کمک اهل خبره، والدین 
و خویشاوندان به مصالحه بین طرفین اقدام می کنند و بعد از صدور 

حکم محکمه نیز، به طرفین راهنمایی و مشوره مناسب می دهند. 
6. اجراآت شورای مشورتی:

1) شورای مشورتی تلاش می‏نماید تا کلیه قضایای ارجاع شده، به 
صورت توافق خاتمه یابد. در صورت توافق، شرایط مذکور و مفاد 
متن آن توسط شورای مشورتی تهیه و به محکمه گزارش داده می‏شود.

به  را  نظر خود  دعوا  طرفین  با  جلسه  از  پس  مشورتی  2) شورای 
طرفین و محکمه می‏فرستد. 

3) رای شورای مشورتی نباید مخالف قوانین رسمی افغانستان باشد. در 
غیر این‏صورت، فاقد اعتبار است. 

4) شورای مشورتی هفته‏ای دوبار تشکیل جلسه می‏دهد.
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به محکمه،  از طرفین دعوا می‏توانند توسط دادن عریضه  7. هریک 
نسبت به رأی شورای مشورتی، اعتراض و تقاضای تعقیب قضایی 

قضیه را نمایند. 
8. محکمه پس از بررسی رأی شورای مشورتی در مورد صحت و یا 

رد اعتراض تصمیم می‏گیرد. 
9. محکمه موضوع عدم تناقض رأی شورای مشورتی با قوانین رسمی 

را تأیید و اجراآت قانونی می‏نماید. 
10. هریک از اعضای شورای مشورتی در صورت فوت، غیبت غیر 
پیاپی شورای مشورتی  قانون مأمورین( در سه جلسه  موجه )طبق 
و یا محکومیت به جرم، از عضویت در شورا سبک‏دوش می‏شوند و 

اداره مربوطه عضو جدیدی را معرفی می‏کند. 
11. ستره محکمه طرزالعمل و سلوک اعضا را ظرف سه ماه بعد از 

تصویب این قانون طی مقرره‏ای جداگانه ترتیب می‏کند. 

احکام عمومی انحلال ازدواج
ماده 61 

1. انحلال ازدواج عبارت است از خاتمه زوجیت که به اساس آن آثار، 
حقوق و مسوولیت‏های زوجیت خاتمه می‏یابد. 

2. عقد ازدواج با مرگ، فسخ، طلاق، خلع يا تفريق مطابق به احكام 
مندرج اين قانون منحل م‏يگردد. )ماده 131 ق.م.(

3. انحلال ازدواج به دلیل ضرر کلی آن به خانواده و اطفال، توسط 
طلاق و تفریق جز در موارد استثنایی و با توجه به اصل انتخاب ضرر 

خفیف‏تر شایسته نیست. 

فسخ و موجبات آن 
ماده 62 

1. فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در 
حين عقد و يا بعد از آن، به نحو‏يكه مانع دوام ازدواج گردد. )ماده 

132 ق.م.(
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2. فسخ در حکم طلاق باین است2. 
3. حالات مندرج فقره یک این ماده كه موجب فسخ عقد ازدواج 

شناخته م‏يشود قرار ذیل می‏باشد: )ماده 133 ق.م.( 
1( خلل در حين عقد ناشي از اسباب زیر است:

(1) فقدان يكي از شروط صحت عقد؛
(2) خيار افاقه )زوال جنون( و عته؛ 

(3) نقصان مهر از اندازه مهر مثل زوجه.
از  ناشي  ازدواج م‏يگردد،  دوام  مانع  كه  از عقد  بعد  2( خلل 

اسباب ذیل می‏باشد:
(1) حرمت مصاهره.

(2) لعان3

فسخ به سبب عیب
ماده 63 

به  و  بوده  موجود  ازدواج  طرفین  از  یک  هر  در  که  عیوبی  تمام   .1
صورت دایم مانع مباشرت جنسی گردد، سبب فسخ محسوب می‏گردد. 
تشخیص  به  حالاتی‏که  در  مرد  در  آن  قلت  یا  و  اسپرم  فقدان   .2
از آن  بعد  توانایی ایجاد حمل را چه در زمان عقد و چه  متخصص 

نداشته باشد، عنن محسوب می‏گردد. 
3. محکمه در تشخیص موارد مذکور در بند 1 و 2 این ماده بر نظر 

اهل خبره اعتماد می‏کند4. 

2- قانون احوال شخصیه مصر  تحت ماده 10  نیز چنین حکم نموده است: »الفرقه بالعیب طلاق بائن.« 
افغانستان حذف شده است. این   3- فقره‏ی )ج( ماده 133 قانون مدنی به دلیل نداشتن موضوعیت در 
فقره »امتناع زوجه غير كتابي از مسلمان شدن درصور‏تيكه زوج او مسلمان شده باشد« را جزو موارد 
حق فسخ  بر می‎شمارد. اما از آن‏جا که بیش از 99 درصد مردم افغانستان مسلمان هستند، به دلیل نداشتن 
مصداق و موضوعیت، بند )ج( حذف شده است. چرا که قانون مانند فقه، تمام مباحث را دربر نداشته و بدون 

موضوعیت در قلمرو قانون خانواده افغانستان، غیر لازم است. 
 4- توضیح: 

عیب عبارت است از عیوب مرد )عنن، جب، و خنوثة، خصاء به شمول فقدان و یا کمبود اسپرم( و عیوب 
زن )رتق و قرن، بخر، قرح( که مانع از مباشرت جنسی و یا فرزندآوری طرفین گردد. 
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جنون و امراض سبب فسخ
ماده 64 

1. امراض ساری خطرناک مانند: ایدز، جزام، سفلیس و امثال آن‏ها در یکی 
از طرفین و یا امراض صعب العلاج که مانع از تداوم زندگی زناشویی گردد 
و یا امراض مقاربتی لاعلاج، قبل از مقاربت، موجب حق فسخ عقد ازدواج 

است. 
2. جنون هریک از زوجین قبل از انعقاد عقد به شرط استقرار اعم از این‏که 
مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. مگر آن‏که 

طرف در هنگام عقد از نقصان مطلع باشد.

فسخ به سبب فقدان شرط 
ماده 65 

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد 
مقابل  بوده، طرف  فاقد وصف مقصود  معلوم شود که طرف مذکور 
حق فسخ دارد، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده و یا عقد 

متباینا بر آن واقع شده باشد. 

فوریت خیار فسخ
ماده 66 

خیار فسخ فوری است. اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به 
علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او بعد از تکمیل 5 سال ساقط 
می‏شود. تشخیص مدت اضافه برای استفاده از خیار فسخ، با محکمه 

است. 

خیار فسخ و ازدواج اطفال
ماده 67 

بالغ شوند، خیار فسخ  ازدواج درآمده‏اند،  به عقد  اطفالی که  هرگاه 
ازدواج دارند.

این  بند یک  در  اطفال موصوف  ازدواج  که  خیار فسخ در صورتی 
ماده به منظور استفاده مادی از ازدواج آنان بوده و یا تفاوت سنی 
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دختر و مرد بیش از 25 سال باشد و یا توسط کسی غیر از پدر و 
جد صورت گرفته باشد، فوری است و در غیر آن، محکمه با توجه به 

دلایل طرفین نسبت به بطلان نکاح تصمیم می‏گیرد5. 
اجرای فسخ در محکمه 

ماده 68 
1. فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت مندرج ماده )62( اين قانون به 

حكم قطعي محكمه با صلاحيت صورت م‏يگيرد. 
2. فسخ ناشي از اسباب مندرج بند 2 فقره )3( ماده 62 به رضايت 

زوجين بدون حكم محكمه نيز جواز دارد. )ماده 134 ق.م.( 
طلاق

ماده 69
1. طلاق عبارت است از انحلال رابطه زوجيت صحيحه در حال يا 
از آن  الفاظی ‏كه وقوع طلاق صراحتاً  با  آينده، بين زوج و زوجه، 

افاده شده بتواند.
2. طلاق از جانب زوج يا محكمه با صلاحيت به درخواست زوجه 
مطابق به احكام اين قانون صادر م‏يگردد. )ماده 135 ق.م. با اضافة 

»است« در بند اول( 
اجرای طلاق در محکمه 

ماده 70 
1. طلاق توسط زوج و یا به تقاضای زوجه اعم از خلع، و تفریق، 

در حضور محکمه با صلاحیت صورت می‏گیرد.
5- فسخ به سبب بلوغ با توجه به این‏که ازدواج اطفال زیر 15 سال جایز نیست، و از طرفی عملا اطفال به 
عقد یک‏دیگر درآورده می‏شوند، پیش بینی این ماده  می‏تواند توجیه ابطال نکاح صغار از نظر شریعت باشد. 

یعنی این‏که تدوام زندگی زناشویی بعد از رسیدن به سن رشد، منوط به موافقت طرفین است. 
هم‏چنین خیار فسخ در مورد صغیری که توسط غیر پدر و پدرکلان به عقد ازدواج کسی درآمده باشد، 
در نزد حنفیه ثابت است. )رجوع کنید به: الفقه الاسلامیه و ادلته ص 6872( اما خیار فسخ در موردی که 
ازدواج صغیر و یا صغیره به خاطر تحصیل پول صورت گرفته، به دلیل آن‏که اصل مقصود پدر و پدر کلان 

استحصال مال بوده و نه ازدواج، پس خیار فسخ در نظر گرفته شده است. 
در غیر حالات مذکور، با توجه به این‏که اصل ازدواج اطفال زیر 15 سال خلاف قانون است و ازدواج 

اطفال پیامدهای اجتماعی، صحی و روانی بی‏شماری دارد، از صلاحیت محکمه محسوب شده است.  



مسوده قانون خانواده افغانستان \87

به محاکم، طلاق توسط زوج  امکان دست‏رسی  2. در صورت عدم 
بدون حضور در محکمه جاری گردد، زوجین مکلفند در ظرف یک 

ماه نسبت به ثبت آن اقدام کنند. 
می‏تواند  ثبت طلاق، زوجه  به  اقدام  از  امتناع زوج  در صورت   .3
تقاضای ثبت طلاق نموده و محکمه زوج را ملزم به اجراآت قانونی 
من جمله تصفیه دیون زوج به زوجه مهر و نفقه معوقه و متعه )اجرت 

المثل( برای ثبت طلاق می‏نماید. 
اجرآت اداری طلاق6 

 6- توضیح :
 این ماده در صدد منع و تحدید حق طلاق زوج و یا اجبار وی به تداوم ازدواج نیست، بلکه با توجه به 

دلایل زیر پیشنهاد شده است: 
اقدام در »تأمین سلامت  افغانستان در ماده 54 دولت را ملزم به حمایت از خانواده و  1. قانون اساسی 
از وظایف دولت،  اطفال« می‏کند. قطعا یکی  تربیت  جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر و 
جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده است که از طریق نظارت بر انحلال ازدواج‏ها ممکن است. بنابراین، 
به منظور جلوگیری از طلاق‏های خودسرانه و بی‏موجب و به خاطر حمایت از اطفال بند 2 و 3 و 4 این 

ماده پیشنهاد شده است.    
2. با در نظرداشت شریعت اسلامی که طلاق را مبغوض‏ترینِ حلال‏ها شمرده و نبی اکرم )ص( می‏فرماید: 
»إن أبغض الحلال إلی الله الطلاق« و حضرت علی )کرم الله وجهه(: »تزوّجُوا ولا تطلِّقُوا فإنّ الطلاقَ يهتزُّ 
منهُ العرشُ )ازدواج کنید و از طلاق دادن اجتناب کنید، چرا که طلاق عرش الهی را می‏لرزاند.« )البهجه در 
تفسیر صحیح بخاری( بر همین اساس طلاق‏های خودسر سخت مذموم شمرده شده و حتی برخی از علمای 

سلف رأی به حرمت این طلاق‏های بدون دلیل داده‏اند. )صص 6879-6880 الفقه الإسلامیة و أدلته.
3. امام محمد عبده )1849-1905م(  در فتوایی که در »)الوقائع المصرية( به تاريخ 1881/3/8م« منتشر 
بعد  وذلك  الأقل،  على  شاهدين  و بحضور  المأذون،  أو  القاضي  أمام  إلّا  »لا طلاق  گوید:  می  است  شده 
م الَحكَمان – واحدة من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة – تقريراً  الاستمهال أسبوعاً للتفكير، وبعد أن يقدِّ
للقاضي باستحالة العِشرة وفشلهما في التوفيق بين الزوجين. ويستند عبده في موقفه المتشدّد من الطلاق لمصادر 
الطلاق  في  الأصل  »إن  قال:  الذي  عابدين  ابن  المثال حواشي  سبيل  على  منها  عدّة  الإسلامي  التراث  من 
الحظر، بمعنى أنه محظور إلّا لعارض يبيحه، فإذا كان بلا سبب، يكون حمقاً وسفاهة رأي، ومجرد كفر بالنعمة، 
الوقایع المصریه  منتشرة 1881/3/8  للمرأة وأهلها وأولادها«. ترجمه:  امام محمد عبده در کتاب  وإيذاء 
میلادی، فتوا می دهد: »طلاق صرفا در حضور قاضی و یا مأذون )مأمور ثبت ازدواج و طلاق در مصر( 
و در حضور حداقل دو شاهد و بعد از این‏که طرفین حداقل به مدت یک هفته فرصت تفکر داشته‏اند و 
بعد از این‏که هر دو طرف دو حکم )داور( – یکی از اقوام نزدیک زوج و دیگری از اقوام نزدیک زوجه 
-را جهت میانجی‏گری و داوری معرفی کردند و حکمین عدم توفیق خود در به سازش کشاندن آن دو را 
به قاضی اطلاع دادند، صورت می گیرد.« امام عبده فتوای خود را مبتنی بر چندین دلیل از آثار اسلامی 
می نماید به طور مثال به حواشی ابن عابدین اشاره می‏کند که گفته است: »اصل در طلاق حذر نمودن و 
اجتناب از آن است. یعنی این‏که باید از طلاق اجتناب شود مگر اینکه دلیلی آن را موجه نماید. پس طلاق 
بدون سبب و دلیل، حماقت و سفاهت و نادانی نظر و کفران نعمت و ضرر رساندن و اذیت و آزار همسر و 

خانواده و فرزندان است.« 
4. »وهبه زحيلى‏« در کتاب الفقه الاسلامیه و ادلته قول فوق را  از »ابن عابدين‏« نقل مى‏كند كه گفته است 
اصل در طلاق، ممنوعيت است مگر اين كه جهت‏خاصى آن را مباح نمايد، خود »وهبه زحيلى‏« نيز اين نظر 
را مى‏پسندد. دكتر يوسف القرضاوى نيز در كتاب: »الحلال و الحرام فى الاسلام‏« از هم‏يننظر پيروى كرده 
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ماده 71 
1. زوجی که قصد طلاق دارد باید در پیشگاه محکمه عریضه نموده 
و در آن مشخصات زوجین، تعداد اطفال و سن آنان و نیز وضعیت 
صحی و درسی آن‏ها را همراه با دلایل لزوم اجرای طلاق توضیح 

دهد. 
2. محکمه از طریق حکمیت و در صورت فقدان حکمین از طریق 

شورای مشورتی، جهت توافق آن‏ها اقدام می‏کند. 
3. در صورت عدم سازش، محکمه پس از تعیین تکلیف و صلاحیت 
حضانت فرزندان، مکان و زمان‏بندی ملاقات با فرزندان با یکی از 
والدینی که پس از طلاق حضانت‏کننده نیست، و پرداخت تمامی دیون 
)مهر، نفقه معوقه، جهیزیه( و متعه )اجرت المثل( و با در نظرداشت 
مبنی  را  تأییدیه‏ای  موجودیت،  در صورت  عقد  ضمن  شرط  موارد 
بر عدم توافق میان زوجین صادر می‏کند. بعد از ثبوت عدم امکان 

توافق، طلاق در حضور محکمه جاری می‏شود. 
4. محکمه تأییدیه‏ای را مبنی بر وجود و یا عدم وجود حمل، از طرف 

اهل خبره مطالبه می‏کند. 
و مى‏گويد: طلاق بدون وجود ضرورتى كه آن را توجيه نمايد، حرام است و از نظر اسلام ممنوع مى‏باشد، 
زيرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بين بردن منافع حاصله از ازدواج براى زوجين 
مى‏باشد و بنابراين همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده »لاضرر و لاضرار« را نيز مؤيد نظر خود دانسته 

است. دكتر يوسف القرضاوى، الحلال و الحرام فى الاسلام، ص 320.
5. و با توجه به عرف افغانی که فروپاشی خانواده‏ها و طلاق را امری شنیع و قبیح می‏شمارد، 

6. و به خاطر ایجاد نظم در جامعه که طبق دستور قرآن کریم، ثبت دیون و گرفتن گواه را در این موارد لازم 
شمرده و یکی از راه‏کارهای نظم اجتماعی است. چون در طلاق مسایل مالی )مهر، اجرت المثل، نحله، نفقه 
معوقه و غیر آن( و غیرمالی مانند حضانت و ملاقات با اطفال بحث می‏گردد، پس طبق دستور قرآن کریم، 

باید در جایی که اجرای آن را ضمانت بتواند، ثبت گردد. 
7. و به خاطر رفع نگرانی‏های زوجین و ایجاد مودت و فضای صلح و آرامش در خانواده‏ها؛

8. و به خاطر رفع امکان ادعاها در آینده از قبیل: عدم و یا ثبوت طلاق، نسب فرزندان، حضانت، نفقه 
معوقه، مهر و غیر آن که بسیاری از پرونده‏های قضایی را تشکیل داده و مخارج زیادی را برای رسیدگی 

بر دولت تحمیل می‏کند، 
پیامبر )ص(  است. حضرت  پیشنهاد شده  قرآن و حدیث  در  ذات‏البینی  اهمیت اصلاح  به  توجه  با  و   .9

می‏فرماید:»صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام« 
10. و با عنایت به دستور قرآن مبنی بر اقامه حکمیت در آیه 35 سوره نساء که طبق اکثر تفاسیر، مخاطب 

آن دولت اسلامی است؛
11. و با توجه به تجربه‏ی اکثر کشورهای اسلامی در راستای ایجاد نظم و مدیریت خانواده‏های امت اسلامی 

از طریق الزام ثبت طلاق‏ها و اجرای طلاق در حضور محاکم،  ماده فوق‏الذکر پیشنهاد شده است.
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5. محکمه یک نقل از فیصله را به اداره مربوطه ثبت طلاق می‏فرستد. 

احکام و شرایط طلاق 
ماده 72 

1. طلاق تنها بالاي زوجه‏اي كه در نكاح صحيح يا در عدت طلاق 
رجعي باشد، واقع م‏يگردد. )ماده 136ق.م.( 

2. طلاق هر زوج عاقل و بالغ واقع م‏يگردد، گرچه زوج سفيه يا 
مريض غير مختل‏العقل باشد. )ماده 137 ق.م.( 

3. طلاق به‏حالت سكر واقع نم‏يگردد. )ماده 138 ق.م.( 
نم‏يتواند.  شده  زوج طلاق  پدر  يا  زوج  جانب  از  قاصر،  زوجه   .4

)ماده 140ق.م.(

اشخاص فاقد صلاحیت طلاق
ماده 73 )ماده 141 ق.م.(

طلاق اشخاص ذيل اعتبار ندارد: 
1) مجنون، مگر در صور‏تيكه طلاق را قبل از جنون به شرطي 

معلق ساخته و شرط در حال جنون موجود شود؛
2) معتوه؛
3) مكره؛
4) نايم؛

مختل  مرض  يا  و  سن  زيادت  علت  به  عقلش  5) شخص‏يكه 
گرديده باشد.

6) شخص مدهوش كه قوه مميزه‏اش را به علت غضب يا عوامل 
ديگري از دست داده و قولش را درك نكند.

وکالت و تفویض طلاق
ماده 74

1. زوج م‏يتواند زوجه‏اش را توسط وكيل قانوني طلاق دهد يا اين‏كه 
صلاحيت طلاق را به خود زوجه تفويض نماید. )ماده 142 ق.م.(

طلاق  صلاحیت  مسقط  زوجه،  برای  طلاق  صلاحیت  تفویض   .2
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توسط مرد نیست. 
3. زوج بعد از تفويض صلاحيت طلاق نم‏يتواند از آن رجوع كند، 
مگر اين‏كه زوجه صلاحيت مفوضه را قبول نكرده باشد. )ماده 143 

ق.م.( 
تعداد طلاق

ماده 75
1. زوج در برابر زوجه صلاحيت سه طلاق را دارد. )ماده 144 ق.م.( 
2. طلاق مقترن به عدد خواه با الفاظ يا اشاره صورت گرفته باشد، 

يك طلاق شناخته م‏يشود. )ماده 145 ق.م.(
دخول  از  پس  و  نموده  ازدواج  ديگري  با شخص  مطلقه  هرگاه   .3
صورت  اين  در  کند.  ازدواج  اول  زوج  با  م‏يتواند  گردد،  طلاق 
طلاق‏هاي قبلي از اعتبار ساقط، زوج مجددا صلاحيت سه طلاق را 

كسب  می‏نماید. )ماده 154 ق.م.(
موارد طلاق باین

ماده 76 )ماده 146 ق.م. با تبدیل دخول به مقاربت( 
طلاق به طور عموم رجعي و در موارد زیر باين است:

1) طلاق سوم؛
2) طلاق قبل از مقاربت جنسی؛

3) طلاق به عوض؛
4) طلاقي كه در اين قانون بائن خوانده شده؛

شروط ازدواج مجدد با مطلقه ثلاثه
ماده 77 

زوج نم‏يتواند با مطلقه ثلاثه خود دو باره ازدواج کند، مگر شرایط 
ذیل کاملا طی گردد: 

1) مطلقه ثلاثه با شخص ديگري ازدواج  نموده باشد؛
2) در ازدواج دوم دخول صورت گرفته باشد؛

3) بعد از ازدواج دومی، نیز طلاق گردیده باشد؛
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4) عدت طلاق را نیز تکمیل کرده باشد؛ 
)ماده 147 ق.م.(
طلاق باین صغرا 

ماده 78 
1. هر نوع طلاق زوجه قبل از دخول هم‏چنان يك يا دو طلاق رجعي 
كه در آن رجوع صورت نگرفته باشد، طلاق باين صغرا گفته م‏يشود. 

)ماده 148 ق.م.(
را  آن  بر  مرتب  آثار  و  منحل  را  ازدواج  عقد  باين صغرا  2. طلاق 
از بين م‏يبرد. صلاحيت زوج و جميع روابط زوجيت را به استثناي 

عدت، به مجرد وقوع ساقط م‏يسازد. )ماده 152 ق.م.(
ازدواج مجدد شوهر با مطلقه باین صغرا

ماده 79 
1. طلاق بائن صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه به زوج نم‏يگردد.

2. زوج م‏يتواند با مطلقه بائن صغرا در حين عدت و يا بعد از آن 
مجددا ازدواج نماید، مشروط بر اين‏كه اين ازدواج به رضاي زن و به 

عقد و مهر جديد صورت بگيرد.)ماده 153 ق.م.(
طلاق رجعی و آثار ازدواج

ماده 80 
1. آثار ازدواج و صلاحيت زوج با يك يا دو طلاق رجعي تا زمان 
تكميل عدت طلاق از بين نرفته، به حال خود باقي م‏يماند. )ماده 

149 ق.م.( 
2. تعليق رجوع به زمان آينده يا به كدام شرط جواز ندارد. در صحت 

رجوع حضور شهود شرط نم‏يباشد. )ماده 150 ق.م.( 
3. رجوع زوج به زوجه به طور رسمی، ثبت می‏گردد. 

سقوط حق رجوع
ماده 81 

رابطه زوجيت در طلاق رجعي با پاك شدن از حيض سوم قطع و حق 
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رجوع زوج ساقط م‏يگردد. )ماده 151 ق.م.( 
طلاق در مرض موت 

ماده 82 
بائن طلاق  به طلاق  هرگاه زوج در حال مرض موت، زوجه خود را 
از  قبل  او  كه عدت  ارث زوجه در صورتي  مانع حق  اين طلاق  نمايد، 
وقوع  از  مطلقه  اين‏كه  بر  مشروط  نم‏يگردد،  باشد،  نشده  تكميل  وفات 
باشد.  نگرديده  ميراث محروم  از حق  ديگري  سبب  به  وفات  تا  طلاق 

)ماده 155 ق.م.( 
اخفای طلاق از زوجه

ماده 83 
1. آثار طلاق از تاریخ اجرای آن مترتب می‏گردد، مگر آن‏که زوجه 
از وقوع طلاق بی‏خبر مانده باشد در این صورت، حقوق مالی زوجه 
مانند: نفقه و میراث، صرفا از تاریخ علم وی به وقوع طلاق محاسبه 

می‏گردد. 
2. در صورتی که در نزد زوجه سند کتبی مبنی بر طلاق موجود باشد، 

عالم به طلاق محسوب می‏گردد.
حکمیت 
ماده 84 

هرگاه شوهر بخواهد همسرش را طلاق دهد و یا زوجه بعد از عدم 
ثبوت موارد تفریق به سبب ضرر اصرار بر تفریق کند، درصورتی‏که 
اختلاف آنان از طریق محکمه حل و فصل نشود، محکمه موضوع را به 
حکمیت راجع می‏سازد و دو شخص را به حيث حكم جهت اصلاح 

بين زوجين تعيني می‏کند.
شرایط حکمین

ماده 85 
ديگري  و  زوج  اقارب  از  يكي  بوده  عادل  شخص  بايد  حكم   .1
از  نباشند، حكم  اقارب زوجين موجود  اگر  باشد.  اقارب زوجه  از 
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اشخاصي تعيني م‏يگردد كه از احوال زوجين معلومات كافي داشته به 
اصلاح بين زوجين قادر باشد؛ )ماده 186 )1( ق.م.(

2. حكم بايد در محكمه سوگند ياد نمايد كه وظيفه خود را به عدل 
»بی‏طرفی  ایزاد  با  ق.م.   )2(  186 )ماده  م‏يكند.  ايفا  امانت‏داري،  و 

کامل«(
اجراآت حکمیت 

ماده 86 
1. پس از معرفی حکمین، محکمه مهلت یک هفته را برای اعلام نظر 
تقاضای  به  بنا  را محکمه می‏تواند  مهلت  این  نظر می‏گیرد.  آنان در 

حکمین تا ده روز دیگر تمدید کند. 
2. اشخاص‏يكه به حيث حكم تعيني م‏يشوند، بايد علل اختلاف 
و طرق اصلاح بين زوجين را تشخيص نموده در تامين اصلاح 

كوشش نمايند. )ماده 187 ق.م.( 
3. حکمین نظر خود را مبنی بر توافق و یا عدم آن و تعیین دلایل 

اختلاف را به محکمه احوال شخصیه گزارش می‏دهند. 
4. در صورت توافق، حکمین شروط و یا نحوه‏ی سازش میان زوجین 

را در حضور آنان کتبا نوشته و به محکمه گزارش می‏دهند. 
شده‏اند،  تعيني  حكم  حيث  به  اشخاص‏يكه  نظريات  در  هرگاه   .5
اختلاف موجود گردد، از طرف محكمه مكلف به تجديد نظر م‏يگردند.

) ماده 189 )1( ق.م.(
6. در صورت دوام اختلاف محكمه اشخاص ديگري را مطابق حكم 
ماده  نمايد.)  تعيني ‏مي  به حيث حكم  قانون  اين   )85( ماده  مندرج 

189 )2( ق.م.(
7. هرگاه حكم به اصلاح بين زوجين موفق نشود و منشاء اختلاف 
طلاق  می‏تواند  مرد  نباشد،  معلوم  اصلا  يا  و  بوده  زوجين  يا  زوج 
همسرش را جاری سازد و یا در صورت تقاضای زوجه، محكمه به 

تفريق بين آن‏ها حكم می‏نماید7. )ماده 188)1( ق.م. با ایزاد( 
7- توضیح: 

ماده مربوط به حکمیت با توجه به دلایل زیر پیشنهاد شده است: 
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بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من  1. با رعایت آیه‏ی شریفه 35 سوره نساء »و ان خفتم شقاق 
باشید که میان  بیم آن داشته  اگر  ان الله کان علیما خبیرا« یعنی  بینهما  ان‏ یریدا اصلاحا یوفق الله  اهلها، 
زن و شوهر شکاف و جدایی بیفتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر از خاندان زن برانگیزید، اگر 
داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آن‏ها توافق ایجاد می‏کند، خداوند دانا و آگاه است. هم‏چنین 
بر مبنای همین آیه بسیاری از فقها فتوا به وجوب حکمیت داده‏اند جهت اطلاع به زیرنویس مربوط به ماده 

71  )طلاق( رجوع کنید.
2. صاحب تفسیر کشاف در تفسیر کلمه » حکم« می‏گوید: »ای رجلا مقنعا رضیا یصلح لحکومه العدل 
والاصلاح بینهما« یعنی کسی که به عنوان داور انتخاب می‏شود، باید مورد اعتماد و دارای‏ نفوذ کلام و منطق 
نافذ بوده باشد، پسندیده و شایسته برای داوری عادلانه و برای اصلاح باشد. سپس می‏گوید علت این‏که در 
درجه اول باید داورها ازمیان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند این است که نزدیکان زوجین از واقعیات 
جاری میان آن‏ها با خبرترند، و هم علاقه آن‏ها به اصلاح، به واسطه‏ خویشاوندی، از بی‏گانه بیش‏تر است. 
به علاوه زوجین اسرار دل خود را در حضور خویشاوند بهتر از بی‏گانه آشکار می‏کنند. اسراری را که 

حاضر نیستند به‏ بی‏گانه بگویند به خویشاوندان می‏گویند.
3. سید محمد رشید رضا صاحب تفسیر المنار پس از آن‏که رأی می‏دهد که تشکیل‏ حکمیت واجب است، 
به اختلاف علماء اسلامی راجع به وجوب و استحباب این‏ کار اشاره می‏کند و سپس می‏گوید: آنچه عملا 
صورت‏  طلاق‏ها مرتب  است،  آن  بی‏پایان  مزایای  از  استفاده  و  حکمیت  ندارد  وجود  مسلمین  در میان 
می‏گیرد و شقاق‏ها و خلاف‏ها در خانه‏ها راه می‏یابد بدون آن‏که از اصل حکمیت‏ که نص قرآن کریم است 
کوچک‏ترین استفاده‏ای بشود، تمام نیروی علماء مسلمین صرف بحث و جدل در اطراف وجوب و استحباب 

این کار شده است 
»کسی پیدا نشد که بگوید بالاخره چه واجب و چه مستحب، چرا قدمی برای عملی‏ شدن آن برنمی‏دارید؟ 
چرا همه نیروها صرف بحث و جدل می‏شود؟ اگر بنا است عمل نشود و مردم از مزایای آن استفاده نکنند 

چه فرق می‏کند که واجب‏ باشد یا مستحب؟«
از فروپاشی خانواده‏ها لازم شمرده‏اند و آن را صرفا  متقدمین، حکمیت را جهت ممانعت  تفاسیر  اکثر   .4
محدود به مورد درخواست تفریق زن به سبب ضرر نکرده، بلکه در هر وقت که »خلاف« و »تباعد« و 
»خصومت« و یا »مشاقه« و یا »ترک رویه‏ی نیک )امساک به معروف(« و یا »در بند نگه‏داشتن زنان به 
جبر )عدم »تسرحها باحسان«( و یا »دوری و جدایی و اتساع« در بین زوجین مشاهده گردد، حکمیت 
لازم شمرده شده است. در زیر نظر چهار تفسیر معتبر متقدمین بر آیة 35 سورة نساء به ترتیب آمده است. 

تفسير القرطبي
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=35&taf=K
ORTOBY&tashkeel=0

وْجَيْنِ يَأْخُذ  قَاق فِي " البَْقَرَة ". فَكَأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ الزَّ مَ مَعْنَى الشِّ الُْولَى : " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاق بيَْنهمَا " قَدْ تَقَدَّ
شِقًّا غَيْر شِقّ صَاحِبه , أَيْ ناَحِيَةً غَيْرَ ناَحِيَة صَاحِبه. وَالْمُرَاد إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بيَْنَهُمَا ; فَأُضِيفَ الْمَصْدَر إِلَى 
رْف كَقَوْلِك : يُعْجِبُنِي سَيْر اللَّيْلَة الْمُقْمِرَة , وَصَوْم يَوْم عَرَفَة. وَفِي التَّنْزِيل : " بَلْ مَكْرُ اللَّيْل وَالنَّهَار " ] سَبَأ:  الظَّ
رْفِيَّة ; إِذْ هُوَ بِمَعْنَى حَالهِِمَا وَعِشْرَتِهِمَا , أَيْ وَإِنْ  33 [. وَقِيلَ : إِنَّ " بيَْنَ " أُجْرِيَ مَجْرَى الَْسْمَاء وَأُزِيلَ عَنْهُ الظَّ
م. قَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر : الْحُكْم أَنْ  خِفْتُمْ تَبَاعُد عِشْرَتهمَا وَصُحْبَتِهِمَا " فَابْعَثُوا ". و " خَتَمَ " عَلَى الْخِلَف الْمُتَقَدِّ
لً , فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّ هَجَرَهَا , فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ وَإِلَّ ضَرَبهََا , فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ وَإِلَّ بعََثَ الْحَاكِم حَكَمًا مِنْ  يَعِظَهَا أَوَّ
رَر , وَعِنْد ذَلِكَ يَكُون الْخُلْع. وَقَدْ قِيلَ : لَهُ أَنْ يَضْرِب قَبْل الْوَعْظ.  نْ الضَّ أَهْله وَحَكَمًا مِنْ أَهْلهَا , فَيَنْظُرَانِ مِمَّ

ل أَصَحّ لتَِرْتِيبِ ذَلِكَ فِي الْيَة.  وَالَْوَّ
إِنْ  ام وَالُْمَرَاء. وَأَنَّ قَوْل : "  الْحُكَّ وَإِنْ خِفْتُمْ "  بقَِوْلِهِ : "  الْمُخَاطَب  الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ  مِنْ  وَالْجُمْهُور  الثَّانيَِة : 
يُرِيدَا إِصْلَحًا يُوَفِّقْ اللَّ بيَْنهمَا " يَعْنِي الْحَكَمِيَن ; فِي قَوْل ابِْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَغَيْرهَما. أَيْ إِنْ يُرِدْ الْحَكَمَانِ 
وْجَانِ إِصْلَحًا وَصِدْقًا فِيمَا أَخْبَرَا بِهِ  وْجَانِ ; أَيْ إِنْ يُرِدْ الزَّ وْجَيْنِ. وَقِيلَ : الْمُرَاد الزَّ إِصْلَحًا يُوَفِّقْ اللَّ بيَْنَ الزَّ
وْجَيْنِ "  الْحَكَمَيْنِ " يُوَفِّقْ اللَّ بيَْنهمَا ". وَقِيلَ : الْخِطَاب لِلَْوْليَِاءِ. يَقُول : " إِنْ خِفْتُمْ " أَيْ عَلِمْتُمْ خِلَفًا بيَْنَ الزَّ

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْله وَحَكَمًا مِنْ أَهْلهَا "

تفسير ابن كثير
وْجَيْنِ  وْجَة. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَال الثَّانِي وَهُوَ إِذَا كَانَ النُّفُور مِنْ الزَّ ل وَهُوَ إِذَا كَانَ النُّفُور وَالنُّشُوز مِنْ الزَّ ذَكَرَ الْحَال الَْوَّ
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قَاق  فَقَالَ تَعَالَى " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاق بيَْنهمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْله وَحَكَمًا مِنْ أَهْلهَا " وَقَالَ الْفُقَهَاء إِذَا وَقَعَ الشِّ
لْم فَإِنْ تَفَاقَمَ أَمْرهَما  الِم مِنْهُمَا مِنْ الظُّ وْجَيْنِ أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِم إِلَى جَنْب ثِقَة يَنْظُر فِي أَمْرهَما وَيَمْنَع الظَّ بيَْن الزَّ
جُل ليَِجْتَمِعَا فَيَنْظُرَا فِي أَمْرهَما مَا فِيهِ  وَطَالَتْ خُصُومَتهمَا بعََثَ الْحَاكِم ثِقَة مِنْ أَهْل الْمَرْأَة وَثِقَة مِنْ قَوْم الرَّ
ارِع إِلَى التَّوْفِيق. وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى " إِنْ يُرِيدَا إِصْلَحًا  ف الشَّ ا يَرَيَانِهِ مِنْ التَّفْرِيق أَوْ التَّوْفِيق وَتَشَوُّ الْمَصْلَحَة مِمَّ

يُوَفِّق اللَّ بيَْنهمَا "

تفسير الطبري
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=4&nAya=35

} وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاق بيَْنهمَا { وَإِنْ عَلِمْتُمْ أَيّهَا النَّاس شِقَاق بيَْنهمَا , وَذَلِكَ مُشَاقَّة كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبه , وَهُوَ 
إِتْيَانه مَا يَشُقّ عَلَيْهِ مِنْ الُْمُور , فَأَمَّا مِنْ الْمَرْأَة فَالنُّشُوز , وَتَرْكهَا أَدَاء حَقّ اللَّ عَلَيْهَا الَّذِي أَلْزَمَهَا اللَّ لِزَوْجِهَا ; 
قَاق : مَصْدَر مِنْ قَوْل الْقَائِل : شَاقَّ فُلَن  وْج فَتَرْكه إِمْسَاكهَا باِلْمَعْرُوفِ , أَوْ تَسْرِيحهَا بِإِحْسَانٍ. وَالشِّ وَأَمَّا مِنْ الزَّ

فُلَناً : إِذَا أَتَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبه مَا يَشُقّ عَلَيْهِ مِنْ الُْمُور
تفسير الجلالين

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=GALALEEN&nType=1&nSora=4&nAya=35

وْجَيْنِ وَالِْضَافَة لِلِتِّسَاعِ أَيْ شِقَاقًا بيَْنهمَا "فَابْعَثُوا" إليَْهِمَا  "وَإِنْ خِفْتُمْ" عَلِمْتُمْ "شِقَاق" خِلَف "بيَْنهمَا" بيَْن الزَّ
وْج حُكْمه فِي طَلَق وَقَبُول  بِرِضَاهُمَا "حَكَمًا" رَجُلً عَدْلً "مِنْ أَهْله" أَقَارِبه "وَحَكَمًا مِنْ أَهْلهَا" وَيُوَكِّل الزَّ
قَانِ إنْ رَأَيَاهُ قَالَ تَعَالَى  جُوعِ أَوْ يُفَرِّ الِم باِلرُّ عِوَض عَلَيْهِ وَتُوَكِّل هِيَ حُكْمهَا فِي الِخْتِلَع فَيَجْتَهِدَانِ وَيَأْمُرَانِ الظَّ
اعَة مِنْ إصْلَح  وْجَيْنِ أَيْ يُقْدِرهُمَا عَلَى مَا هُوَ الطَّ "إنْ يُرِيدَا" أَيْ الْحَكَمَانِ "إصْلَحًا يُوَفِّق اللَّ بيَْنهمَا" بيَْن الزَّ

وَاهِرِ. أَوْ فِرَاق "إنَّ اللَّ كَانَ عَلِيمًا" بِكُلِّ شَيْء "خَبِيًرا" باِلبَْوَاطِنِ كَالظَّ

5. علاوه بر فتاوی پیش گفته، بسیاری دیگر از فقها نیز قایل به وجوب حکمیت‏اند. آنان معتقدند که اصولا 
مسلمین طبق فرمایش قرآن کریم موظف به رفع شقاق و رفع اسباب آن هستند و اصلاح بین مسلمانان 
به‏ویژه بین زن و شوهر از اهمیت خاصی برخوردار است. در این زمینه نظر یکی از صاحب نظران )دکتر 

نزار ریان استاد شرعیات در فلسطین( ارایه می‏گردد: 
»إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: )وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن 

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ الّل بيَْنَهُمَا إِنَّ الّل كَانَ عَلِيمًا خَبِيًرا ( النساء : 35.
هذه الآية تبين أن الإصلاح بين الزوجين أمر واجب لا يجوز تجاوزه فإذا كان لإصلاح بين الناس مطلوبا شرعا 

فإن الإصلاح بين الزوجين أكثر طلبا.«
وفي الحديث الحسن عند الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم 

وسوء ذات البين فإنها الحالقة.
وهو يعني بذات البين العداوة والبغضاء التي تحلق الدين، فإذا كان فساد ذات البين بين الناس بعامة يحلق الدين 

فكيف بفساد ذات البين بين الزوجين في الأسرة الواحدة؟!!
ولذلك يجب على المسلم أن ينهض للإصلاح بين الناس بعامة وبين الزوجين بخاصة لما في الإصلاح من ألفة 
النساء من قوله  بينهما صلحا، كما في سورة  ومحبة واتفاق ولأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يصلحوا 
لْحُ خَيْرٌ  تعالى: )وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بعَْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بيَْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ

حَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ الّل كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًرا(.النساء : 128    وَأُحْضِرَتِ الَأنفُسُ الشُّ
وإن كانت ايلآة تتحدث عن قضية خاصة يقوله تعالى في ايلآة الأخرى: )لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيٍر مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ 
أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بيَْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ الّل فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (  

النساء : 114فلأمر الله بالإصلاح بين الناس كان فضل الإصلاح عظيما.
وتزداد عظمة هذا الصلح إذا كان في إصلاح الأسرة اللبنة المسلمة الأولى.

وقد روى الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلح بين بني عمرو بن عوف فقال 
لأصحابه:" اذهبوا بنا نصلح بينهم ".

فيكفي المصلح شرفا أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يصلح بين الناس."
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تعریف خلع
ماده 87 

خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج به درخواست زوجه در بدل 
مالی که آن را براي زوج م‏يپردازد. 

1. خلع به لفظ صريح آن يا به هر لفظ ديگر‏يكه مفهوم خلع را افاده 
نمايد، صورت م‏يگيرد. )ماده 156 ق.م.(

2. خلع وقتي صحيح م‏يگردد كه زوج واجد صلاحيت طلاق و 
زوجه محل آن باشد. )ماده 157 ق.م.(

3. خلع در حكم طلاق بائن بوده، موقوف به حكم محكمه نم‏يباشد. 
)ماده 160 ق.م.(

خلع زوجه فاقد اهلیت 
ماده 88 

بدون  زوجه  مگر  دارد.  جواز  باشد،  اهليت  فاقد  زوجه‏ا‏يكه  خلع 
موافقت ولي مال وي، به پرداخت بدل خلع مجبور گردانيده نم‏يشود. 

)ماده 159 ق.م.(
ایجاب خلع

ماده 89 
از  مقابل  طرف  قبولي  از  قبل  م‏يتوانند  زوجين  از  هريك   .1

ايجاب خود رجوع نماید. )ماده 161 ق.م.( 
2. هرگاه زوجین در مقدار بدل خلع موافقت کنند، محکمه با توجه به 

مقدار مهر، بدل خلع را معین می‏سازد. 
3. پس از قبول نمودن مقدار بدل خلع، هرگاه زوج با طلاق موافقت 
حقوق  رعایت  عدم  از  خوف  صورت  در  می‏تواند  محکمه  ننماید، 
زوجیت و یا خوف از وقوع معصیت توسط هریک از طرفین، وی را 

ملزم به اجرای طلاق کند.8 
 8- توضیح: 

طلاق خلع برای ایجاد توازن در مورد حق انحلال عقد ازدواج – که مرد می‏تواند یک جانبه آن را به صورت 
طلاق منحل نماید- در نظر گرفته شده است. بناءً از نظر سنت نبی اکرم و علما طلاق خلع به خاطر رعایت 

حدود خداوند )احکام شرع( و پیش‏گیری از فسق و فساد و گناه لازم شمرده شده است. 
1. آیه قرآن کریم آیه 229 سوره بقره »...مگر آن‏كه ]طرفين[ در به پا داشتن حدود خدا بيم‏ناك باشند پس 
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اگر بيم داريد كه آن دو حدود خدا را برپاى نمى‏دارند در آنچه كه ]زن براى آزاد كردن خود[ فديه دهد 
گناهى بر ايشان نيست اين است ‏حدود احكام الهى پس از آن تجاوز مكنيد و كسانى كه از حدود احكام 

الهى تجاوز كنند آنان همان ستم‏كارانند« )ترجمه فولادوند(
2. شأن نزول آیه فوق الذکر: جميله، دختر عبدالّل بن اُبّى ابن سلول و از زنان صحابى است كه پس از شهادت 
حنظله )رض( همسر ثابت بن قيس شد. براساس نوشته برخى مفسّران، در پى نارضايتى جميله از زندگى با 
ثابت و اصرار شوهر بر طلاق ندادن وى، و با شكايت بردن جميله نزد پيامبر)صلى الله عليه وآله و اصحابه 
وسلم(، بخشى از آيه 229 بقره‌ نازل و جميله با بخشيدن مهريه‌اش كه باغى بود، از او جدا شد و اين نخستين 
طلاق خُلعى بود كه در اسلام واقع گرديد. تفاسیر ابن کثیر، طبری و قرطبی ذیل این آیه این داستان را به 
چند صورت نقل کرده است. از جمله عدم رضایت جمیله از قامت و قیافه‏ی ثابت بن قیس یکی از موارد 
خلع است. در این روایات رسول اکرم )ص( به ثابت دستور می‏دهد که مال مورد نظر بدل خلع را برگیرد و 
در صورت کمبود، بیشتر از آن مطالبه کند. سپس پیامبر )ص( میان آن دو جدایی و طلاق جاری می‏سازد.  
3. وهكذا رواه البخاري أيضا من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه 
يعني بغضا وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن 
زيد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة رضي الله عنها كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم لكن قال الإمام 
أبو عبد الله بن بطة : حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز البغوي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثني عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : والله ما أعتب على ثابت بن قيس 
في دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم" - تردين 
عليه حديقته ؟ " قالت : نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد وقد رواه ابن مردويه 
في تفسيره عن موسى بن هارون حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الأعلى مثله وهكذا رواه ابن ماجه عن 
أزهر بن مروان بإسناده مثله سواء وهو إسناد جيد مستقيم وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن 
واضح حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أنها 
كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال " يا جميلة ما كرهت 
من ثابت ؟ " قالت : والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا إلا أني كرهت دمامته فقال لها : " أتردين عليه الحديقة 
" قالت نعم فردت الحديقة وفرق بينهما. وقال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن 
سليمان قال قرأت على فضيل عن أبي جرير أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس 
يقول إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت 
يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم 
سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فقال زوجها يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن 

ردت علي حديقتي قال" ما تقولين " ؟ قالت: نعم وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما
4. رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده مثله ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك 
والنسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك " حديث آخر " عن عائشة. قال أبو داود وابن جرير: 
حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عامر حدثنا أبو عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة 
أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانكسر بعضها فأتت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بعد الصبح فاشتكته إليه فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابتا فقال " خذ بعض 
مالها وفارقها " قال: ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال " نعم " قال : إني أصدقتها حديقتين فهما بيدها فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم - " خذهما وفارقها " ففعل وهذا لفظ ابن جرير وأبو عمرو السدوسي هو سعيد 

بن سلمة بن أبي الحسام
5. حدثنا ابن حميد , قال : ثنا يحيى بن واضح , قال : ثنا الحسن بن واقد , عن ثابت , عن عبد الله بن رباح, 
عن جميلة بنت أبي ابن سلول , أنها كانت عند ثابت بن قيس فنشزت عليه , فأرسل إليها النبي صلى الله عليه 
وسلم , فقال : " يا جميلة ما كرهت من ثابت ؟ " قالت : والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا , إلا أني كرهت 

دمامته. فقال لها " : أتردين الحديقة ؟ " قالت : نعم ! فردت الحديقة وفرق بينهما.)تفسیر طبری(
6. روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالت : يا رسول الله , ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه ! فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ) أتردين عليه حديقته ( ؟ قالت : نعم. وأخرجه ابن ماجه عن قتادة عن عكرمة 
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عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : والله ما أعيب على ثابت في دين 
ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام , لا أطيقه بغضا ! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ) أتردين عليه 
حديقته ( ؟ قالت : نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. فيقال : إنها 
كانت تبغضه أشد البغض , وكان يحبها أشد الحب , ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بطريق الخلع 

, فكان أول خلع في الإسلام. )تفسیر قرطبی(
7. با توجه به دلایل فوق، قانون مصر )رقم 1 لسنة 2000 م باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات 
التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية( رضايت شوهر بر خلع را شرط لازم طلاق خلع نشمرده و در صورت 
عدم رضايت زوج، محکمه حکم می نمايد تا مرد زن را طلاق دهد. )مادة 20 : للزوجين ان يتراضيا فيما 
بينهما علي الخلع و فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعن زوجها بالتنازل 
عم حميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذى اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا 
تحكم المحكمة بالطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبهالحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما 
خلال مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجة المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الاولى والثانية من المادة 
19من هذا القانون وبعد انه تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانة لاسبيل لاستمرار الحياة 
الزوجية بينهما وتخشى الاتقيم حدود اللة بسب هذا البغض.( ماده 20  قانون شماره 1 سال 2000  حکم 
می‏کند که: »هر دو جانب زن و مرد باید بر بدل خلع رضایت نمایند. اگر رضایت دوجانب فراهم  نشد، و زن  
اقامه دعوای خلع کرد و از تمام حقوق مالی و شرعی خود گذشته و مهریه را که شوهر به او داده بازپرداخت 

نمود در این صورت محکمه به شوهر حکم می‏کند که زنش را طلاق دهد.«
8. همچنین قانون خانواده مراکش )2004( احکام مشابهی را در نظر گرفته است:

فصل دوم: طلاق در ازای پرداخت خسارت )خلع(
 ماده 115: زوجین طبق مقررات ماده 114 بر سر طلاق در ازای پرداخت بدل خلع به توافق می‏رسند.

ماده 116: زنی که از نظر قانونی بالغ است می‏تواند در ازای پرداخت بدل خلع، طلاق بگیرد، در حالی 
که برای زنی که هنوز به سن قانونی بلوغ نرسیده است، طلاق در ازای پرداخت بدل خلع، تنها با حضور 
شخص سومی، به جای او، ممکن است و نمی‏توان او را وادار به انجام این کار کرد مگر این‏که ولی قانونی‏اش 

رضایت داشته باشد.
ماده 117: زن می‏تواند مبلغی را که برای طلاق خلع پرداخت کرده، دوباره بدست آورد البته چنانچه بتواند 
ثابت کند به زور وادار به چنین کاری شده یا این کار نتیجه‏ی آزار و اذیت شوهرش بوده است. با این‏حال 

در کلیه‏ی موارد طلاق جاری می‏شود.
ماده 118: هر چیزی که با خود تکلیف قانونی همراه بیاورد می‏توان به عنوان بدل  برای گرفتن طلاق خلع، 

استفاده شود البته بدون هر گونه سو‏ءاستفاده یا زیاده روی.
ماده 119: اگر زن در موقعیت مالی مخاطره‏آمیزی باشد، خسارت طلاق از منابع مالی که برای فرزندان یا 

نفقهي‏ آن‏ها کنار گذاشته شده، پرداخت نخواهد شد.
اگر زنی که با پرداخت بدل خلع، طلاق گرفته است نتواند فرزندانش را از نظر مالی تامین کند، نفقه‏ی آنان 

برعهدهي‏ پدر خواد بود، و این برای مرد به معنای‏، حق تجدید زندگی زناشویی با آن زن نیست.
ماده 120: اگر زوجین تنها در بارهي‏ طلاق در ازای پرادخت بدل خلع، و نه درباره‏ی مبلغ آن به توافق 
برسند، مورد به دادگاه عرضه می‏شود و دادگاه کوشش می‏کند آن‏ها را آشتی دهد. اگر کوشش برای آشتی 
دادن آن‏ها موفقیت‏آمیز نباشد، دادگاه با در نظر گرفتن میزان مهریه، طول مدت ازدواج، دلایل درخواست 

طلاق و وضعیت مادی زن، مبلغ را معین کرده و حکم طلاق را جاری می‏کند.
اگر زن بر درخواست خود مبنی بر طلاق در ازای خلع، پافشاری کند ولی شوهر موافق نباشد، زن می‏تواند 

به رویهي‏ اختلاف‏های غیرقابل مصالحه رجوع کند.
9. و نیز قانون خانواده الجزایز )2005( عین مطلب را تصریح نموده است: الماده 54: )الًامر رقم 05 - 02  

المؤًرخ في 27 فبرایر 2005( یجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع تفسها بمقابل مالي.
القاضی بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور  للخلع، یحکم  المقابل المالی  الزوجان علی  إذا لم یتفق 

الحکم.
10. بند سوم این ماده مبنی بر الزام زوج به اجرای طلاق، با رعایت سنت نبی اکرم )ص( در مورد جمیله 
بنت سلول پیشنهاد شده است. چرا که نبی اکرم )ص( پس آگاهی از کراهت جمیله نسبت شوهرش، شوهر 
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بدل خلع
ماده 90 

1. ما‏ليكه به صفت مهر قبول شده بتواند، بدل خلع نيز قبول م‏يگردد. 
)ماده 158 ق.م.(

باشد. در صور‏تيكه  مهر صورت گرفته  بدل كل  2. هرگاه خلع در 
زوجه كل مهر و يا قسمتي از آن‏را تسليم شده باشد، مكلف است تا 
اندازه تسليم شده را اعاده نماید. در غير آن مهر از ذمه زوج ساقط 
م‏يگردد. خواه خلع قبل از دخول و يا بعد از آن صورت گرفته باشد. 

)ماده 163 ق.م.(
ساقط شدن مهر در صورت خلع

ماده 91 
هرگاه خلع در بدل مال معين به غير از مهر صورت گيرد، زوجه به 
پرداخت آن مكلف گرديده، مطالبه ديگري ناشي از حقوق زوجيت 
از قبيل مهر يا نفقه ايام گذشته آن كه در حين خلع به ذمه يك‏ديگر 

داشته باشند، صورت گرفته نم‏يتواند. )ماده 162 ق.م.(
عدم تعیین بدل خلع

ماده 92 
حقوق  جميع  باشد،  نشده  تعيني  خلع  هنگام  بدل  هرگاه   .1
زوجيت از ذمه زوجين ساقط گرديده، زوج نم‏يتواند آن‏چه را 
زوجه تسليم شده از او استرداد يا زوجه آن‎چه را بر ذمه زوج 
باق‏يمانده، مطالبه نماید. خواه اين خلع قبل از دخول صورت 

گرفته باشد يا بعد از آن. )ماده 164 ق.م.(
شده  واقع  بائن  طلاق  باشد،  شده  نفي  خلع  هنگام  بدل  هرگاه   .2
وی را خواسته و دستور می‏دهند که مالی را بردارد و جمیله را مختلعه نماید. پس از این‏که قیس ابن ثابت 

بدل خلع را می‏پذیرد، میان آن‏دو جدایی و طلاق ایجاد می‏کند. 
11. بند دوم این ماده مبنی بر تعیین مقدار خلع در صورت اختلاف، با توجه به حدیث نبوی آمده است که 
می‏فرمایند: وروي عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا مأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها( یعنی 
از زنی که خلع داده می‏شود، بیش‏تر از آن‏چه که به وی اعطا شده، گرفته نمی‏شود. )تفسیر قرطبی ذیل آیه 
229 سوره بقره( اگرچه این حدیث مرسل گفته شده است، اما در مواردی که برسر مقدار بدل خلع میان 

زوجین اختلاف افتد، می‏تواند اماره‏ای برای حکم قاضی باشد. 
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موجب اسقاط حقوق زوجيت از يك‏ديگر نم‏يگردد. )ماده 165 ق.م.( 
اخذ بدل خلع بدون حق

ماده 93 
1. هرگاه زوج بدل خلع را به غير حق اخذ نمايد، در صور‏تيكه نكاح 
نيز  را  آن  بدل  م‏يتواند  زوجه  نم‏يگردد.  صحيح  خلع  باشد،  فاسد 

استرداد نماید. )ماده 166 ق.م.( 
2. در صورتی که زوجه مجبور به تقاضای طلاق خلع شده و یا در 
خود  حیثیت  و  جان  حفظ  خاطر  به  و  شوهر  اذیت  و  آزار  نتیجه 
تقاضای خلع نموده باشد، طلاق صحیح و زوجه می‏تواند بدل خلع 

را استرداد نماید. 
استهلاک بدل خلع 

ماده 94 
هرگاه بدل خلع قبل از تسليم به زوج، هلاك گرديده و يا به استحقاق 
برده شود، زوجه به پرداخت مثل يا قيمت آن مكلف می‏باشد. )ماده 

167 ق.م.( 
خلع و نفقه عدت

ماده 95 
در خلع نفقه عدت ساقط نم‏يگردد. مگر اين‏كه زوجين هنگاخ خلع 

صراحتاً به اسقاط آن موافقه كرده باشند. )ماده 168 ق.م.( 
خلع و اجرت شیر دادن طفل

ماده 96 
1. هرگاه اجرت شير دادن طفل در مدت رضاع يا حفاظت وي به شمول نفقه 
در يك مدت معين از طرف زوجه بدل خلع قبول گردد، زوجه مكلف به ايفاي 

تعهدش می‏باشد. )ماده 169 ق.م.(
2. هرگاه قبل از ولادت، شير دادن طفل بدل خلع تعيني گردد، پس 
از آن ثابت شود كه حمل موجود نبوده يا سقط شده است و يا اين‏كه 
طفل قبل از تكميل دو سال شيرخوارگي وفات نمايد، زوج، معادل 
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اجرت شير دادن تمام يا مدت باق‏يمانده را مطالبه كرده م‏يتواند. )ماده 
171 ق.م.(

3. هرگاه زوجه به علتي از قبيل ازدواج با شخص ديگر، فرار، فوت 
خود و يا طفلش، تعهدش را در مورد شير دادن، حفاظت و نفقه طفل 
كاملا ايفا ننماید،زوج م‏يتواند اجرت باق‏يمانده مدت رضاع و نفقه 
باق‏يمانده را مطالبه نماید، مگر اين‏كه به عدم مطالبه در صورت وفات 

طفل يا زوجه هنگام خلع موافقه شده باشد. )ماده 170 ق.م.( 
حفاظت طفل و خلع

ماده 97 
کند.  تعيني  خلع  بدل  بلوغ  تا سن  را  طفل  م‏يتواند حفاظت  زوجه 
هرگاه زوجه در خلال اين مدت با شخص ديگري ازدواج کند، پدر 
م‏يتواند طفلش را از زوجه تسليم گرديده و معادل اجرت حفاظت 
قبلا  مادر  نزد  طفل  بودن  به  گرچه  کند.  مطالبه  را  باق‏يمانده  مدت 

موافقه صورت گرفته باشد. ) اصلاح شدة ماده 172 ق.م.( 
بطلان شرط فسخ حق حضانت در خلع 

ماده 98 
1. هرگاه هنگام خلع، بودن طفل در دوره حضانت نزد زوج شرط شده 
باشد. عقد خلع صحيح و شرط باطل می‏باشد. زوجه م‏يتواند طفل را تا 
تكميل دوره حضانت نزد خود حضانت نماید، مشروط بر اين‏كه اين حق 

به علت ديگري ساقط نشده باشد. )ماده 173 ق.م.( 
2. اجرت حضانت و نفقه طفل در صور‏تيكه طفل فقير باشد، به دوش 

پدر وي می‏باشد. )ماده 173 ق.م.( 
ممنوعیت تسویة دین زوجه به حق نفقه طفل

ماده 99 
زوج نم‏يتواند دنيي را كه بر ذمه زوجه‏اش دارد، در عوض دين نفقه طفل 
باشد، زوج  تعيني گردد و زوجه معسر  بدل خلع  نفقه طفل  اگر  نمايد.  مجرا 
مكلف به پرداخت نفقه طفل می‏باشد. در صورت يسار )دارا شدن( زوجه، 
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زوج م‏يتواند مبالغ پرداخته شده را از وي مطالبه نمايد. )ماده 174 ق.م.( 
بدل خلع و میراث زوجه

ماده 100 
1. هرگاه زوجه در حال مرض موت با زوج خلع نمايد، خلع 
صحيح و به اثر آن طلاق بائن واقع م‏يگردد. در صورتي كه 
زوجه در اثناي عدت وفات نمايد، زوج از جمله حق ارث، بدل 
در  م‏يگردد.  مستحق  باشد  كم‏ترين  آنچه  تركه،  ثلث  يا  خلع 
صورت وفات بعد از عدت از جمله ثلث تركه و بدل خلع كم‏تر 

آن را مستحق م‏يشود. )ماده 175 ق.م.(
را  تعيني شده خلع  بدل  تمام  يابد، زوج  اگر زوجه صحت   .2

مستحق م‏يشود. )ماده 175 ق.م. فقره 2(
متعه )اجرت المثل(

ماده 101 
1. هرگاه زوج بدون دلیل موجه زوجه را طلاق دهد، علاوه بر 
پرداخت مهر و نفقه دوران عده مکلف به پرداخت هزینه‏ی سه 

سال نفقه‏ی زوجه است. 
2. محکمه میزان متعه )اجرت المثل مذکور در فقره اول این ماده( 
را با توجه به نفقه‏ی امثال زوجه تعیین و می‏تواند پرداخت آن 

را در طی حداکثر چهار قسط معین کند.9
 9- توضیح: 

ماده فوق با توجه به لزوم حمایت از کانون خانواده و اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت پیش‏گیری از فروپاشی 
آن و نیز  دفع ضرر محتمل به زوجه طبق حکم )لاضرر و لاضرار( و نیز با توجه به پیشرفت‏هایی که در 
این زمینه در قانون احوال شخصیه دیگر کشورهای اسلامی صورت گرفته است و به ویژه با عنایت به 

دلایل زیر پیشنهاد شده است: 
قانون احوال شخصیه مصر، اصلاحات 1985  

مادة 18 مكرر: الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها 
ومدة  أو عسرا  يسرا  المطلق  وبمراعاة حال  الأقل  على  سنتين  بنفقة  تقدر  متعة  عدتها  نفقة  فوق  تستحق 

الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.
قانون خانواده مغرب  2004

المادة 84: تشمل مستحقات الزوجـة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها 
فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. 

تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا 
تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة. 

قانون احوال شخصیه سوریه ماده 117
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هرگاه مرد زوجه‏اش را طلاق دهد و برای قاضی آشکار شود که زوج بدون علت موجه و با سوء‏استفاده 
از حق، زن را طلاق داده و در نتیجه‏ی طلاق، زن دچار تنگ‏دستی و مشقت می‏شود، قاضی می‏تواند علاوه 
بر مهر و نفقه عده، با توجه به توان مالی مرد و میزان سوء‎استفاده او، حکم به پرداخت خسارتی به میزان 
حداکثر سه سال نفقه امثال زوجه بدهد. پرداخت این مبلغ بر حسب مورد ممکن است یک‏جا یا به صورت 

اقساط ماهانه باشد. 
قانون احوال شخصیه کویت ذیل ماده 165 متعه را برای مطلقه لازم می‏شمارد. میزان آن را نفقه یک‏سال 

تعیین نموده است. 
قانون احوال شخصیه تونس ماده 31، هر دو جانب را ملزم به پرداخت غرامت )متعه( می‏کند. 

قانون‏گذاران سوری و تونسی  با استناد به آیات ذیل تمام مطلقه‏ها را مستحق متعه می‏دانند. 
وهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لهَُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى  لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّ
الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيَن ﴿236﴾ اگر زنان را مادامى كه با آنان نزديكى نكرده و 
بر ايشان مهرى ]نيز[ معين نكرده‏ايد طلاق گوييد بر شما گناهى نيست و آنان را به طور پسنديده به نوعى 
شايسته  است[  كارى  ]اين  ]وسع[ خود  اندازه  به  تنگدست  و  ]توان[ خود  اندازه  به  توانگر  كنيد  بهره‏مند 

نيكوكاران )236( – بقره 
ونهََا  ةٍ تَعْتَدُّ وهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّ
حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِلًي ﴿49﴾ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد اگر زنان مؤمن را به نكاح خود  فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّ
درآورديد آنگاه پيش از آنكه با آنان هم‏خوابگى كنيد طلاقشان داديد ديگر بر عهده آن‏ها عده‏اى كه آن را 

بشماريد نيست پس متعه‏شان را بدهيد و خوش و خرم آنها را رها كنيد )49( – احزاب 
جَمِلًي  سَرَاحًا  حْكُنَّ  وَأُسَرِّ أُمَتِّعْكُنَّ  فَتَعَاليَْنَ  وَزِينَتَهَا  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةَ  تُرِدْنَ  كُنتُنَّ  إِن  َزْوَاجِكَ  قُل لِّ النَّبِيُّ  أَيُّهَا  يَا 
﴿28﴾ اى پيامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگى دنيا و زينت آنيد بياييد تا مهرتان را بدهم و ]خوش 

و[ خرم شما را رها كنم )28( – احزاب قرآن کریم
تفسیر ابن کثیر در مورد آیه ی 236 و 241 سوره ی بقره: 

وهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لهَُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى  لاَّ جُنَاحَ عَلَیكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّ
الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِیَن   )البقره /236(

خداوند در این آیه‏ی شریفه می‏فرماید که در صورت طلاق زنان باید آن‏ها را )با هدیه مناسبى( بهره‏مند 
سازید. و )بـرآن كـسى كه توانایى دارد به اندازه تواناییش، و بر آن كس كه تنگ‏دست است به انـدازه 

خـودش هـدیه شایسته‏اى لازم است، و این حقى است بر نیكوكاران(
وَللِْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِیَن )البقره/241(

امام شافعی در این باره می‏فرماید:  و قوله »وللمطلقات متاع بالمعرف حقا علی المتقین« قال عبدالرحمن بن 
زید بن اسلم لما نزل قوله تعالی »متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین« قال رجل: ان شئت احسنت ففعلت 
و ان شئت لم افعل »فأنزل الله هذه الآیة« »و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین« و قد استدل بهذه 
الآیة من ذهب من العلماء الی وجوب المتعة لکل مطلقة سواء کانت مفوضة او مفروضا أو مطلقة قبل المسیس 

أو مدخولا بها
نیکوکاران«  بر  است  متعال: »هدیه‏ی شایسته حقی  قول خداوند  باره‏ی  در  اسلم  بن  زید  بن  عبدالرحمن 
)بقره/236( می‏گوید که برای چه این آیه نازل شده است. مردی در جواب گفت: »اگر آن را انجام دادی، 

کار خوبی کرده‏ای و اگر خواستی آن‏ را انجام نده.«
پس خداوند این آیه را نازل فرمود »براى زنان مطلقه، هدیه شـایسته‏اى است این حقى است بر پرهیزكاران( 

كه از طرف شوهر پرداخته مى‏شود.« )بقره/241(
علمایی که به وجوب پرداخت هدیه به مطلقه فتوا داده‏اند، به این آیه استدلال کرده‏اند. فرقی نمی‏کند که 

طلاق تفویض باشد، رجعی باشد، طلاق قبل و یا بعد از آمیزش باشد. 
حقوق‏دانان ایرانی نیز بر این باورند که جای‎گزین ساختن متعه به جای نحله و حق‏الزحمه، بهتر و عملی‏تر 
است و خواهان اصلاح قانون همانند کشورهای عربی شده‏اند. )گرجی، ابوالقاسم )1384(. بررسی تطبیقی 

حقوق خانواده، ص387( 





فصل ششم: تفریق

تفريق به سبب عيب و مرض
ماده 102

و  تقاضای زوجه  مبنای  بر  رابطه زوجیت  از انحلال  تفریق عبارت 
حکم قاضی می‏باشد. 

1. زوجه وقتي م‏يتواند مطالبه تفريق نمايد، كه زوج مبتلا به عیب و 
یا مرضي باشد كه اعاده صحت وي غير ممكن يا مدت طولاني براي 
معالجه او لازم باشد، به نحو‏يكه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي 

متعذر باشد. )ماده 176 ق.م. با اضافه نمودن »عیب«(
2. هرگاه زوجه هنگام عقد يا قبل از آن به عيوب متذكره در 
فقره اول این قانون واقف بوده يا در صورت وقوع عيب بعد 
به آن رضايت نشان داده باشد، نم‏يتواند  از عقد طور صريح 
مطالبه تفريق کند. )ماده 177 ق.م. با اصلاح ارجاع به فقره اول و 

حذف »ضمنی«(1
3. در تثبيت عيوب متذكره فقره اول این قانون از نظريات اهل خبره 
فقره  به  ارجاع  با اصلاح  )ماده 178 ق.م.  به عمل م‏يآيد.  استفاده 

اول (

1- در اصل ماده 177 قانون مدنی ».... طور صریح یا ضمنی به آن رضایت نشان داده باشد.« آمده 
است. با توجه به این‏که ثبوت رضایت ضمنی، در محکمه مشکل است، از ماده حذف شده است.  
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عیوب غیر قابل علاج
ماده 103 

1. هرگاه عيب از نوعي تثبيت گردد كه اعاده صحت وي )زوج( غيرممكن 
باشد، محكمه بدون تعويق به تفريق زوجين حكم می‏نماید. در صور‏تيكه 
باشد، محكمه  براي معالجه لازم  بوده و مدت طولاني  قابل علاج  عيب 
مطالبه تفريق را تا مد‏تيكه متجاوز از يك‏سال نباشد به تعويق م‏ياندازد. 

)ماده 179 ق.م.(
2. دیگر عیوب و امراض غیر قابل علاج عبارتند از: 

یا  و  روانی  و  جسمی  صعب‏العلاج  بیماری‏های  به  زوج  1) ابتلاء 
مسری و یا معلولیتی که باعث شود زوج نفقه متعارف را تأمین نتواند.

2) ابتلاء زوج به عیوب و بیماری‏های جنسی که مانع آمیزش و یا 
باروری گردد. این عیب ممکن است از ابتدای ازدواج وجود داشته و 

یا بر اثر مرض و یا کهولت عارض گردد.2  
باین بودن طلاق به سبب عیب 

ماده 104 
1. تفريق به سبب عيب، طلاق بائن است. )ماده 180 ق.م.(

زوجين  نگرديده،  ابدي  حرمت  موجب  عيب  سبب  به  تفريق   .2
ازدواج نمايند، خواه در عدت  با هم  تفريق دوباره  از  بعد  م‏يتوانند 

باشد يا بعد از آن )ماده 181 ق.م.(
عدم توارث پس از تفرق به سبب عیب 

ماده 105 
هرگاه يكي از زوجين كه به سبب عيب بين آن‏ها تفريق واقع شده 
وفات نمايد، طرف ديگر مستحق ارث از وي نم‏يگردد. )ماده 182 

ق.م.(

هوالجب  و  الفرج:  داء  من  بالرجل  العیوب{  }من  ما یختص   .1  ،7046 ادلته ص  و  الاسلامیه  الفقه   -2
)قطع الذکر( و العنة )العجز عن الجماع بسبب الصغرالذکر و نحوه( و الخصاء )استئصال أو قطع الخصیتین( و 

الاعتراض: و هوحالة الرجل الذی لایقدر علی الوطء لعارض کمرض أو کبر. 
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تفريق به سبب ضرر
ماده 106 

هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ادعا كند كه دوام معاشرت 
را در چنين حالت بين امثال زوجين غير ممكن گرداند، م‏يتواند از 

محكمه مطالبه تفريق نماید. )ماده 183 ق.م.(
انواع ضرر
ماده 107 

به وسیله‏ی گفتار و اعمال  از آزار و اذیت زوجه  1. ضرر عبارت 
زوج مانند فحش و توهین و تحقیر مداوم، لت و کوب، سوء معاشرت، 
اجبار به انجام کارهای خلاف قانون، ترک معاشرت و رها کردن زن 
و دوری از وی است.3 موارد ذیل نیز از جمله قضایای ضرر محسوب 

می‏گردد:
1) تعذیب جسمی و روانی مکرر توسط زوج و یا اقارب زوج؛

2) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که 
موجب خشونت در خانواده و یا ضرر به انفاق گردد و شخص معتاد 
پس از ارجاع به مراکز تداوی معتادین توسط محکمه، باز هم ترک 

اعتیاد نکند. 
3) ممانعت و یا وضع محدودیت غیر موجه در دست‏رسی به اموال و 
دارایی زوجه و یا کار، تحصیل و ملاقات زوجه با والدین و محارم 

توسط زوج.
عرفا  که  مشقت  از  دیگری  مورد  هر  به  نسبت  می‏تواند  زوجه   .2
خارج از تحمل امثال زوجه باشد تقاضای تفریق به سبب ضرر کند.4

3- الفقه الاسلامیه و ادلته، ص. 7060،  »المقصود بالشقاق و الضرر:
 الشقاق هو النزاع الشدید بسبب الطعن فی الکرامة.  

والضرر: هو إیذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، کالشتم المقذع و التقبیح المخل بالکرامة، و الضرب المبرح، 
و الحمل علی فعل ما حرم الله، و الإعراض و الهجر من غیر سبب یبیحه، و نحوه."  و نیز: راستین تهرانی، 
کعبه. یساری، نجمه )1387(. حقوق فامیل افغانستان، ماکس پلانک به نقل از نظام الدین عبدالله، بررسی 

مسایل خانواده، جلد اول )1386( کابل، صفحه 466
 4- ق.ا.ش. مصر اصلاحات 1985، مادة 6 

اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى 
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به سبب ضرر را در محکمة محل  3. زوجه می‏تواند تقاضای تفریق 
زندگی خود، در صورتی‏که جدا از زوج زندگی می‏کند، طرح کند.5 

باین بودن تفریق به سبب ضرر
ماده 108 

1. هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گرديده و اصلاح بين زوجين صورت 
گرفته نتواند، محكمه به تفريق حكم م‏ينمايد.

2. تفريق، حكم يك طلاق بائن را دارد. )ماده 184 ق.م.(
ارجاع به حکمیت

ماده 109 
خود  ادعاي  به  زوجه  و  نگرديده  ثابت  ادعا  مورد  هرگاه ضرر   .1
اصرار داشته باشد، محكمه طبق احکام مواد 75، 76 و 77 این قانون 
دو شخص را به حيث حكم جهت اصلاح بين زوجين تعيني م‏ينمايد. 

)ماده 185 ق.م.(
2. هرگاه حكم به اصلاح بين زوجين موفق نشود و منشاءاختلاف 
زوج يا زوجين بوده و يا اصلا معلوم نباشد، و محكمه دوام معاشرت 
را در چنین حالت بین زوجین غیرممکن بداند به تفريق بين آن‏ها حكم 

م‏يکند. )تعدیل ماده 188 ق.م.– فقره اول از فرمان شماره 2007(
3. در صور‏تيكه زوجه منشاء اختلاف باشد، حكم به تفريق در بدل 
كل مهر و يا قسمتي از آن تصميم م‏يگيرد. )ماده 188 ق.م. – فقره 

دوم( 
تصمیم حکمین

ماده 110 
حكم تصاميم خود را به محكمه تقديم و محكمه مطابق به آن 

حكم صادر می‏نماید. )ماده 190 ق.م.(
بينها فإذا رفض الطلب ثم  بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح  القاضى طلقة  التفريق وحينئذ يطلقها 

تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7. 
5- این ماده با توجه به امکان تهدید جانی و یا شهرت و آبروی زوجه پیشنهاد شده است. در صورتی‏که 
زوجه موظف به طرح دعوا در محکمه محل زندگی شوهر گردد، امکان دارد که جان و یا آبروی وی در 

خطر قرار گیرد. 
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تفريق به سبب عدم انفاق
ماده 111 

1. هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد در حا‏ليكه ظاهرا مالك 
نتواند،  ثابت شده  نيز  نفقه  اداي  از  و عجز وي  نبوده  دارایي 

زوجه م‏يتواند مطالبه تفريق نمايد. )ماده 191 ق.م.(
نفقه ثابت نماید، محكمه مدت  2. هرگاه زوج عجز خود را از اداي 
در  م‏يدهد.  مهلت  وي  به  نكند،  تجاوز  ماه  سه  از  كه  را  مناسبي 
صور‏تيكه باز هم به اداي نفقه قادر نشود، محكمه به تفريق بين زوجين 

حكم م‏ينماید. )ماده 192 ق.م.(6
رجعی بودن تفریق به سبب عدم انفاق 

ماده 112 
محكمه  حكم  به  نفقه  اداي  عدم  سبب  به  كه  زوجين  بين  تفريق 
به  م‏يتواند  زوج  بوده،  رجعي  طلاق  حكم  در  بگيرد،  صورت 
زوج  اين‏كه  بر  مشروط  نماید.  رجوع  در خلال عدت  زوجه‏اش 
توان مالي و آمادگي خود را به اداي نفقه در نزد محکمه ثابت کند. 

)ماده 193 ق.م. با اضافه کردن »در نزد محکمه«(7

 6- قانون احوال شخصیه مصر راه‏کار دیگری نیز پیشنهاد نموده است که در ماده 4 و 5 آن قانون 
آمده است.

مادة 4: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم 
يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان 
ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

مادة 5: إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له 
مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق 

عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه 

الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
 7- ماده 193 قانون مدنی شرط رجوع در تفریق به سبب عدم انفاق را »توان مالی و آمادگی زوج به 
ادای نفقه« ذکر کرده است. اما قانون صراحت ندارد که وجود این شرط در کجا باید ثابت گردد. به همین 
دلیل پیشنهاد شد محکمه وجود این شرط را بررسی کند. در غیر این‏صورت شوهر به آسانی می‏تواند حکم 
محکمه را نقض و رجوع کند. پس باید ابتدا شرط مذکور در نزد محکمه محرز گردد و سپس رجوع صورت 

گرفته و در محکمه ثبت شود. 
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تفريق به سبب غيابت8
ماده 113 

هرگاه زوج مدت یک سال يا زياده از آن بدون عذر معقول غايب 
از  م‏يتواند  شود،  متضرر  وي  غياب  از  زوجه  در صور‏تيكه  گردد، 
محكمه مطالبه تفريق نمايد. گرچه زوج مالك دارایي بوده و زوجه از 
از سه  بتواند. )اصلاح ماده 194 ق.م.  نفقه خود را تامين كرده  آن 

سال به یک سال(9
اخبار زوج غایب

ماده 114 
1. در صورت غيابت زوج، محكمه بعد از استماع مطالبه تفريق 
از جانب زوجه، موضوع را به زوج غايب كتبا اعلام نموده و 
مدتي را تعيني می‏نماید تا در خلال آن زوج مذكور به مسكن 
خويش  اقامتگاه  به  را  خود  زوجه  يا  نموده  عودت  خانواده 
بطلبد. )ماده 195 ق.م.– فقره اول و تبدیل کلمه فامیل به خانواده( 

8- توضیح
غیبت زوج به مدت سه سال و تحمل این مدت توسط زوجه، در قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی تغییر 
کرده و این مدت را به یک سال کاهش داده‏اند. چرا که از فرصت زمانی سه سال، سوءاستفاده شده و در 

بسیاری از قضایا کودکان و زنان متحمل ضرر کلی شده‏اند. 
مصر قانون احوال شخصيه، مادة 12، إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى 

القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
مادة 13: إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى 

الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.

قانون خانواده مراکش 2004
المادة 104:

إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.

تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم 
المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه. 

و نیز قوانین احوال شخصیه کویت مواد 136 و 137  و قانون احوال شخصیه سوریه ماده  109
 9-  ترک زندگی مشترک موجه و یا غیرموجه در قوانین کشورهای مصر، سوریه و مغرب مطرح شده و 
به دلیل ضرر ناشی از آن به زوجه حق تقاضای تفریق اعطا شده است. همچنین مذهب مالکی طلب تفریق 
به سبب غیبت و ترک زندگی مشترک به مدت یک‏سال و بیش‏تر را جایز می‏شمارد. رجوع کنید به: الفقه 

الإسلامية و أدلته، ص 7069
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2. در صور‏تيكه زوج غايب با وجود اعلام محكمه، بدون عذر معقول 
به زوج غيرممكن  يا اصلا وصول اعلام  بدهد  ادامه  به غيابت خود 
تفريق بين زوجين حكم م‏ينماید.  به  باشد، در چنين احوال، محكمه 

)ماده 195 ق.م.– فقره دوم( 
رجعی بودن طلاق به سبب غیابت و یا حبس زوج

ماده 115
1. تفريق به سبب غياب در حكم طلاق رجعي می‏باشد. )ماده 197 

ق.م.– فقره اول( 
2. هرگاه زوج غايب حاضر یا زوج محبوس رها گردد، م‏يتواند قبل 
از تكميل عدت به زوجه خود رجوع نمايد. )ماده 197 ق.م.– فقره 

دوم( 
تفریق به سبب محکومیت به سلب آزادی زوج10

ماده 116 
محكوم  طویل  حبس  به  محكمه  قطعي  حكم  به  زوج  هرگاه 
مطالبه  سال  سه  مدت  از  پس  م‏يتواند  زوجه  باشد،  گرديده 
تفريق نمايد گرچه زوج محبوس توان اداي نفقه را داشته باشد. 

)ماده 196 ق.م. با اصلاح(

 10- توضیح:
قانون مدنی پیش‏بینی شده-  به مدت پنج سال–آن‏چنان که در  بدون سرنوشت گذاشتن زوجه 
همراه با عسر و حرج و ضرر می‏باشد، به همین دلیل پیشنهاد می‏شود که این حکم همانند قوانین 

کشورهای اسلامی اصلاح گردد. 
قانون احوال شخصیه مصر: 

مادة 14: لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى 
القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

قانون خانواده مغرب 2004
المادة 106:

إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد 
مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.

ق.ا.ش سوریه ماده  109، ق.ا.ش. کویت بند 1 ماده 138





فصل هفتم: آثار انحلال ازدواج

عدت
ماده 117

عدت عبارت از مدت معنيي است كه با انقضاي آن، تمام آثار مرتبه 
ازدواج از بين م‏يرود. )ماده 198 ق.م.(

1. قبل از تكميل عدت هيچ‏كس بدون زوج نم‏يتواند با معتده 
ازدواج نماید. )ماده 199 )1( ق.م.(

2. در موارد ذيل عدت بر زوجه لازم م‏يگردد: )ماده 199 )2( ق.م.(
1) در صورتي كه تفريق بين زوجين در نكاح صحيح يا فاسد، بعد از 
دخول و يا بعد از خلوت صحيحه يا خلوت فاسده در نكاح صحيح 
بائن  به اساس طلاق رجعي،  اين تفريق  صورت گرفته باشد. خواه 

صغرا يا طلاق بائن كبري صورت گرفته باشد.
2) در حالي كه تفريق به سبب لعان، عيب، نقصان مهر، خيار 
بلوغ و افاقه، فسخ، متاركه در نكاح فاسد يا وطي به شبهه 

صورت گرفته باشد. 
3. هرگاه زوج در نكاح صحيح قبل از دخول و يا بعد از آن وفات 

نمايد، عدت بر زوجه لازم م‏يگردد. )ماده 200 ق.م.(
مدت عدت 

ماده 118
1. عدت در طلاق و تمام انواع فسخ بعد از نكاح صحيح براي زن 
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مدخول بهاي حقيقي يا حكمي كه حامله نبوده و حايض گردد، سه 
حيض کامل می‏باشد. )ماده 201 )1( ق.م.(

2. حيض‏يكه در آن طلاق يا تفريق صورت گرفته در عدت محسوب 
نم‏يگردد. )ماده 201 )2( ق.م.(

كه  منكوحه‏اي  يا  آيسه  منكوحه  براي  فسخ  يا  در طلاق  3. عدت 
به سن بلوغ رسيده و حايض نگرديده سه ماه كامل می‏باشد. )ماده 

202 ق.م.(
عدت مراهقه و آیسه 

ماده 119
کهولت سن حایض  اثر  بر  که  )زنی  آيسه  و  )نوبالغ(  مراهقه  هرگاه 
نمی‏شود.( عدت‏شان را به حساب ماه آغاز كرده و قبل از تكميل سه 
ماه حايض شوند، عدت شان سه حيض كامل م‏يباشد. )ماده 203 

ق.م.(
عدت زوجه عادی به طهر متداوم

ماده 120
است.  كامل  سال  يك  متداوم،  طهر  به  عادي  زوجه  1. عدت 
مشروط بر اين‏كه معتده در خلال اين مدت حايض نشود. در 
صورت حايض شدن در سال اول، عدت با ختم سال دوم كه 
معتده در آن حايض نشده باشد، تكميل م‏يگردد. )ماده 204 

ق.م.(
2. اگر در سال دوم نيز حايض گردد، عدت به مجرد مشاهده خون 
در سال سوم و يا به ختم آن، بدون مشاهده خون تكميل م‏يگردد. 

)ماده 204 ق.م.(
3. عدت زوجه عادي به خون‏ريزي متداوم كه ترتيب عادت 
ماهوار خود را فراموش كرده باشد، بعد از وقوع طلاق و يا 

فسخ، هفت ماه كامل می‏باشد. )ماده 205 ق.م.( 
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 عدت حامله
ماده 121

عدت زوجه حامله با وضع كامل حمل تكميل م‏يگردد. مشروط بر 
اين‏كه تشكل اعضاي حمل تماما و يا قسما ظاهر باشد. )ماده 206 

ق.م.(
عدت وفات 

ماده 122
1. عدت وفات چهار ماه و ده روز است، مگر اين‏كه زوجه حامله 
تطبيق  قانون  اين   )206( ماده  مندرج  حكم  اين صورت  در  باشد. 

م‏يگردد. )ماده 207 ق.م.(
2. هرگاه زوج قبل از تكميل عدت طلاق زوجه خود وفات نماید، 
عدت طلاق تماما ملغي و عدت وفات مطابق به حكم فقره اول این 
ماده اين قانون لازم م‏يگردد. خواه اين طلاق در حال صحت و يا 

مرض موت زوج صورت گرفته باشد. )ماده 208 ق.م.(
میراث مطلقه در مرض موت 

ماده 123
هرگاه زوج‏يكه در حال مرض موت، زوجه‏اش را بدون رضاي وي 
طلاق بائن نموده و در خلال عدت وفات نماید، زوجه مستحق ميراث 
گرديده، هر يك از عدت طلاق يا وفات را كه مدت آن بيش‏تر باشد، 

تكميل می‏نماید. )ماده 209 ق.م.(
ازدواج و طلاق مجدد معتده 

ماده 124
هرگاه زوج با معتده طلاق بائن صغري در خلال عدت ازدواج نموده 
مستحق  را  كامل  مهر  زوجه  صورت  اين  در  نمايد،  طلاق  مجددا  و 
از  قبل  طلاق  اين  گرچه  م‏ينمايد‏.  تكميل  را  جديد  عدت  گرديده 

دخول صورت گرفته باشد. )ماده 210 ق.م.(
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شروع عدت
ماده 125

عدت به مجرد وقوع طلاق، وفات، فسخ، تفريق و يا متاركه در نكاح 
فاسد آغاز م‏يگردد. )ماده 211 ق.م.(

ایلاء1 
ماده 126

زوجه می‏تواند در صورتی که زوج وی را ایلاء نماید پس از گذشت 
چهارماه نسبت به تفریق از طریق محکمه اقدام کند. 

طلاق توافقی2 
ماده 127

به اختتام عقد ازدواج متفقا  1. زوجین می‏توانند در صورت توافق 
اقدام نموده و در حضور محکمه، زوجیت خود را از طریق طلاق خاتمه 

دهند. 
2. محکمه پس از سعی در به سازش کشاندن زوجین از طرق قانونی  
به شمول ارجاع به شورای مشورتی و حکمیت و پس از اطمینان از 

حفظ منافع اطفال، طلاق را ثبت می‏نماید. 
نفقه عدت 

ماده 128- )ماده 212 قانون مدنی(
هر نوع تفريقي كه از جانب زوج واقع م‏يگردد، خواه طلاق باشد و يا 
فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نم‏يگردد، گرچه زوج قصوري 

در آن نداشته باشد. نفقه معتدات آ‏تيالذكر بر زوج لازم است:
بنگرید  مثلا  بدین صورت حل شده است.  نیز  قوانین کشورهای اسلامی  از  بسیاری  این مشکل در   -1
به:  المدونة الأسرة 2004  مغرب، الفـرع ال﻿خامس، الإيـلاء والهجـر، المادة 112: إذا آلى الزوج من زوجته 
أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه 

المحكمة. 
 2- طلاق با توافق جانبین در قوانین اکثر کشورهای اسلامی مطرح شده است. نظیر: المدونة الأسرة 2004 

مراکش، البـاب الأول، الطـلاق بالاتفـاق؛ المادة 114:
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه 

المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه. 

تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه
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1) معتده طلاق رجعي، بائن صغري و بائن كبري، خواه زوجه حامله 
باشد يا نه.

2) معتده لعان، ايلا و خلع؛ مگر اين‏كه از نفقه خود ابراء داده باشد.
3) معتده‏اي كه تفريق وي به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت 

گرفته باشد.
4) معتده‏اي كه زوج عقد نكاح را به سبب خيار بلوغ و افاقه، فسخ 

نموده باشد.
5) معتده‏اي كه تفريق وي به اثر مرتد شدن زوج يا به اثر ارتكاب 

فعلي كه موجب حرمت مصاهره م‏يگردد، صورت گرفته باشد.
نفقه معتده
ماده 129

يا  مهر  نقصان  بلوغ،  خيار  سبب  به  را  نكاح  عقد  معتده‏ای ‏كه  نفقه 
معيوب بودن زوج فسخ نموده باشد، ساقط نم‏يگردد. مشروط بر اين‏ 

كه معتده در مورد فوق قصوري نداشته باشد. )ماده 213 ق.م.(
سقوط نفقه عدت 

ماده 130
1. هر نوع تفريقی‏كه به سبب قصور زوجه و مطالبه‏ی وی واقع شده 
گرچه  فوق  صورت  در  می‏گردد.  عدت  نفقه  اسقاط  موجب  باشد. 
باره  باشد، معتده دو  از بين رفته  از تكميل عدت  قبل  تفريق  سبب 

مستحق نفقه نمی‏گردد. )ماده 214 ق.م.(
2. هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعيني نگرديده و معتده نيز مطالبه 
نفقه عدت ساقط می‏گردد. )ماده  باشد،  تا ختم عدت نكرده  آن را 

216 ق.م.(
3. در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمی‏گردد، خواه زوجه 

حامله باشد يا نه. )ماده 215 ق.م.(
مدت حمل 
ماده 131

اكثر آن يك سال است. )ماده 217  كمترين مدت حمل شش ماه و 
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ق.م.( 
ثبوت نسب 

ماده 132
می‏گردد.  زوج  به  منسوب  صحيح  ازدواج  در  زوجه  هر  طفل   .1
ازدواج سپري شده  عقد  در  كمترين مدت حمل  كه  اين  بر  مشروط 
مقاربت و خلوت صحيحه بين زوجين ثابت باشد. )ماده 218 ق.م.( 
2. هرگاه زوجه در مدت كم‏تر از شش‏ماه از عقد ازدواج وضع حمل 
نمايد، چنين طفل منسوب به زوج نم‏يگردد. مگر اين‏كه زوج نسبت 

طفل را به غير از طريق زنا به خود ادعا نمايد. )ماده 219 ق.م.(
3. هرگاه معتده طلاق يا وفات در مدت بيشتر از يك‏سال از 
طلاق يا وفات زوج وضع حمل نمايد، دعوي نسب چنين معتده 
در  و  زوج  در صورت طلاق  اين‏كه  مگر  نمی‏باشد.  قابل سمع 
وفات، ورثه زوج نسبت طفل را به خود ادعا نمايد. )ماده 220 

ق.م.(
4. هرگاه مطلقه يا زوجه بعد از وفات زوج به تكميل عدت 
خود اقرار نمايد، نسبت طفل او به زوج وقتي ثابت م‏يگردد كه 
وضع حمل در مدت كم‏تر از شش ماه از اقرار و يا كم‏تر از يك 
سال از طلاق يا وفات زوج، صورت گرفته باشد. )ماده 221 

ق.م.(
5. در تمام موارد مذکور در فقرات 1 الی 4 نظر اهل خبره اخذ می 

گردد. 
ثبوت نسب در نكاح فاسد و مقاربت به شبهه

ماده 133
1. طفل زوجه در نكاح فاسد وقتي به زوج منسوب م‏يگردد كه طفل 
اقلا بعد از شش‏ماه از تاريخ مقاربت تولد شده باشد. )ماده 222 )1( 

ق.م.(
2. در صورت متاركه يا تفريق، طفل وقتي به زوج منسوب م‏يگردد 
كه حداكثر در خلال مدت يك‏سال تولد شده باشد.) 222 )2( ق.م.(
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3. در صورت ثبوت نسب گرچه در نكاح فاسد يا دخول به شبهه 
باشد، آثار مرتبه قرابت از قبيل نفقه، ارث، حرمت و امثال آن ثابت 

می‏گردد. )ماده 223 ق.م.(
اقرار به نسب
ماده 134ق.م.

ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت گرچه در حال مرض موت باشد، 
وقتی صورت می‏گيرد كه: 

1) مقر در سني باشد كه مقر له فرزند وی شده بتواند.
2) مقرله نسب معلوم نداشته باشد.

3) مقر له مميز ادعای مقر را تصديق نماید.
)ماده 224 ق.م.(

نسب و اقرار زوجه 
ماده 135

نسب توسط اقرار زوجه يا معتده، وقتي ثابت می‏گردد كه زوج اقرار 
زوجه را تصديق و يا از طرف زوجه ادله مثبته ارایه گرديده باشد. 

)ماده 225 ق.م.(
اقرار به ابوت و امومت 

ماده 136 )ماده 226 ق.م.( 
امومت شخص  يا  ابوت  به  نباشد و  معلوم  1. شخصی‏كه نسب وی 

اقرار نمايد، نسب وی وقتي ثابت می‏گردد كه:
1) مقر در سني باشد كه فرزند مقر له شده بتواند.

2) مقر له ادعای مقر را تصديق نمايد.
3) تصدیق اهل خبره موجود باشد.

در اين صورت حقوق ابوت و بنوت در برابر يك‏ديگر ثابت می‏گردد.
2. اقرار به نسب در خارج از بنوت، ابوت و امومت بر غير تاثيری 

ندارد، مگر اين‏كه تصديق نموده باشد. )ماده 227 ق.م.(
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فرزند خواندگی و نسب
ماده 137

شخصی‏كه نسب وی معلوم بوده و به صفت فرزند خوانده شود، آثار 
ثبوت نسب از قبيل نفقه، اجرت حضانت، ميراث، حرمت مصاهره و 

حرمت ازدواج مطلقه بر آن مرتب نمی‏گردد. )ماده 228 ق.م.( 
اجرت رضاع

ماده 138
اجرت شير دادن طفل به ذمه شخصي است كه به ادای نفقه‏ی وی 
مكلف است. اين اجرت به مقابل تغذيه طفل پرداخته می‏شود. )ماده 

229 ق.م.(
حق مادر بر اجرت شیردادن 

ماده 139
1. مادر تا وقتی‏كه در قيد نكاح زوج بوده يا در عدت طلاق رجعي 

باشد، مستحق اجرت شير دادن طفل نمی‏گردد.)ماده 230 ق.م.(
2. هرگاه مادر طفلش را در خلال عدت طلاق بائن يا بعد از تكميل 

آن شير بدهد، مستحق اجرت می‏گردد. )ماده 231 ق.م.(
3. مادر بيش از دو سال، مستحق اجرت شير دادن طفل نمی‏گردد. 

)ماده 232 ق.م.(
4. هرگاه زن ديگری بدون اجرت يا به اجرت كم‏تر از آنچه مادر 
مطالبه می‏نمايد، به شير دادن طفل حاضر شود، مادر مستحق اجرت 

شير دادن نمی‏گردد. )ماده 233 ق.م.(
عدم اسقاط اجرت شیردادن پس از وفات پدر

ماده 140
اجرتی‏كه نسبت شير دادن برای مادر تعيني گرديده، به علت وفات 
پدر طفل ساقط نشده، از تركه متوفا مثل ساير ديون پرداخته می‏شود. 

)ماده 234 ق.م.(
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مادر و پدر رضاعی
ماده 141

زنی‏كه طفلی را قبل از تكميل مدت دو سال از تولد وی شير بدهد، 
مادر رضاعی طفل و شخصی‏كه به سبب مقاربت او شير به وجود 
آمده باشد، پدر رضاعي وی محسوب شده، و احكام مندرج ماده 24 

اين قانون بر آن تطبيق می‏گردد. )ماده 235 ق.م.( 
حضانت3

ماده 142 
1. حضانت عبارت از حفاظت و پرورش و تدارک امکان تعلیم و 
توسط  پرورش  و  حفاظت  به  طفل  مدتی‏كه  در  است  طفل  تحصیل 

دیگران نیاز دارد.
2. حضانت حق و مکلفیت اشخاصي ا‏ست كه به اساس اين قانون 
و  تعلیم  و  مکلفیت  ایزاد  با  ق.م.   236 )ماده  است.  گرديده  تنظيم 

تحصیل(
3. مادر نسبي در خلال زوجيت و بعد از تفريق به حفاظت و پرورش 
طفل حق اوليت دارد. مشروط بر اين‏كه واجد شرايط اهليت حضانت 

باشد. )ماده 237 ق.م.( 
4. حضانت پسر تا تکمیل سن 18 سالگی و از دختر تا زمان ازدواج 

بر عهده‏ی حضانت‏کنندة قانونی است. 
شرایط حضانت کننده 

ماده 143 

 3- توضیح: 
اصلاحاتی که در قوانین خانواده‏ی دیگر کشورهای اسلامی به وجود آمده تعلیم و پرورش طفل و نیز پایان 

مدت حضانت را معین کرده است. مثلا: 
الجزایر: قانون خانواده 2005، الماده 62:

الحضانة هی رعایة الولد و تعلیمه و القیام بتربیته علی دین ابیه والسهر عی حمایته و حفظه صحتا و خلقا. 
و یشترط فی الحاضن أن یکون اهلا للقیام بذلک. 

مغرب: المدونة الأسرة 2004، المادة 163 :
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.

اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه،  على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات 
والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
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1. شخصی که حضانت طفل را به عهده م‏يگيرد بايد عاقل، بالغ و 
امين بوده كه خوف ضياع طفل نسبت عدم وارسي وي متصور نباشد 
و توان حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد. )ماده 238 ق.م. با 

اندکی اصلاح(
2. والدین و یا دیگر مستحقین حضانت نمی‏توانند طفل را به محلی غیر 
از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا خارج از کشور بدون توافق پدر 

و مادر بفرستند مگر در صورت ضرورت به تشخیص محکمه. 

مستحقین حضانت
ماده 144 )ماده 239 ق.م. با ایزاد »پدر«( 

1. اشخاصی که حق حضانت طفل را دارند به ترتيب درجه استحقاق 
عبارت‏اند از:

مادر، مادر مادر و يا بالاتر از آن؛
1) پدر؛

2) مادر پدر؛
3) خواهر اعياني؛
4) خواهر اخيافي؛
5) خواهر علاتي؛

6) دختر خواهر اعياني؛
7) دختر خواهر اخيافي؛
8) دختر خواهر علاتي؛

9) خاله اعياني؛
10) خاله اخيافي؛
11) خاله علاتي؛

12) خاله اعياني پدر؛
13) خاله اخيافي پدر؛
14) خاله علاتي پدر؛

15) عمه؛ 
16) عمه مادر؛
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17)  عمه پدر؛
2. هرگاه اشخاص مندرج فقره اول این ماده وجود نداشته يا فاقد 
شرايط اهليت حضانت باشند، حق حضانت به عصبات طفل به ترتيب 
ایزاد »عمه« طبق فرمان  با  انتقال م‏يیابد. )ماده 240 ق.م.  ميراث 

شماره 2007 و ایزاد پدر(
3. طفل را نمی‏توان از والدین و یا مستحق حضانت گرفت مگر در 

صورت وجود علت قانونی. 
حضانت توسط ذوی الارحام
ماده 145 )ماده 241 ق.م.( 

هرگاه اشخاص مندرج فقرات اول و دوم ماده 144 اين قانون وجود 
حفاظت  طفل جهت  باشند،  اهليت حضانت  شرايط  فاقد  يا  نداشته 
ترتيب درجه  به  الارحام وی  از ذوی  نزديك‏ترين محرم  به  پرورش 

استحقاق، به اشخاص ذیل سپرده می‏شود: 
1) پدر مادر؛

2) برادر اخيافی؛
3) پسر برادر اخيافی؛

4) كاكاي اخيافی؛
5) ماماي اعيانی؛
6) ماماي علاتی.
7) ماماي اخيافی.

دختر كاكا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله در صور‏تيكه طفل 
پسر باشد، همچنان پسر كاكا، پسر عمه، پسر ماما و پسر خاله در 

صورتی‏كه طفل دختر باشد، حق حضانت وی را ندارد. 
شرایط مستحقین حضانت 

ماده 146
مستحقین حضانت علاوه بر شرط تقدم طبق مواد )144( و )145( 

این قانون، دارای شرایط زیر هستند. 
1) داشتن اهلیت کامل حقوقی اشخاص غیر از والدین؛
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2) درستکاری، امین و قابل اطمینان؛
3) عدم محکومیت به جرایم قاچاق انسان، مواد مخدر، گدایی، تروریسم 

و جرایم علیه اطفال و جنایت؛
4) عدم محکومیت به ممنوعیت از سرپرستی و یا فقدان شرایط حضانت 

طبق حکم محکمه؛ 
5) عدم محجوریت به حکم محکمه؛ 

6) عدم ابتلا به امراض ساری و صعب العلاج؛ 
7) عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل؛

8) عدم اشتهار به فساد اخلاقی؛
9) عدم کهولت و یا معیوبیتی که به تشخیص محکمه باعث خلل در 

اجرای وظایف حضانت گردد.4
تعدد حضانت کننده‏گان 

ماده 147
هرگاه بيش از يك نفر حق حضانت طفل را داشته باشند، محكمه م‏يتواند هر 
كدام را كه بيش‏تر به مصلحت طفل باشد، انتخاب نمايد. )ماده 242 ق.م.(

اجرت حضانت
ماده 148

1. اجرت حضانت غير از اجرت رضاع و نفقه بوده وپدر طفل به پرداخت 
آن مكلف می‏باشد. درصورتي كه طفل مالك دارایي شخصي باشد، اين اجرت 
از دارایي وي پرداخته م‏يشود. مگر اين‏كه پدر تبرعاً آن را بپردازد. )ماده 

244 ق.م.(

4- با توجه به اهمیت تربیت و پرورش اسلامی و تعلیم طفل در زمان حاضر، قوانین کشورهای اسلامی، 
شروطی را برای حاضن بر می‏شمارند تا امکان رشد و آموزش طفل تضمین شود. از جمله: مغرب: المدونة 

الاسرة 2004
الباب الثالث،  شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها، المادة 173 : شروط الحاضن:

الرشد القانوني لغير الأبوين؛
الاستقامة والأمانة؛

القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛
عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174   و175 بعده.

إذا وقع تغيري في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
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2. مادر تا وق‏تيكه در قيد نكاح يا عدت طلاق رجعي زوج باشد، 
مستحق اجرت حضانت نم‏يگردد. )ماده 245 ق.م.(

كه محرم  با شخصي  يا  بوده  بائن  در عدت طلاق  در صور‏تيكه   .3
طفل است ازدواج كرده و يا معتده او باشد، مستحق اجرت حضانت 

م‏يگردد. )ماده 245 ق.م.(
4. هر گاه شخص مكلف به پرداخت اجرت حضانت، موسر بوده و 
طفل نيز مالك دارایي باشد، طفل در مقابل اجرت مثل، به مادر تسليم 
م‏يگردد. گرچه اين اجرت از دارایي صغير پرداخته شود. )ماده 247 

ق.م.(
اعسار ولی و حضانت

ماده 149
هرگاه شخص مكلف به پرداخت اجرت حضانت، معسر بوده و يكي 
از محارم حضانت طفل را تبرعا به عهده گيرد، حاضنه مخير است كه 
حضانت را بدون اجرت به عهده گرفته و يا او را به متبرع واگذار 

شود. )ماده 246 ق.م.( 
نشوز و حضانت

ماده 150
باشد،  متجاوز  سال  پنج  از  طفل  سن  و  گردد  ناشزه  زوجه  هرگاه 
محكمه م‏يتواند طفل را به هر يك از زوجين كه بيش‏تر به مصلحت 

طفل باشد، تسليم نمايد. )ماده 248 ق.م.(
حضانت طفل پس از 12 سالگی5

5- توضیح:
در بیشتر قوانین کشورهای اسلامی سن حضانت با توجه به نیاز به مراقبت طولانی‏تر اطفال توسط مادران 
افزایش یافته است. با توجه به اشتغال پدران در بیرون از خانه، مادران می‏توانند بیشتر در پرورش درست 
و آموزش اطفال  نقش مؤثر داشته باشند. مثلا در مصر چندین مرتبه سن حضانت اصلاح شده و بالاخره 
در ماده واحده‏ی قانون شماره 4 سال 2005 سن حضانت 15 سال قرار گرفته و تدوام آن پس از این سن 

نیز به انتخاب طفل و مصلحت وی واگذار شده است.  
مصر:  قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير

بأسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة
المادة الأولى 

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى.
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ماده 151
پس از اکمال سن 12 سالگی طفل، در صورت اختلاف میان والدین، 
حضانت طفل، طبق فیصله‏ی محکمه با در نظرداشت تمایل، مصلحت 

و منفعت طفل می‏باشد.
حسن رفتار حاضن 

ماده 152
نباید طفل را لت و کوب و یا تعذیب جسمی و  1. حضانت کننده 

روانی کند، 
2. حضانت کننده زمینه‏ی تعلیم و تحصیل، فن و کارآموزی طفل را 
فراهم می‏آورد و وی را عاطل و بی‏کار که باعث ازبین‏رفتن استعداد 

وی گردد، نمی‏گذارد. 

مادة 20 ) فقرة اولى ( ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى 
الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة و ذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج 

الصغيرة «.
مغرب:  المدونة الأسرة 2004 المادة 166:

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.

في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض 
ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.

وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
سوریه: ماده 146  تعدیل شده سال 1975: "تنتهی مدة الحضانة بإکمال الغلام التاسعة من عمره، والبنت 

الحادیة عشرة. )الفقه الاسلامیه، ص 7325(
فقره سوم این ماده با توجه به کثرت قضایای در خواست حضانت پس از گذشت چندین سال، پیشنهاد شده 

است. در بعضی از کشورهای اسلامی دیگر مانند: مغرب نیز، این ماده پیش‏بینی شده است.  
المدونة الأسرة المغربیه المادة 176 :

سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.
شریعت: 

»در فقه شافعی عقیده بر این است که مدتی برای حضانت نیست و طفل نزد مادر خود می‏ماند تا به سن 
تمیز و تشخیص برسد که کدام یک از ابوین را برای ادامه‏ی زندگی در کنار وی، انتخاب کند. و اگر فرزند 

سکوت کند و یکی از ابوین را انتخاب نکند، در نزد مادر باقی می‏ماند.  
در فقه مالکی پایان مدت حضانت پسر رسیدن به سن بلوغ است و مدت حضانت دختر تا زمانی ادامه 

می‏یابد که شوهر کند. 
حنابله می‏گویند پایان مدت حضانت پسر و دختر رسیدن آن‏ها به سن هفت سالگی است و بعد از آن طفل 
اختیار دارد یکی از والدین خود را برای ادامه‏ی زنگی با وی انتخاب کند.« محمد جواد مغنیه، الفقه علی 

المذاهب الخمسة، ص 380؛  وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامیة و ادلته، ص 7323 و  7324.
فقرة 4 این ماده با توجه به بعضی از دعاوی مطروحه در مورد حق حضانت و فقدان پیش‏بینی در قانون، 

پیشنهاد شده است. 
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سقوط حق حضانت
ماده 153 

هرگاه ثابت گردد شخصي كه حضانت طفل را به عهده دارد گرچه 
محكمه  نمی‏کنند،  رعایت  را  طفل  مصلحت  باشند،  نيز  وي  والدین 
م‏يتواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخصي كه به درجه 

بعدی مستحق حضانت می‏گردد، تسليم نمايد. )ماده 251 ق.م.(6
دلایل سقوط حق حضانت

6- توضـــیح:
پیشنهاد می‏شود که موارد مثبه‏ی بند اول ماده 158 به گونه‏ی مذکور احصاء شود. در قانون سرپرستی اطفال  

بی‏سرپرست این شرایط آمده است: 
ماده 4

1. عدم محکومیت به جرایم قاچاق انسان، مواد مخدر، گدایی، تروریسم و جرایم علیه اطفال و جنایت؛
2. عدم محکومیت به ممنوعیت از سرپرستی و یا فقدان شرایط حضانت طبق حکم محکمه 

3. عدم محجوریت به حکم محکمه؛ 
4. عدم ابتلا به امراض ساری و صعب العلاج؛ 

5. عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل؛
6. عدم اشتهار به فساد اخلاقی؛

7. عدم کهولت و یا معیوبیت که به تشخیص محکمه باعث عدم اجرای وظایف سرپرستی گردد.
ماده 6

1. سرپرست نباید طفل را لت و کوب و یا تعذیب جسمی و روانی کند. 
2. سرپرست زمینه‏ی تعلیم و تحصیل، فن و کارآموزی طفل را فراهم می‏آورد و وی را عاطل و بی‏کار که 

باعث از‏بین‏رفتن استعداد وی گردد، نمی‏گذارد. 
3. سرپرست اموال طفل تحت سرپرستی را اداره و حفاظت می‏نماید، مگر آن‏که محکمه شخص دیگری را 

تعیین نماید. 
ماده 15

محکمه می‏تواند سرپرستی را که مطابق احکام مندرج این قانون صورت می‏گیرد، با توجه به یکی از موارد 
ذیل فسخ نماید:

(1) در صورتی که بدرفتاری و ناشایستگی سرپرست نزد قاضی ثابت گردد. 
(2) فقدان یکی از شرایط مندرج در ماده 4 و یا عدم رعایت احکام مندرج ماده 6 این قانون 

(3) سوء‏استفاده از طفل، معتاد نمودن وی به مواد مخدر و الکل
(4) اجبار طفل به گدایی و یا کار شاق و یا بهره‏کشی جنسی و پورنوگرافی

(5) اشتراک دادن طفل در باندها و یا فعالیت‏های جنایت‏کارانه، قاچاق مواد مخدر و یا اشخاص و کالا و 
یا گروه‏های تروریستی

بند دوم فقره دوم ماده 158 با رعایت ماده 43 قانون اساسی پیشنهاد شده است: 
ماده 43 قانون اساسی : 

»تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان 
از طرف دولت تامين مي شود. 

اجبارى،  متوسطه  تعليمات  تامين  افغانستان،  تمام  در  معارف  متوازن  تعميم  منظور  به  مکلف است  دولت 
پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان‏هاى مادرى را در مناطقي که به آن‏ها تکلم م‏يکنند، 

فراهم کند.«
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ماده 154
 موارد زیر از جمله دلایل سقوط حق حضانت محسوب می‏گردد: 

1) اثبات بدرفتاری و ناشایستگی حضانت کننده نزد محکمه؛ 
2) ممانعت از تعلیم و رشد استعداد طفل اعم از دختر و پسر؛ 

3) لت و کوب مکرر و یا تعذیب جسمی و روانی طفل؛
4) معتاد نمودن وی به مواد مخدر و الکل؛

یا  و  باندها  در  او  دادن  اشتراک  مانند:  طفل،  از  استفاده  5) سوء 
فعالیت‏های جنایت‏کارانه، قاچاق مواد مخدر و یا اشخاص و کالا و 
یا گروه‏های تروریستی، اجبار طفل به گدایی و یا کار شاق و یا بهره 

کشی جنسی و هرزه‏نگاری؛
6) عدم رعایت حقوق طفل مندرج در این قانون. 

ازدواج مادر و سقوط حق حضانت
ماده 155

حق حضانت بر اثر ازدواج مجدد مادر با غیر از پدر طفل در موارد 
زیر ساقط نمی‏گردد. 

1) زوج از اقارب طفل باشد؛
2) در صورتی‏که طفل کوچکتر از 7 سال باشد؛

3) در صورتی‏که بر اثر جدا کردن طفل از مادر، امکان ضرر و اتلاف 
طفل متصور باشد. 

قانون  این  مطابق  فاقد شرایط حضانت  پدر طفل  4) در صورتی‏که 
باشد. 

اعاده حق حضانت
ماده 156

 هرگاه حق حضانت به سببی از اسباب قانونی ساقط گردد، با از بين رفتن
سبب مذكور، اين حق دوباره اعاده می‏گردد. )ماده 243 ق.م.(

حضانت کننده و مسافرت طفل
ماده 157
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1. مادر تا وقتی‏كه در قيد نكاح يا عدت باشد، نمی‏تواند بدون اجازه 
پدر، طفل را با خود به سفر ببرد. )ماده 252 ق.م.(

2. حاضنه غير از مادر نم‏يتواند بدون اجازه ولي، طفل را با خود به 
سفر ببرد. )ماده 253 ق.م.( 

3. پدر طفل نمی‏تواند در خلال مدت حضانت بدون اجازه حاضنه، 
طفل را با خود به سفر ببرد. )ماده 254 ق.م.( 

ملاقات طفل تحت حضانت7
ماده 158

1. هریک از والدین که حضانت طفل را به عهده ندارند، حق ملاقات 
و دیدن طفل و یا طلب ملاقات با طفل خود را دارد. 

2. در صورتی‏که والدین نحوه‏ی ملاقات طفل را خود ترتیب دهند، 
محکمه آن را تأیید می‏کند. 

موافقت  به  کودک،  با  ملاقات  نحوه‏ی  در  طرفین  صورتی‏که  در   .3
نرسند، محکمه مکان، زمان و نحوه‏ی ملاقات را با توجه به مصلحت 

و منفعت طفل معین می‏سازد. 
باشد،  یا حضانت‏کننده  و  طفل  به ضرر  دیدار  و  ملاقات  هرگاه   .4

حضانت‏کننده می‏تواند، فسخ قرار مربوطه را از محکمه بخواهد. 
7- توضیح:

بوده  با مشکلات  توأم  نیست،  که تحت حضانت وی  کودکی  با  پدر  یا  و  مادر  دیدار  بسیاری قضایا،  در 
است. مواد فوق‏الذکر با توجه به تجارب دیگر کشورهای اسلامی در حل این معضل، به ویژه قانون مغربی 

پیشنهاد شده است. 
مغرب: المدونة الاسرة، البـاب الـرابع،  زيـارة المحضـون

المادة 180: لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون.
الذي يسجل مضمونه في  يبلغانه إلى المحكمة،  بينهما،  باتفاق  الزيارة  المادة 181: يمكن للأبوين تنظيم هذه 

مقرر إسناد الحضانة.
المادة 182:  في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت 

والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.
تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن.

 المادة 183: إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا 
بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم  ما حدث من ظروف.

المادة 184: تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة 
في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.

المادة 185: إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
المادة 186: تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.



130/ خانواده و قانون: دورنمای اصلاح قانون خانواده در افغانستان

حضانت مجنون8
ماده 159

حضانت معتوه، مجنون در صورتی‏که جنون آنان متصل به صغر باشد و 
عاجز )کسی که از تهیه‏ی نفقة خود به دلیل عیب و نقص ناتوان باشد( 

تا زمان افاقه و یا موت بر عهده‏ی حاضن است. 
مسکن و آموزش طفل تحت حضانت9

ماده 160
تدارک مسکن و هزینه‏ی آموزش و تحصیل طفل تحت حضانت علاوه 

بر دیگر موارد ضروری، جزو نفقه محسوب می‏شود. 
1. پدر موظف است که مسکن مستقل برای اطفال خود تدارک دهد 

و یا هزینه‏ی آن را به شخص حضانت‏کننده بپردازد. 
2. تا زمانی که مسکن مستقل برای طفل تدارک نشده و یا هزینه‏ی 
آن محاسبه و پرداخت نگردد، مادر می‏تواند در مسکن زوجیت همراه 

با طفل تحت حضانت خود زندگی کند. 
3. در صورت اختلاف میان حضانت‏کننده و ولی طفل، محکمه نحوه‏ی 

پرداخت هزینه‏ی مسکن و یا تدارک آن را معین می‏سازد. 

 8- توضیح:  قانون مدنی در مورد حضانت مجانین، پیش‏بینی ندارد
 9- توضیح: ماده فوق با توجه به تأکید ماده 54 قانون اساسی افغانستان بر حمایت از طفل و مادر و نیز 

تجارب دیگر کشورهای اسلامی در این راستا پیشنهاد شده است. 
ماده 54 قانون اساسی افغانستان: »خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل می‏دهد و مورد حمايت دولت قرار 
دارد. دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى 

از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام، تدابير لازم اتخاذ م‏يکند.«
مغرب، المدونة الاسرة، المادة 168:

تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في 

ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.

على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم 
عليه.



فصل هشتم: اداره اموال صغیر 

ولايت
ماده 161

1. ولايت اموال اولاد ناقص اهليت، به درجه اول به پدر و ثانيا به 
وصي  پدر  طرف  از  اين‏كه  بر  مشروط  م‏يگيرد.  تعلق  جد صحيح، 

تعيني نگرديده باشد. ( ماده 268 ق.م. فقره 1(
2. مادر در وصی شدن حق تقدم دارد. 

با  محكمه  اجازه  بدون  نم‏يتوانند،  وصي  و  ولي  صورت  اين  در   .3
صلاحيت از سرپرستي اموال وي كناره‏گيير نمايند. ماده 268 ق.م. 

فقره 2(
4. ولي وقتي م‏يتواند از حقوق متعلق به ولايت استفاده نمايد كه واجد 
اموال خود  به  متعلق  از عين حقوق  استفاده  مورد  در  كامل  اهليت 

باشد. )ماده 269 ق.م.(
گزارش به محکمه

ماده 162
ولي مكلف است فهرست مكمل اموال متعلق به شخص تحت ولايت 
خود را در ظرف دو ماه از آغاز ولايت يا از تارييخ كه شخص تحت 
مربوط  اداره  به  و  نموده  ترتيب  است،  گرديده  دارایي  مالك  ولايت، 

محكمه با صلاحيت تسليم نمايد. )ماده 281 ق.م.(
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تصرف ولی
ماده 163

1. ولي به منظور اداره و سرپرستي اموال اشخاص تحت ولايت خود 
م‏يتواند مطابق به احكام مندرج اين قانون تصرف نمايد. )ماده 270 

ق.م.(
اجازه  بدون  را  خود  ولايت  اشخاص تحت  اموال  نم‏يتواند  ولي   .2

محكمه باصلاحيت با حدي تبرع نمايد. )ماده 272 ق.م.(
3. ولي نم‏يتواند بدون اجازه محكمه با صلاحيت در اموال غيرمنقول 
اشخاص تحت ولايت خود چنان تصرفات نمايد كه نفع خود، ولي يا 
زوجه يا اقارب‏شان تا درجه چهارم در آن مضمر باشد. )ماده 273 

ق.م.(
4. هم‏چنان ولي نم‏‏يتواند اموال غيرمنقول اشخاص تحت ولايت خود 
را در عوض دنيي كه بر ذمه ولي باشد به رهن بگذارد. )ماده 273 

ق.م.(
5. هرگاه مورث شخص ناقص اهليت به عدم تصرف ولي در اموال 
موروثه وصيت نموده باشد، ولي نم‏يتواند بدون اجازه و نظارت محكمه 

با صلاحيت در آن تصرف نمايد. )ماده 275 ق.م.(
6. پدر كلان نم‏يتواند بدون اجازه محكمه با صلاحيت در مورد اموال 
شخص تحت ولايت خود تصرف يا صلح مبني بر ضرر نموده يا از 
تامينات آن انصراف و يا در تامينات تقليل به عمل آرد. )ماده 280 

ق.م.(
میزان تصرف پدر در اموال اولاد

ماده 164
اموال  در  با صلاحيت  اجازه محكمه‏ی  بدون  نمی‏تواند  پدر   .1
غيرمنقول تجارت خانه و اوراق و اسناد مالي و بهادار اشخاص 
تحت ولايت خود كه بيش از بيست هزار افغاني قيمت داشته 
باشد، تصرف کند، در همچو موارد محكمه از اصدار حكم مبني 
بر جواز تصرف وقتي امتناع می‏ورزد كه تصرف پدر در اموال 
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خمس  از  بيش  غبن  يا  و  اتلاف  سبب  ولايت  تحت  اشخاص 
قيمت مال مذكور گردد. )ماده 274 ق.م.( 

اجازه  بدون  اشخاص تحت ولايت خود  اموال  در  نم‏يتواند  2. ولي 
محكمه با صلاحيت تصرفات ذيل را به عمل آرد:

1) قرض دادن يا قرض گرفتن.
2) اجازه دادن به مدتي كه بعد از رسيدن به سن رشد دوام نمايد.
3) دوام دادن به تجارتي كه به شخص ناقص اهليت تعلق بگيرد.

باشد. )ماده  با تعهدات معين  4) قبول نمودن هبه يا وصتيي كه توام 
276 ق.م.(

استثناء اموال 
ماده 165

چنان شرط  و  گرديده  تبرع  مالي  اهليت  ناقص  اشخاص  به  هرگاه 
گذاشته شده باشد كه مال مذكور تحت ولايت ولي قرار داده نشود، 
استثناء چنين مال از تحت ولايت ولي خارج  ساخته م‏يشود. )ماده 

271 ق.م.(
اذن به تجارت صغیر توسط ولی

ماده 166
به  باشد ولي م‏يتواند  )16( سالگي رسيده  به سن  هرگاه صغير   .1
به دست‏رس وي  براي تجارت  را  مبلغي  با صلاحيت  اجازه محكمه 

بگذارد.
2. اذن به تجارت، خواه مطلق باشد يا مقيد، با وفات يا عزل ولي از 

بين نم‏يرود. )ماده 277 ق.م.(
3. تصرفات صغير ماذون در حدود‏يكه محكمه با صلاحيت در اموال 
وی مجاز قرار داده است، به منزله تصرف شخص‏يست كه به سن رشد 

رسيده باشد. )ماده 278 ق.م.(
قرارداد پدر از جانب مولی علیه

ماده 167
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پدر م‏يتواند عقدي را به اسم شخص تحت ولايت خويش به حساب 
خود يا شخص ديگري انجام دهد. مگر اين‏كه قانون خلاف آن حكم 

كرده باشد. )ماده 279 ق.م.(
نفقه و ولایت اموال

ماده 168
يا شخص  و  خود  نفقه  ولايتش  مال شخص تحت  از  می‏تواند  ولی 
مال  در  نفقه‏شان  قانوناً  اين‏كه  بر  مشروط  نماید.  تامين  را  ديگري 

شخص مذكور لازم دانسته شود. )ماده 282 ق.م.(
اتمام ولایت 

ماده 169
1. هرگاه سن شخص تحت ولايت به هيجده سال تمام برسد، ولايت 
ولي به انجام م‏يرسد، مگر اين‏كه به سببي از اسباب حجر محكمه با 

صلاحيت به دوام آن حكم نموده باشد. )ماده 283 ق.م.(
2. ولي يا ورثه او مكلف‏اند اموال شخص تحت ولايت را حين رسيدن 
او به سن رشد، به وي تسليم نمايد. و در صورت تصرف، قيمت مال 

را طبق نرخ روز به وي بپردازد. )ماده 288 ق.م.(
سلب ولایت 

ماده 170
1. هرگاه نسبت سوء تصرف ولي ضرري به اموال شخص تحت ولايت 
متوجه باشد، محكمه م‏يتواند ولايت ولي را سلب و يا صلاحيت او را 

محدود سازد. )ماده 284 ق.م.(
2. هرگاه ولي غايب شناخته شده يا به مدت بيش از يك‏سال حبس 
محكوم گردد، محكمه به تعطيل ولايت وي حكم صادر م‏ينمايد. )ماده 

285 ق.م.(
3. در صورتي كه ولايت ولي طبق فقرات )1( و )2( این ماده سلب، 
محدود و يا معطل قرار داده شده باشد، با رفع اسباب موجبه آن حق 

مجددا به قرار محكمه با صلاحيت اعاده م‏يگردد. )ماده 286ق.م.(
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مسئولیت ولی 
ماده 171

شخص  اموال  بر  خود  فاحش  خطاي  از  ناشي  خسارات  از  پدر 
تحت ولايت مسووليت دارد. مسووليت پدر كلان در اين مورد عين 

مسووليت وصی م‏يباشد. )ماده 287 ق.م.(





فصل نهم: وصايت

تعيني وصي
ماده 172

1. وصي بايد شخص عادل، با كفايت و واجد اهليت كامل بوده با 
باشد.  قرار می‏گيرد دين مشترك داشته  او  شخصی‏كه تحت وصايت 

)ماده 289 ق.م.(
با  محكمه  طرف  از  كه  می‏شود  شمرده  نافذ  وقتي  وصي  اختيار   .2

صلاحيت تایيد شده باشد. )ماده 296 ق.م.(
خود  تصرف  اهلیت تحت  ناقص  اشخاص  اموال  قبال  در  وصی   .3
مسوول است و در صورت تلف کردن و ضرر رساندن به آن مکلف 

به جبران خساره است. 
حرمان از وصایت

ماده 173
اشخاص ذيل وصي تعيني شده نم‏يتوانند: )ماده 290 ق.م.(

1) شخصی‏كه به حكم قطعي محكمه به جرم منافي آداب عامه يا عفت 
محكوم به جزا شده باشد.

2) شخصی‏كه شهرت بد داشته يا مدرك مشروع براي تامين معيشت نداشته 
باشد.

3) شخصی‏كه به حكم قطعي محكمه محكوم به افلاس شده و حيثيت 
او اعاده نشده باشد.
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حكم  به  ديگري  شخص  وصايت  يا  ولايت  از  قبلا  4) شخصی‏كه 
قطعي محكمه عزل شده باشد.

5) شخصی‏كه از طرف پدر يا جد قبل از وفات از حق وصايت كتبا 
محروم ساخته شده باشد.

6) شخصی‏كه خودش يا يكي از اصول، فروع يا زوجه‏اش يا شخص ناقص 
اهليت منازعه قضایي داشته يا چنان اختلاف فاميلی‏ای موجود باشد كه به 

اساس آن مصلحت شخص ناقص اهليت مختل گردد.
7) شخصی‏که به اثر کهولت سن و یا عارضه‏ی دیگر نتواند به وصیت عمل 

کند. 
وصي اختياري

ماده 174
1. پدر م‏يتواند براي اولاد ناقص اهليت يا حمل ثابت در بطن، وصي 
ماده  مندرج  در حالت  م‏يتواند  متبرع  نمايد. همچنان شخص  تعيني 

)165( اين قانون وصي اختيار نمايد. 
2. اختيار وصي در چنين موارد توسط وصايت خط رسمي يا عرفي 
صورت م‏يگيرد كه به خط و امضاي پدر يا متبرع باشد و يا از امضا 
)ماده  باشد.  آمده  به عمل  تصديق  اسناد  در چنين  يا شصت‏شان  و 

291 ق.م. فقره 2( 
رجوع از وصایت اختیاری

ماده 175
1. پدر و متبرع می‏توانند در مورد اختيار وصی از تصميم‏شان رجوع نمايند. 

)ماده 292 ق.م.(
باشد،  كرده  قبول  موصي  در حين حيات  را  2. شخصی‏كه وصايت 
نمی‏تواند از آن منصرف گردد. مگر اين‏كه انصراف از وصايت را قبلا 

به اراده خود منوط ساخته باشد. )ماده 293 ق.م.(
3. رد وصايت بايد حين حيات موصی صورت گرفته و به اطلاع وی 

رسانيده شود. )ماده 294 ق.م.(
4. شخصی‏كه وصايت را طبق احكام مندرج فقره سوم این ماده رد 
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نموده است، قبولي وی بعد از وفات موصی اعتبار ندارد. )ماده 295 
ق.م.(

وصي قضایی
ماده 176

وصي  بطن  در  ثابت  حمل  يا  اهليت  ناقص  شخص  براي  گاه  هر 
براي  تعيني م‏ينمايد. وصايت  نباشد، محكمه وصي  اختياری موجود 
حمل ثابت در بطن، بعد از وضع حمل براي مولود نيز نافذ است. مگر 
)ماده  باشد.  تعيني كرده  اين‏كه محكمه وصی جديدی را عوض وی 

297 ق.م.(
تعدد وصی
ماده 177

بيش  اهليت  ناقص  براي شخص  1. محكمه می‏تواند حين ضرورت 
از يك وصی تعيني کند. در صورت تعدد وصي، اوصيا نم‏يتوانند در 
اموال شخص تحت وصايت‏شان منفردا تصرف کنند، مگر اين‏كه همچو 

تصرف كاملا به مصلحت ناقص اهليت باشد.
اتخاذ  محكمه  طرف  از  تجويزی‏كه  اوصيا  بين  نظر  اختلاف  حين   .2

می‏گردد، قابل تعميل است. )ماده 298 ق.م.(
وصی خاص و موقت

ماده 178
محكمه در حالات ذيل وصي خاص و موقت تعيني مي نمايد: )ماده 

299 ق.م.(
1) در صورتی‏كه مصلحت شخص ناقص اهليت با مصلحت وصی، 
زوج وی يا يكي از اصول و فروع وصي و يا با مصلحت اشخاص‏يكه 

وصي نماينده قانوني شان می باشد، متصادم واقع گردد.
2) در صورتی‏كه به شخص ناقص اهليت مالي تبرع گرديده و چنان 
شرط گذاشته شده باشد كه مال مذكور تحت ولایت ولی قرار داده 

نشود.
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3) در صورتی‏كه اجرای وصايت اوصاف خاصي را كه وصی دايمی 
فاقد آن است ايجاب نمايد.

وصی موقت 
ماده 179

محكمه در حالات ذيل وصي موقت تعيني م‏ينمايد: )ماده 300 ق.م.( 
1) در صورتی‏كه محكمه ولايت ولی را متوقف نموده و شخص ناقص 

اهليت ولی ديگری نداشته باشد؛
2) در صورتی‏كه وصايت به تقاضای خود وصی متوقف شده باشد؛
3) در صورتی‏كه عوامل موقت مانع اجراي وصايت گرديده باشد؛

وصی خصومت 
ماده 180

محكمه می‏تواند برای حل و فصل دعاوی مربوط به شخص ناقص اهليت 
دارایی  مالك  اهليت  ناقص  گرچه شخص  نماید،  تعيني  وصی خصومت 

نباشد. )ماده 301 ق.م.(
تعیین وکیل از جانب وصی

ماده 181
وصی می‏تواند در تمام مواردی‏كه صلاحيت اجرای وصايت را دارد. 
شخص ديگری را به حيث وكيل تعيني نماید. وكيل با وفات وصی يا 

شخص تحت وصايت معزول شناخته می‏شود. )ماده 302 ق.م.(
اختتام وصایت خاص، موقت و خصومت

ماده 182
وظايف اشخاص مندرج مواد )178، 179 و 180( اين قانون كه به حيث 
وصي تعيني گرديده‏اند وقتي خاتمه پيدا می‏كند كه موضوع وصايت انجام يافته 

و يا مدت معينه وصايت منقضي گرديده باشد. )ماده 303 ق.م.(
مكلفيت‏هاي وصي

ماده 183
وصی نم‏يتواند بدون اجازه‏ی محكمه‏ی با صلاحيت در اموال شخص 
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تحت وصايت تصرفات ذیل را به عمل آورد: )ماده 304 ق.م.(
نوع  مقايضه، شراكت، رهن، قرض دادن و هر  1) خريد و فروش، 

تصرف ديگری‏كه موجب انتقال ملكيت يا اثبات حق عنيي گردد؛
2) حواله دادن دينی‏كه شخص ناقص اهليت به ذمه شخص ديگری 

دارد و يا قبول حواله دين عليه او؛
3) گذاشتن اموال به منظور بهره برداری و تصفيه‏ی حسابات مربوط به 

آن يا قرض گرفتن به حساب شخص ناقص اهليت؛
4) اجاره دادن اموال غيرمنقول شخص ناقص اهليت براي مدت بيش از سه 
سال، در صورتی‏كه اموال غيرمنقول زمين زراعتي و مدت بيش از يك‏سال در 

صورتی‏كه اموال غيرمنقول عمارت باشد؛
5) اجاره دادن اموال غيرمنقول شخص ناقص اهليت برای مدتی‏كه بعد از 

رسيدن به سن رشد تا يك‏سال دوام نماید؛
6) قبول يا رد تبرعاتی‏كه مشروط به شرط باشد؛

ناقص  شخص  ذمه  بر  آن‏ها  نفقه‏ی  اشخاصی‏كه  نفقه  7) پرداخت 
اهليت لازم است، مگر اين‏كه نفقه لازم به حكم قطعي محكمه ثابت 

شده باشد؛
8) صلح و حكميت؛

9) ايفای تعهدات كه بر متروكه و يا بر ذمه شخص ناقص اهليت ثابت 
باشد، مگر اين‏كه حكم قطعی محكمه در مورد صادر گرديده باشد؛

10) اقامه دعاوی، مگر اين كه در تاخير آن ضرر و يا ضياع حقوق 
شخص ناقص اهليت متصور باشد؛

11) انصراف از حقوق دعاوي و يا قناعت به چنان احكام محكمه كه 
قابل اعتراضات عادي باشد، يا انصراف از چنين اعتراضات بعد اقامه 

آن و اقامه اعتراضات غيرعادی در برابر احكام محكمه؛
12) انصراف از تأمينات يا تقليل آن كه به ضرر ناقص اهليت تمام 

شود؛
13) اجاره اموال شخص ناقص اهليت برای خود، زوج يا يكی از 
اقارب شان تا درجه چهارم و يا برای كسی‏كه وصی نایب وی باشد؛

14) پرداخت مصارف ازدواج شخص ناقص اهليت؛
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15) پرداخت مصارف تعليمی و يا پرداخت چنان مصارفی‏كه شخص 
ناقص اهليت در اجرای شغل معين به آن ضرورت دارد.

تکلیف وصی در قبال عایدات صغیر
ماده 184 )ماده 305 ق.م.( 

1. وصی مكلف است تماما عايدات نقدی شخص تحت وصايت خود را بعد 
از وضع مصارف نفقه و مصارف متفرقه‏ای‏كه از طرف محكمه تعيني گرديده 
است، به حساب امانت محكمه يا بانكی كه از طرف محكمه معرفی شده، به نام 

وی به وديعت بگذارد؛
2. وصی تمام اشياء از قبيل اوراق بهادار، زيورات، جواهرات و امثال 
آن را حسب لزوم ديد محكمه به وديعت بگذارد. اين اجراآت وصي 

در ظرف 15 روز از تسليمی عوايد و اشياء متذكره صورت گيرد.
3. وصي نم‏يتواند آنچه را كه در بانك به وديعت گذاشته بدون اجازه 

محكمه اخذ نمايد.
گزارش مالی وصی به محکمه 

ماده 185
با اسناد متعلق به  1. وصي مكلف است صورت حساب سالانه را 
آن، قبل از آغاز سال جديد به محكمه مربوط تقديم نمايد؛ )ماده 307 

ق.م.(
2. هرگاه دارایی شخص تحت وصايت بيش از ده هزار افغاني نباشد، 
تقديم صورت حساب لازمه  و  ترتيب  از  را  می‏تواند وصي  محكمه 

معاف نماید. )ماده 308 ق.م.(
وظیفه وصی در قبال دعاوی علیه شخص ناقص اهلیت

ماده 186
اقامه  اهليت  ناقص  عليه شخص  كه  را  است دعاویی  وصي مكلف 
می‏گردد، توأم با اجراآت مربوط به آن، به اطلاع محكمه رسانيده و از 

اوامِر محكمه در این مورد پيروی کند. )ماده 306 ق.م.(
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انتقال وصایت
ماده 187

هرگاه شخص ديگری به عوض وصی تعيني گردد، وصی مكلف 
است در ظرف سی روز از ختم وصايت صورت حساب متعلق 
محكمه  به  و  ترتيب  را  خود  وصايت  دارایی شخص تحت  به 

تسلیم کند. )ماده 309 ق.م.(
اجرت وصایت 

ماده 188
اجرای وصايت بدون اجرت می‏باشد. محكمه به طور استثنا م‏يتواند 
پرداخت اجرت يا مكافات را در برابر عمل معين بنابر مطالبه وصی 
هيچ  به  مطالبه  از  قبل  مدت  برای  اجرت  پرداخت  مگر  نمايد.  امر 

صورت جواز ندارد. )ماده 310 ق.م.(
ختم وصايت

ماده 189 )ماده 311 ق.م.(
وظيفه وصي در حالات ذیل ختم می‏گردد:

1) وفات شخص ناقص اهليت؛
2) رسيدن شخص ناقص اهليت به سن هيجده سالگی، مگر این‏که 
طبق قرار، قبل از رسیدن به سن 18 سالگی محکمه به دوام وصایت 
امر کرده باشد و یا شخص ناقص اهليت حين رسيدن به سن مذكور 

معتوه يا مجنون باشد.
3) اعاده مجدد ولايت ولی.

4) ختم عملی‏كه وصی خاص غرض اجرای آن تعيني گرديده است.
5) عزل وصی يا قبول استعفای وی.

6) فقدان اهليت قانوني وصی يا غياب و يا وفات وی.
انتقال اموال پس از ختم وصایت 

ماده 190
وصي مكلف است در خلال سی روز از ختم وصايت، اموال 
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تحت اداره‏ی خود را با صورت حساب و اسناد متعلق به آن به 
قايم مقام يا خود شخص ناقص اهليت كه به سن رشد رسيده 
باشد و يا در صورت وفات وی به ورثه‏ی شخص ناقص اهليت 
تسليم دهد و پس از تسليمي، صورت حساب و تسليمی اموال 

را به اداره‏ی محكمه‏ی مربوطه تقديم نمايد. )ماده 313 ق.م.(
2. هرگاه وصی وفات نمايد يا محجور عليه واقع گردد و يا غايب شناخته 
تقديم صورت  و  اموال  تسليمی  به  او  مقام  قايم  يا شخص  ورثه  شود، 

حساب آن مكلف می‏گردد. )ماده 314 ق.م.(
3. تعهد يا ابراء شخص ناقص اهليت كه به سن رشد رسيده باشد، به 
منفعت وصي وقتی اعتبار دارد كه وصی صورت حساب نهایی مربوط 

به اموال وی را قبلا ترتيب و تقديم  نموده باشد. )ماده 316 ق.م.(
عزل وصی

ماده 191  )ماده 312 ق.م.(
وصی در حالات ذیل عزل می‏گردد:

1) هرگاه سببی از اسباب حرمان وصايت مندرج مواد 172 و 173 
اين قانون موجود گردد. 

يا سوء تصرف  اهمال  اهليت  ناقص  اموال شخص  اداره  در  2) اگر 
کند، يا در عدم عزل وصی مصلحت شخص ناقص اهلیت به خطر 

مواجه باشد.
تسلیم اموال به شخص ناقص اهلیت 

ماده 192
اثر مطالبه وصی تسليمی تمام و يا قسمتي از  به  1. محكمه می‏تواند 
اموال تحت وصايت را غرض اداره به خود شخص ناقص اهليت كه به 
سن 16 سالگی رسيده باشد اجازه دهد، در صورت رد مطالبه، وصی 
نمی‏تواند قبل از گذشتن يك سال از قرار نهایی محكمه مطالبه خود را 

مجددا به محكمه تقديم نماید. )ماده 315 ق.م.(
2. شخص ناقص اهليت كه ماذون به اداره اموال باشد، مكلف است 
صورت حساب سالانه اموال را به محكمه مربوط تقديم نماید. )ماده 
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317 ق.م. فقره 1( محكمه نظر وصي را حين رسيدگي حساب اخذ 
می‏نماید. 

سالانه شخص  خالص  عوايد  تا  دهد  امر  می‏تواند  محكمه   .3
ماذون به حساب امانت خود محكمه يا يكي از آن‏ها طور پس 
انداز به وديعت گذاشته شود. در اين صورت ماذون نمی‏تواند 
بدون اجازه محكمه از آن استفاده نماید. )ماده 317 ق.م. فقره 2(

سلب و یا محدود ساختن جواز تصرف ناقص اهلیت
ماده 193

هرگاه شخص ماذون به اداره اموال مخالف احكام مندرج ماده 192 
اين قانون اجراآت نموده يا در اداره خود سوءتصرف نمايد و يا اسبابي 
موجود گردد كه از رهگذر دوام تصرف شخص ماذون اموال تحت 
اداره وي مواجه به ضرري باشد. محكمه م‏يتواند بر حسب صواب 
ديد خود يا به اثر مطالبه دادستان يا يكي از اشخاص ذيعلاقه پس 
از استماع دلايل شخص ماذون، اجازه داده شده را محدود و يا سلب 

نمايد. )ماده 318 ق.م.(





فصل دهم: حجر

حجر
ماده 194 )ماده 319 ق.م.(

1. شخص بالغ به سبب جنون، معتوهيت، سفاهت يا غفلت وي در 
اداره اموال محكوم به حجر گرديده و تا وقتي دوام م‏يكند كه محكمه 

به رفع آن حكم ننموده باشد.
احكام  به  مطابق  عليه،  اموال شخص محجور  اداره  براي  محكمه   .2

مندرج اين قانون قيم تعيني م‏ينمايد.
3. مصارف مربوط به سرپرستي محجور عليه، بر ساير مصارف مقدم 

می‏باشد. )ماده 320 ق.م.(
تجویز تصرف جزیی توسط محجور علیه

ماده 195 )ماده 321 ق.م.(
1. هرگاه محكمه به سبب سفاهت يا غفلت شخصی را در اداره اموال 
به حجر محكوم کرده باشد. می‏تواند اداره قسمتی از اموال را توسط 

محجور عليه مجاز قرار دهد.
2. در صورت فوق احكام مربوط به ناقص اهليت كه ماذون به اداره 

اموال باشد، تطبيق می‏شود.
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شرایط و احکام قیم 
ماده 196

شرايط مندرج مواد 172 و 173 اين قانون در مورد قيم اعتبار داشته 
و ساير احكام مربوط به وصی نيز در مورد وی قابل تطبيق می‏باشد. 

)ماده 322 ق.م.(
غايب و مفقود

ماده 197 )ماده 323 ق.م.( 
از آن  بيشتر  يا  اهليت قانوني مدت يك‏سال و  هرگاه شخص واجد 
غايب بوده و در اثر آن مصالح وي متاثر گردد. محكمه در حالات ذيل 

از طرف او وكيل تعيني م‏ينمايد:
1) در صورتي كه مفقودالاثر بوده حيات و وفات وي معلوم نباشد.

2) در صورتي كه محل سكونت يا اقامتگاه وي در خارج از افغانستان 
معلوم نبوده و اداره امور مربوط يا نظارت بر اجراآت قايم مقام از 

جانب شخص غايب ناممكن باشد.
وکیل غایب

ماده 198 )ماده 324 ق.م.(
هرگاه شخص غايب قبلا وكيل عام و تام براي خود گماشته باشد و 
وكيل مذكور واجد تمام شرايط مربوط به وصي باشد محكمه وكالت او 
را تائيد و در غير آن شخص ديگري را به حيث وكيل تعيني م‏ينمايد.

احکام وکیل غایب
ماده 199 

قابل  نيز  به وصی در مورد وكيل شخص غايب  تمام احكام مربوط 
تطبيق است. )ماده 325 ق.م.(

حکم به فوت مفقود
ماده 200 )ماده 326 ق.م(

و  گرديده  مفقود  سال  چار  از  بيش  كه  شخصي  1. 	هرگاه 
غالبا هلاك وي متصور باشد. چنين شخص به حكم محكمه با 
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تشخيص  موارد  ساير  در  و  م‏يشود  شناخته  متوفي  صلاحيت 
مدتي كه بعد از آن شخص مفقود متوفي شناخته م‏يشود، مفوض 

براي محكمه می‏باشد.
از وسايل  2. 	محكمه در معلوم نمودن حيات و وفات شخص مفقود 

ممكنه استفاده م‏ينمايد.
آثار حکم به فوت شخص مفقود

ماده 201 
هرگاه به وفات شخص مفقود طبق احكام مندرج ماده 200 و فقره 
سوم ماده 117 اين قانون حكم شده باشد، زوجه وی به گذشتاندن 
عدت وفات مكلف بوده و تمام متروكه وی بين ورثه‏ای‏كه حين اصدار 
حكم به وفات مستحق ميراث شناخته شوند. تقسيم می‏گردد. )ماده 

327 ق.م.(
ختم حالت غیابت

ماده 202 
حالت غياب وقتي ختم م‏يگردد كه اسباب موجبه آن از بين رفته و 
يا شخص غايب وفات نمايد يا اين‏كه شخص غايب، به حكم محكمه 

با صلاحيت متوفي شناخته شده باشد. )ماده 328 ق.م.(
مساعدت قضائی

ماده 203 
1. هرگاه شخص كر و گنگ يا كور و كر يا كور و گنگ بوده و نتواند 
اراده خود را طور صحيح ابراز نمايد، محكمه م‏يتواند به چنين شخص 
مساعد  قانون  اين   )183( ماده  مندرج  تصرفات  در  معاونت  جهت 

قضائي تعيني نمايد. )ماده 329 ق.م.(
تطبيق  قضائي  مساعد  بر  قانون  اين   )182( ماده  مندرج  احكام   .2

م‏يگردد. )ماده 330 ق.م.(
نظارت

ماده 204  )ماده 331 ق.م.(
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از  وكيل  و  قيم  وصي،  اجراآت  مراقبت  غرض  م‏يتواند  محكمه   .1
ناظر مكلف است در  نمايد.  تعيني  ناظر  به حيث  را  غايب، شخصي 
جريان  از  را  مربوط  ثارنوال  يا  و  مصلحت، محكمه  ايجاب  صورت 

امور مطلع گرداند.
2. نايب و يا وكيل مكلف است تا به استيضاح ناظر در مورد اداره 

اموال و تحقق اسناد و اوراق مربوط آن جواب دهد. 
3. در صورتي كه نايب يا وكيل موجود نباشد، ناظر از محكمه مربوط 

تعيني نايب يا وكيل جديدي را تقاضا م‏ينمايد. 
4. تا زمان تعيني نايب و يا وكيل‏، ناظر به اجراي اموري اقدام م‏ينمايد 

كه در تاخير آن ضرر متصور باشد.
اجراآت و اجرت ناظر 

ماده 205 )ماده 332 ق.م.(
در مورد تع‏يني، عزل و استعفاء اجرت و مسئوليت ناظر احكام متعلق 

به نايب و يا وكيل تطبيق می‏گردد.
ختم نظارت

ماده 206 )ماده 333ق.م.(
ناظر  به وظيفه‏ی  برود، محكمه  بين  از  نظارت  موجبه  اسباب  هرگاه 

خاتمه می‏دهد.
مويدات جزایی

ماده 207 )ماده 334 ق.م. با اندکی اصلاح(
1. هرگاه وصی در وظايفی‏كه طبق احكام اين قانون به اجرای آن 
قرار صادره‏ی  اجرای  در  يا  مرتكب قصوری گرديده  باشد،  مكلف 
نظرداشت  در  با  می‏تواند  مربوطه  محكمه‏ی  ورزد،  اهمال  محكمه 
جزاهای پيش‏بنيي شده قانون جزاء، وصي را به جريمه نقدی كه از ده 
هزار افغانی متجاوز نباشد يا محروميت از كل اجرت يا قسمتي از آن 

و عزل يا به يكي از آن‏ها محكوم کند. 
2. در صورتی‏كه وصی امور مستلزم مجازات فوق را بدون اين‏كه 
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شخص ناقص اهليت متضرر گردد، جبران يا اعذار مقنعه نزد 
محكمه ارایه کند، محكمه م‏يتواند به برائت وی يا تخفيف مجازات 

مندرج اين ماده حكم کند.
قصور نایب 

ماده 208 )ماده 335 ق.م.(
به  قانون  اين  مندرج  احكام  كه طبق  را  نايب وظايفي  هرگاه 
اجراي آن مكلف می‏باشد اخلال نموده و به سبب آن خساره 
به شخص ناقص اهليت وارد گردد. مسئوليت وي در جبران 

خساره تابع حدود مسئوليت وكيل به اجرت می‏باشد.
احکام جزایی مربوط به قیم، مساعد قضایی، وکیل و وصی

ماده 209
احكام مندرج مواد )207 و 208( اين قانون بر قيم، مساعد قضایي، 
وكيل از غايب و وصي خاص و وصی موقت تطبيق می‏گردد.)ماده 

336 ق.م.(
انفاذ

ماده 210
این قانون پس از تصویب شورای ملی و توشیح رییس جمهور نافذ 
است و با انفاذ آن مواد 56 الی 336 به جز مواد 329 و 330 قانون 

مدنی 1355 ملغا می‏گردد.
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خانواده. تهران: نشر دادگستر

24. عدالتخواه، عبدالقادر )1383(. حقوق فامیل. کابل: مطبعة 
پوهنتون کابل

 .)1389( الله  حبیب  هوتک،  ضیاء.  مبلغ،  داود.  عمری،   .25
دورنمای  و  افغانستان  خانواده  قانون  آموزشی:  راهنمای 

اصلاحات. کابل: حقوق و دیموکراسی 
فرهنگ  تهران:  عمید.  فرهنگ   .)1383( حسن  عمید،   .26

معاصر
27. فرید، شهلا )1388(. پژوهشی در حقوق زن از منظر: دین 
اسلام، قوانین افغانستان، عرف و عنعنات مردم افغان و اسناد 

بین المللی، کابل: انتشارات میوند
28. قربان نیا، ناصر وهمکاران )1371(، باز پژوهی حقوق زن. 

تهران: انتشارات روز
تهران:  حقوق.  علم  مقدمة   .)1369( ناصر  کاتوزیان،   .29

انتشارات مدرس
30. کاتوزیان، ناصر )1375(. حقوق خانواده. تهران: نشر بهمن

31. کاتوزیان، ناصر )1387( حقوق مدنی ) خانواده(. تهران: 
انتشارات میزان  

32. کاتوزیان، ناصر و دیگران. )1375(. حقوق مدنی: نکاح و 
طلاق )جلد اول(. تهران: شرکت انتشارات به نشر

قانون  در  اسلام و شریعت  کمالی، محمد هاشم )2005(.   .33
شخصیه،  احوال  به  ویژه  اشاره  با  افغانستان   2004 اساسی 
فصلی از کتاب، شریعت در قانون اساسی افغانستان، ایران و 

 Mohr Siebeck :مصر و تأثیر آن در حقوق خصوصی، آلمان
چرا   )1382( افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .34

خودسوزی، کابل، افغانستان: کمیسیون حقوق بشر افغانستان
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گئورگیو، کنستان ویرژیل. ذبیح الله منصوری )مترجم(  	.35
)1388(. محمد پیامبری که از نو باید شناخت. تهران: انتشارات 

زرین
تطبیقی  بررسی   ،)1384( دیگران  و  ابوالقاسم  گرجی،   .36

حقوق خانواده، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران 
37. گیدنز،آنتونی. چاوشیان، حسن )مترجم( )1386(. جامعه 

شناسی، تهران: نشر نی
38. مبلغ، ضیا و دیگران )1390(. خانواده و جایگاه زن از 
و  حقوق  کابل:  افغانستان.  در  عرف  و  قانون  شریعت،  منظر 

دیموکراسی 
حقوق  فقهی  بررسی   .)1379( مصطفی  داماد،  محقق   .39

خانواده. تهرا ن: مرکز نشر علوم اسلامی
40. مدنی کرمانی، عارفه )1384(. قانون خانواده. تهران: مجمع 

علمی فرهنگی مجد
خانواده،  حقوق   .)1386( محمد  سید  بجنوردی،  موسوی   .41

تهران: مجمع علمی وفرهنگی مجد 
مقالات  )۱۳۸۳(. مجموعه  سید محمد  موسوی بجنوردی،   .42
فقهی، حقوقی، اجتماعی، تهران، ایران: پژوهشکده امام خمینی 

و انقلاب اسلامی
43. مهـر پور، حسین )1383(. مباحثـی از حقوق زن. تهران: 

نشر انتشارات اطلاعات 
منظر  از  زن  از حقوق  مباحثی   )1379( مهرپور، حسین   .44
تهران:  اللملی.  بین  موازین  و  فقهی  مبانی  داخلی،  حقوق 

انتشارات اطلاعات 
45. مهریزی، مهدی )1382(. شخصیت و حقوق زن در اسلام. 

تهران: شرکت بازرگانی کتاب گستر
گزارش   ،)1385( اطفال  و  زنان  حقوق  تحقیقاتی  نهاد   .46
تحقیقی، تعدد زوجات در افغانستان، کابل: نهاد تحقیقاتی حقوق 

زنان و اطفال
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زنان  برای  ملی  زنان )1387(. پلان کاری  امور  47. وزارت 
افغانستان. کابل: وزارت امور زنان

الله )1385(. حقوق مال زوجه:  نیا گنجی، فرج  48. هدایت 
و  علوم  پژوهشگاه  قم:  مهریه.  تعدیل  و  نحله  المثل،  اجرت 

فرهنگ اسلامی 
49. یونیفم )2006(، ناشمردن و کم شمردن، یک پروژه تحقیقی 
مبنای معلومات دست دوم درباره خشونت علیه زنان در  بر 

 UNIFEM :افغانستان. کابل، افغانستان
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21. الزرقاء، مصطفي)1999(. فتاوي مصطفي الزرقاء. دمشق: 
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بیروت: دار الكتاب العربي 
23. سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، بیروت: دارالکتاب

24. السید سابق، فقه السنة، بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي 
لبنان: دار  الشافعی، محمد ادریس، الام، جلد 5، بیروت،   .25

المعرفه  



مآخذ و منابع  \159

الفتاوى   ،)1411( الهند  علماء  من  وجماعة  نظام  الشيخ   .26
دمشق:  النعمان.  حنيفة  أبي  الأعظم  الإمام  مذهب  في  الهندية 
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تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب 
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35. نجفی،محمد حسن. جواهر الکلام، 
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معاهدات بین المللی و قوانین کشورهای اسلامی
میثاق های جهانی

- اعلاميه جهانی حقوق بشر )نيويارك، 10 دسمبر1948(
- اعلاميه قاهره در مورد حقوق بشر اسلامی ‌)قاهره، 5 اگست، 

 )1990
)نيويارك،  زنـان  هيلع  ضيعبت  ااکشل  هيلک  رعف  ونکاويسنن   -
18 دسمبر، 1979(.افغانستان آن را در تاریخ 1980/08/14 
تحفظی  حق  هیچ  بدون   2003/03/05 تاریخ  در  و  امضاء 

تصویب کرده است.
- توصیه ها و سفارشات کلی کمیته کنوانسیون رفع کلیه اشکال 

تبعیض علیه زنان  
 16 )نيويارك،  وسياسی  مدنی  حقوق  المللی  بين  ميثاق   -

دسمبر1966(، الحاق افغانستان 1983/01/24 
- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )نيو 

يارك، 16 دسمبر، 1966(، الحاق افغانستان 1983/01/24 
- كنوانسيون حقوق طفل )نيويارك، 20 نومبر1989(، امضای 
افغانستان 1990/09/27 )با اعلاميه(، تصويب 1994/03/28. 

و دو پروتوكول اختياری كنوانسيون. 
مجمع   ٤٨/١٠٤ قطعنامه  زنان  عليه  خشونت  منع  اعلاميه   -

عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فبروری ١٩٩٤
- كنوانسيون مربوط به رضايت با ازدواج، حداقل سن برای 
 1763 A )ازدواج و ثبت ازدواج‌ها، براساس قطعنامه )هفدهم
مورخ 7 نوامبر 1962 مجمع عمومی برای امضا و تاييد گشوده 
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شده است. اين كنوانسيون از 9 دسامبر 1964 براساس ماده 6 
به اجرا درآمده است.

- توصيه درباره رضايت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج 
نوامبر  اول  مورخ   2018 )بيستم(  قطعنامه  ازدواج‌ها،  ثبت  و 

1965 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قوانین
افغانستان

- قانون اساسی 1382
- قانون مدنی 1355

- قانون اصول محاکمات مدنی 
- قانون احوال شخصیه اهل تشیع 

- قانون منع خشونت علیه زن
- قانون ازدواج

- قانون جزا 1355
- قانون رسیدگی به تخلفات اطفال

- قانون ثبت احوال و نفوس افغانستان

مغرب: المدونت الآسره )2004( 
مصر: 

- قانون الاحوال الشخصیه 
- قانون رقم 1 لسنة 2000 م باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع 

واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية
- قانون محكمة الأسرة 2004

- قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير

ایران:
- قانون مدنی 
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- قانون حمایت خانواده 1353

الجزایر: قانون الاسره )2005(
اردن: قانون الاحوال الشخصیه 1987

تونس: قانون الاحوال الشخصیه
اندونزیا: قانون ازدواج مسلمین 

پاکستان: قانون خانواده اسلامی 1961
ترکیه: قانون مدنی 

مالزیا: قانون خانواده اسلامی 1984
یمن: قانون الاحوال الشخصیه


